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۳ 5 و لین الْمعَد لقطع دابرالظلمة و المْدّخر لاغیاء الراض 
معالم لین ۱ ۲ 


و 


الْحَْة تن خسن صاجب الْعَضّر و الرّمان عَلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 و ی ۳ ِِ 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله سحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم اللّه لحم الرَحیم 

خداوند عالم , به ری ۳ ی براي گر نات -«ِ است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. این انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ضوی کش نو ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن, اندیشیدن؛ 

۱ (07) 

99 به 7 7 زوصا یج 1 دارد. 0 که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام صف حیز3 هر کدام به توبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت نز که اسکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قرآن انجام‌داده‌اند؛ کف قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این آباو بهره مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 


رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 


۳ س‌ 


)8( 

شم ال الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از موّسسه قنزانی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده نز گرم و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات ت قرآن است که اين ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید اين که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌اللهالاعظم ارواحنافداه باشد. 
(9) 

)10( 


ق تا پیونه ضرف آبهاا اه تسیذهلی اصفر تما ننده: مقر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


بسم اللّه الرَخْمن الرحیم 

و جو نزن ی تا انا کل شَیّْء» (89 / نحل) 

0 جمیع ۲ و تن ت در ۳ اتسار ها 0 ِِ 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي رام پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه جوا هه بود. ۱ 

۳۳ 

)11( 

قرآني مفسرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
کایتدات الهي برخوردار باشند. 

سيدعلي اصغر دستغیب 

2960 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده؛ از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
ابا و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و بیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و.. .. صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» 
12( 
کاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که 
شایسته است نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به -«ِ استفاده ِ 
موضوعي و كاربردي ۳ کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي 0 را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
1 مارد 
کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
ٍِِ ساله «استادارجمند اب ب آقاي‌سيدمهدي‌امین» مي‌باشد.ایشان 
مقدمه ناشر (13) 
دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداري, مطالب را «بدون هی گونه 
دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعي تفکيك و براي 
نخستین بار «مجموعه 70 جلدي تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین 
نموده که هم به صورت تك موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي 
جوانان عزیز قابل استفاده كاربردي‌است. 
«تفسیر المیزان» به گت شهید آیچ ال مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین اثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
او 2۳ ۲ 39 ی ی 
و از نظر قوّت ۳۳ ۵ اه رزیت روش لیر تین اد ق ‏ 
ان ی 


(14) افضا طظتیعي و اشتاتی افیاست 

قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در کار مفشر 
تنها در کنار هم گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه نمي‌شود, بلکه 
موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار یکدیگر قرار 
مي‌دهد, تحلیل و مقایسه مي‌کند و براي درك پیام ايه به شیوه تدبري و 
اجتهادي توسل مي‌جوید. ِ ۱ 

يکي از ابعاد چشمگیر المیزان, جامعه‌گرايي تفسیر است. بي‌گمان این 
خصیصه از اندیشه و گرايش‌هاي اجتماعي علامه طباطبائتي (ره) برخاسته 
است و لذا به مباحثي چون حکومت. آزادي. عدالت اجتماعي. نظم 
اجتماعي, مشکلات افّت اسلامي, علل عقب اند کت مسلمانان, حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شیم موم غایم بهاین شرع ات که ور ارت اه ارت سوم را 
قفت ور 3 ۲ آنض ۹ 

مقدمه , ناشر (15) 

نکات و و بياني آن‌را شرح مي‌دهد و پس از آن؛ نبحت عنوان بیان آیات 
که شامل مباحث موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
دای وان راشای قاری او فرامای ها وا سه ای عفر 
دربافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي فت یدصت و شما براي روزي 
ذخیره اب اه از هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

د کین قح بيستوني 

رئیس موّسسه قرآني ۳ 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقدمه ناشر (17) 


اه وان ونم 

في‌ کناب تور 

لا بمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

ِ 3 و9 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده 
است. 

۲ ۲ )18( 

در تقسیيم‌بندي به عمل امده از موضوعات قران کریم قریب 70 عنوان 
ما وت ای یات را ماع ان مت ی 
براي هی يك کتاب ِ نظر گرفته شد. هر ٍِِ- در داخل خود به جندین 
هم قرآني از متن تفسیر المیزان 
انتاب و پس از تلخیص, به روال منطقي. طبقه‌بندي و درج گردید. به 
طوري که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب کوتاه وارد جهان 
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار. مجموع این 
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
۳ 

مقدمه مولف (19) 

اواخر سال 1357 شسروع و دود 0 سال دوام داشته, و با توفیق 
الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385بایان پذیرفته و آماده چاپ و 
تشر کردیده است. ِ 

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در ان, تسهیل 
مراجعه به شرح و تفسیر ایات و معارف قران شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ظری سا عقصیی رک عون امه ید ای الم طاطیایی: حصافت 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه 
مطالب متعدد و متنوعي ‌ شنیده بودیم باید 

جواب 0 و که ِ_ لا علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه 
الشریف, ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت., اين 
مشکل حل شد و جوابي را که لا زم بود مي‌توانستیم از متن خود قران؛ با 
تفسیر روشن و قابل اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست بافته بود, 
بدهیم. اما آنچه مشکل مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل 
(یا بیست ) جلد تبرجمه فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لز این ضرورت 
احساس شد که مطالب به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود ِ 
قالب وا دائرة‌المعارف در دسرس همه دین‌دوستان قرار گیرد. 
همان انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. 

پدییی است این ملد اشامن مایی حر بات ها و آباات فران 
تفی‌شون: بلکه نع تسنده مطاليي. انتحاب:.شود که.در تقشییر ایات. و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته 
است. 

مقدمه مولف (21 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر, مختص 
نسل جوان؛ 

ات شده باشد, و استاد ۳ چناب آقاي دکتر محمد بيستوني, 
اصلاح و تنقیح و تسا رت هفخ اه بر ابرم محضت که قترا نف رتیت 
را به عهده گیرد. 

موسسه قراني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل در 
رساندن پیام اسماني قران مجید به نسل جوان, مطالب قراني را به 
صورت کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر 
همین مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه ان در هر شرایط 


زماني و مكاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف, 
ساده و اسان گردد... 
و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 


و انچه انجام شسده و مي‌ شود همه از ز جانب اوست ۱ 


و صلوات خدا بر تخر سا لیا ال انا ناه ای 
ِ ی بودند, و بر علامه فقید آیةالله طباطبايي و اجداد اوء و بر همه 
مها ای اه ی ی اه شا مار ای کت ان 
شايسته‌اي بودند و ما را نیز در مسیر شناخت اسلام واقعي پرورش 
دادند! 

الم و و و 13 

سید مهدي حبيبي امین 


فصل اول:وضعیت انساني در روز محشر 





قسمت اول: کیفیت زنده کردن مردگان 


تنونه. عملی از تحفه زنتی کرزن عزد گان 


رات 2 نخيي الَْوْتي قال آو لَ تُوْمنَ قال بلي و 
لکن لِتَطِمَیْق قلبي قال قَخْد آژبعء من الطیّر قض تشن البك نم ال 
(25) 


علي کل جبل مهن خزءا 2 ااغهن جأنیتَتَ سغیا و اعْلَمْ آنّ ال عزیژ 


«و ۳9 آور آن زمان را که ابراهیم گفت: پروردگارا نشانم بده که چگونه 
مردگان را زندم_ مي‌کني؟ فرمود مگر ایمان نداري؟ رصن کرد, چرا! ولي 
مي‌خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود: پس چهار مرغ بگیر و قطعه قطعه کن 
و هر قسمتي از آن را ۲ 

برس ررکوهي بگذار ان‌گاه يك‌يك ان‌ها را صدا بزن, خواهي دید که با شتاب 
نزد تو مي‌آیند و بدان که خدا مقتدري شکست‌ناپذیر و محکم‌کار است!» 
(260 / بقره) 

اه فا و ی کته بر که ان اس ها ور وا کووم ده 
که دا کنفت احیایم رتفد کرد اب اما هد نم اضا اخبا زا 
را ای مس ان را 
خدا با 

[- فیض رسانیده, بهره‌برداري. فرهنگ فارسي معین 

(26) افضاع طبیعی و انسانی فیأهت 

اجزاي آن مرده چه مي‌کند که زنده مي‌شوند؟ و این به عبارتي همان 
است که خداي سبحان آن ِِِ ۰ و فپرموده: 

«اتّما مرخ اذا آرادشینا آنْیفول له کن قَیکون فَسْبُحان الذي یبّده مَلَکُوْ 
کل شش عا» 

«امر او هر گاه جچيزي را بخواهد ایجاد کند تنها به این است که بخ آن بگوید: 
باش و او موجودشود, پس منزه‌است خدائي که ملکوت هر چيزي 
به‌دست اوست !» (82 و83/یس) 

اسهم عاماسام اضا ررکم وهی اراس اه 
حیات را 0 و دوباره زنده مي‌شوند, بلکه تقاضاي این را کرد 
کیفرت زنده کردن 1 (27( 

تا ی و و ایا وی کی بت ناسا اشفا اسر 
محسوس بیست., هر چند که منفك و جدا از محسوس هم نمي‌باشد, 
چون اجزائي که حیات را مي‌پذیرند مادي و محسوسند و لیکن همانطور 
که گفتيم تناضای. ناب ساضای ضشا هون فعل دا اشست که امرخ تفت 


نامحسوس, یس در حقیقت ابراهیم علیه السلام درخواست 
حق‌اليقین کرده‌است . 
خداي تعالي در جواب ب آن حضریت فرمود: 
«قال قخد ۶ مهن الطیر هن الیّكَ تم اجعل علي کل جَبل 
مش رها نم اوعْهل باتيتك سقبا...» 

«گفت: ۳ پرنده برگیر و نزد خویش پاره پاره کن. سپس بر هر کوهي 
پاره‌اي از 
(28) اوضاع طبيعي و انساني قیامت ۱ 
آنها بکذاز و نتدایشان کنبن. کم دوان توق نو آنتد::۳» ۰ (260 / 
بقره) 
ان قضه آنطور کهتدز. انتداعبه نظر فیرش با دا ان سادم »تشترز کر 
به این سادگي‌ها بود, كافي بود که خود خداي تعالي مرده‌اي را (هر چه 
باشد, چه مرغ و چه حيواني دیگر,) پیش روي ابراهیم علیه السلام زنده کند 
و زائد بر این. کار لغو بيهوده‌اي باشد. در حالي که قطعا چنین نیست و 
ما مي‌بینیم قيودير و خصوصياتي زاتند بر اصل معنا در این کلام 
شده است.,مثلا قید شده : 

- آن مرده‌اي که مي‌خواهد زنده اش کند مرعغ باشد. 
- مرغ خاصي و به عدد خاصي باشد. 
- مرغها زنده‌باشند و خودابراهیم علیه‌السلام آنهارابکشد. 

- باید آنهارابه‌هم مخلوط کند, بطوریکه اجزاي بدن آنها به‌هم آميخته 
ِ 
کیفیت زنده کردن مردگان (29) 
5-باید گوشتهاي درهم شده راز چهار قسمت کند و هر قسمتي 
را در محلي دور از قسمت‌هاي دیگر بگذارد. مثلاً هر يك را ؛ بر قله 
كوهي بگذارد . 
6 - عمل زنده کردن به دست خود ابراهیم انجام شود 
ابراهيمي که خودش درخواست کرده بود. 
7 با دعا و صدا کردن آن جناب زنده شوند. 
8 - هر چهار مرغ نزدش حاضر گردند . 
این خصوصیات زائد بر اصل قصه, بطور مسلم در معنائي که مورد 
نظر بوده و داي تعالي مي‌خواسته بنه ابراهیم علیه السلام 
بفهماند, دخالت داشته است. 
نکته اول : گفتار ابراهیم علیه‌السلام اقتضا مي‌کرد که خداي تعالي عمل 
احیا را به دست 
(30) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
خوو انخیاف. اجه کندر لد من فرمایده خهار مغ یر وششن انها وا یه 


دست خود ذیح کن و بعد بر سر هر کوهي قسمتي از آن بگذار, که در این 
سه جهله و در جمله «سپس آنها را بخوان» مطلب به صبغه امر آمده و در 
آیه «بأَتيِتَكَ سعیا» خداي تعالي دویدن مرغان؛ به سوي ابراهیم علیه السلام 
را که همان زنده شدن‌مرغان است مرتبط و متفرع بر دعوت او کرده, پس 
معلوم مي‌شود ان سببي که حیات را به مرده‌اي که قرار است زنده 
در اقا میسنت ان اس الما ات یا ان سا 
مي‌دانيم که هیچ زنده شدن و احيائي بدون امر خداي تعالي نیست. پس 
ها ها ها وی که ا وراه ها که 
شدن مرغان يعني افاضه حیات از طرف خدا به آن مردگان را 
مشاهده کرد. 
کیفیت زنده کردن مردگان (31) 

اما نکته دوم در کلمه «موتي» است, از این کلمه فهمیده مي‌ شود که 
کثرت مردگان دخالتي در سئوال آن جناب داشته و این دخالت لابد از این 
جهت است که وقتي جسدهاي متعددي بپوسند و اجزاي آنها متلاشي شده 
وصورتها دگرگون گردد, حالت تمیز و شناخت فرد فرد آنها از بین مي‌رود و 
كسي نمي‌فهمد مثلاً این مشت خاك, خاك کدام مرده است و همچنین دیگر 
ارصاطی سان آعرام نما اف و فاد هه سااصت: ضا کم نیم و 
چون داستانهاي فراموش شده از یاد مي‌روند, نه در خارج خبري از آن‌ها 
باقي مي‌ماند و نه در دهن و با چنین وضعي: , چگونه قدرت زنده کننده به 
هه ان ها بتک رها تاه را میک رای که معا ۱1 
_ واقع ی ٍ 

- احاطه شده, چيزي که گرد آن را فراگرفته باشند. فرهنگ 
۳۳ ی 
تا محيطي نه آن احاطه پابد ! 

تفن کوتاه اي کف دایعا تون ات آ راهم لاسام بسا مور 
داد تا چهار عدد مر برد آندام زنده شدن آن‌ها را فشاهده کنده بعتی 
تختبت آن: فرع‌ها و اختلاف اشخاض و اشکال آن‌ها زا سشد.و کاملا بشتانستد 
و سین هر چهار مرغ را کشته و اجزاي همه را در هم بیامیزد, آن‌طور که 

نی حتي يك جزء مشخص در میان آنها یافت نشود و سپس گوشت کوبیده 
شده را چهار قسمت نموده و بر سر هر كوهي قسمتي از آنرا بگذارد, تا 
بطور كلي تمیز و تشخیص آن‌ها از میان بزود و آنگاه يك يك را صد | بزند و 
ببیند چگونه با شتاب پیش او حاضر مي‌شوند, در حالي که تمامي 
خصوصیات قبل از مرگ را دار مي‌با شند. 


کیفیت زنده کردن مردگان (33) 

همه اینها تانع دعوت آن چناب بود و دعوت آن جتاب متوجه روخ و نفسن آن 
حیوان شد, نه جسدش, چون جسدها تابع نفس‌ها هستند و بدنها فرع و تابع 
روح هستند. و وقتي ابراهیم علیه‌السلام مثلا روح خروس را صدا زد و زنده 
شد. قهرا بدن خروس نیز به تبع روحش زنده مي‌شود, بلکه تقریبا نسبت 
بدن به روح (به عنايتي دیگر) همان نسبتي است که سایه با شاخص دارد. 
اگر شاخص باشد سایه‌اش هم هست و اگر شاخص یا اجزاي آن به طرفي 
متمایل شود سایه یف ان توف تما نان امه کراده و همینکه شاخص 
معدوم شد, سایه هم معدوم مي‌شود. 

خداي سبحان هم وقتي موجودي از موجودات جاندار را ایجاد مي‌کند و با 
زندگي را دوباره به اجزاي ماده مرده آن بر مي‌گرداند, این ایجاد نخست به 
روج ان مهخود قلی من برد مدانهام به تیم ان اجز ای..مادی: نیز موجوز 
مي‌شود و همان روابط خاصي که 

بلا بین این اجزا بوذ مجددا 7 و چون این روابط نزد خدا 
9 اسعت:ه ضانیه کته اخاطها مه آن رویط ند ا ریم 

پس تعین و تشخیص جسد به‌وسیله تعین روح است و جسد بلافاصله بدون 
هیچ مانعي بعد از تعین روج متعین مي‌شود و به همین مطلب 
«واغلم آَنْ اللَة غزیژ عکی» يعني بدان که خدا عزیز است و هیچ چيزي 
نمي‌تواند از تحت قدرت او بگریزد و از قلم او بیفتد و خدا حکیم است و 
هیچ عملي را به جز از راهي که لایق ان است انجام نمي‌دهد. به همین 
جهت بدن و جسدها را با احضار و ایجادارواح ایجاد مي‌کند. نه به عکس . 
و اگر « بدان که خدا عزیز و حکیم است براي این بود که بفهماند 
خطور قلبي 

کتفت ند کرد کای 3 

ابراهیم علیه‌السلام که او را وادار کرد چنین مشاهده‌اي را درخواست کند. 
خطوري مربوط به معناي دو اسم داي تعالي يعني عزیز و حکیم 
بوده اتشت اه در پاسخ او عملي انجام داد تا علم به حقیقت 
عزت و حکمت خدا براي او حاصل شود.(1) 

1-المیزان ج: 2 ص: 531 . 


قسمت دوم: كلياتي از آغاز و انجام قیامت 


كلياتي از آغاز و انجام قیامت 


مطالبي که در این مقدمه مي‌آید يك دوره کامل از وقايعي است که در 
قیامت از اولین ٍِِ ی ۳ اخرین هو انسانها ِ ۰ ی دوزج 
تا 0 ان اسنت. که دون بقیه فصل‌ها و افش و در 
اینجا به‌طور خلاصه به عنوان آغاز ز قیامت بیان مي‌ شود: 


الف: قیامت چگونه ۶ 
کا اق سوک 


قاس ونه اسا عسیف ت؟ 
7 تفح في‌الصُور قصعق مَنْ في‌السَمواتِ و مَن‌في‌الاأژْض الا من شاءاللَه 


کلياتي از | اغاز و انجام قیامت (37) 

نفخ فیه اخري قاذاهم قیامٌ آلظر :0 ۱ ۱ 

«و در صور دمیده مي‌شود, که ناگهان انچه جنبنده‌اي در اسمانها و هر کس 
نفخه‌اي دیگر در آن دمیده مي‌شود, که ناگهان همه به‌حالت قیام درآمده 
خیره‌نگاه مي‌کنند!» (68/زمر) 

«و آشرقتِ لأرَض بو رها و وضع الکناب و جيء بان و 
التقداه و فضت ریم بالحق و و هم هم لابظاهون:» 

«و زمین به نور پروردگارش روشن مي‌شود و کتاب را پیش رو مي‌گذارند 
و پیامبران و شاهدان را مي‌آورند و بین آنها به حق داوري مي‌شود و به 
کسي ظلم, نمي‌شود!» (69 / زمر) 

وت ِ« 

سای و تقصام.و کفال دررافت :من کند ری 
از عمل كسي کم نمي گذارند هام ات آرست به آنچه مردم مي کردند. دا 
(70 / زمر) 


ظاهر آنچه در کلام خداي تعالي در معناي نفخ صور آمده این است که این 

نفخه دوبار صورت مي‌گیرد. يك بار براي این‌که همه جانداران با هم 

ات( 
۰ ی که خدا خواسته باشد,» استثنايي است از اهل 

آسمان‌ها و ز 

كلياتي از ۳۳ و انجام قيیامت (39) 


2 با نفخه دوم همه زنده مي شوند! 


در صور نفخه ديگري دمیده مي‌شود که ناگهان همه از قبرها برمي خیزند و 
۷ مي‌ایستند تا چه دستوري برسد و يا چه رفتاري با ایشان 

مي‌ش ود و با و و 

و اين‌که در اين آیه آمده که بعد از نفخه دوم بر مي‌خيزند و نظر مي‌کنند, 

منافاتي با مضمون آیه «و نفخ في الصّورِ فاذا هم من الأجدات آلي رَبهم 

پتسا ون: 4 (51 / یس) و آیه «یِوم بلْفخٌ في الصُورِ قتأئون آفواجاء» (18 / 

نبا) و آیه «و یوم یلم 4 في‌الطور ققَزع مَنّ في‌السَمواتِ و مَنّ‌في‌الارض,» 

(867 / نمل) ندارد, براي این که 0 و دویدنشان به سوي عرصه 

محشر و آمدن آنان فوج فوج بدان‌جا, مانند بیاخاستن و 

(40) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

نظر کردنشان حوادئي نزديك بهمند و چنان نیست که با هم‌منافات 


«و آشرقت الارضت بثور زبها. هك «اشراق الأْض» به معناي نوراني شدن 
زمین است. نعید نیست: هراد از اشراق زمین به نور پروردگارش آن:خالتی 
باشد که از خصایص روز قیامت است, از قبیل کنار رفتن پرده‌ها و ظهور 
معضنت: عن با باصله به طوری که ناظران. حعیفت هر کمن را نید 
چون اشراق هر چيزي عبارت است از ظهور آن به وسیله نور و اين هم 
جاي شك نیست. که ظهور دهنده آن روز خداي سبحان است, چون 
غیر از خدا هر سبب ديگري در آن روز از سببیت ساقط است. پس اشیا 
دز آن روز با نوري که از خداي تعالي کسب کرده روشن مي‌شوند. 
كلياتي از اغاز و انجام قیامت (41) 
و این اشراق هر چند عمومي است و شامل تمامي موجودات مي‌شود و 
ختصاصي به زمین ندارد, ولیکن از آنجا که غرض بیان حالت 0 
زمین و اهل زمین است., لذا تنها از اشراق زمین سخن گفته و 
فرموده: «و آشرَقت الارَض یور زبها. ۹ ۲ 

و اگر هه 9 تب ال کلمه رب را اورده براي تعرب.ض بر 
99 
و مراد از زمین در عین حال زمپن و موجودات در آن و متعلقات آن است. 
همچنا: درجمله «والار ضْجمیعافَبَصَنة, »( 27 زمر) نیزمنظور 


زین و آنجه‌در آن اشت؛ می با شد. 


4 نامه‌هاي اعمال گشوده مي شوند! 


(42) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«و وضع الکتاب...» بعضي از مفسرین گفته‌اند: مراد از کتاب. همان 
نامه‌هاي اعمال ات فا بر طبق آن‌ها صورت مي‌گیرد و بر طبق 
آن حکم مي‌کنند. و بعضي دیگر گفته‌اند: مراد از کتاب تک محفوظ 
است. موّید اپن وجه آیم «هدا کتابتا نطو عیکم بالکه" کت 
هت 21 تعْمَلون,» (29 / جائیه) است . 


«و جيء بالتبیین و السَهّداء.. ِ« آوردن اثبیا به طوري که از سیاق بر می‌آید 
براي این است که از ایشان نو ۳ آبا رسالت خدا را انچام دادید يا نه؟ و 
آیه شریفه: «قلََستلن الذین ازسل البهم و لَتَستلٌ الَمَوسلین, (6 / 
كلياتي از آغاز « و ۰ اتجام قیامت ر) 

و اما آوردن شهدا که غبارتند از کواهان اغمال: آن نیز براي این است که 
آنچه از اعمال قوم خود دیده‌اند و تحمل ۳ اداء کنند که در جاي دیگر 
در این باره فر موده: «قکیفَ آذ| جنْنا من کل 2 بشهید و جتّنا بك 
علي هوّلاء شهی_دا.» (41 / نساء) 


6- داوري واقعي آغاز مي شود! 


«و قَضي بیَهْمْ بالق و هم تام ون تک قضاي بین مردم, عبارت است 
از داوري بین آنان در آنچه که در آن اختلاف مي کردند. این معنا مکرر در 
کلام خداي تعالي آمده, مانند: «ان رَبّك بقضي بیتهم یوم القیباقة فیما 
کائوا فیه یَخْتلفُونَ.» (17 / جاثیه) 


7 اعمال به صاحبانش رد مي‌شود! 


(44) ,اوضاع ,طبيعي و انساني قیامت 

«و وَفِیت کل تفس ما عمّث و هو أَعلَمْ بما یَفْعَلون 5 (25 / آل عمران) 
«وَفیِب» به معناي دادن و پرداختن چيزي است به حد کمال و تمام. و در 
جمله مورد بحث به خود عمل متعلق شده, يعلي فر موده: در قیامت خود 
اعمال را به صاحبانشان مي‌دهیم, نه جز| و پاداش آن‌را و این بدان جهت 
است که ۳ جاي شكي در عادلانه بودن جزاي آن روز باقي نگذارد و 
درنتیجه ایه‌مزبور به‌منزله بیان براي‌جمله 5 هم لابْظلْمون,» است. 

«و هو عم بما یفْعَلُون,» يعني حکم خدا بدین متوال که کتاب را بگذارند و 
از روي آن به حساب خلایق برسند و همچنین آوردن انبیاء و شهداء 
بدین جهت نیست که خدا از اعمال بندگان بي‌اطلاع است و محتاج 
است تا آگاهان و گواهان بیایند و شهادت دهند, بلکه بدین منظور است 
که حکمش بر اساس عدالت اجرا گردد و گرنه او 

كلياتي از آغاز و انجام قیامت (45) 

به هر جچه که خلایق مي‌کنند آگاه است . 


یفام فوفراشرآفی‌شیت ۲ 


احکام کيفراجرامي‌شود ! 


5 نمی الذیة کفروا الي جهنه جَهتَم رُمَرا حَتّي اذا جاءوها ٩‏ فیح آبواها و قال 

له حزتلها ال ایک سل منک تون غلا کم اببب رک و بنذروَتکم لقاء 

و هنذا قالوا بلي و لکن حَت کلِمَء القذاب عَلي الکافرین,» 
۶ کساشی که کاقد شندند ده دسته: به: تینوی حمتض ر آنده هی ند تا آندا 
که به کنار جهنم برسند درها به رویشان باز مي‌ شود. ۰ و خازنان دوزج به 
ایشان مي‌گویند: آبا رسولاني از جنس نود ۱ به سوي شما 
تيامدند. که ایات بروردکاران را بر شما بخوانند و شما را از لفای 
امروزتان بترسانند ؟ 
(46) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
مي‌گویند: بله, آمدند ولیکن کلمه عذاب علیه کفار محقق شده بود!» (71 
زمر) 
«قیل الوا آبواب جهَتَم خالدین فیها فقس مَنوي ا اک ره 
«آنگاه گفته و۱ از هر در به دوزخ داخل شوید. در 
حالي‌که در آن, که جاي متکبرین است. جاودان باشید!» (72 / 


زمر) 


1 - رانده‌شدن کفار بصورت گروهي به جهنم 


«و سیق الذین گقروا الي جَهَتْم رُمرا...» کلمه «سیق» به معناي به حرکت 
واداشتن است. کلمه «رمر» به معناي جماعتي از مردم است. 

در قیامت کفار را دسته دسته از پشت سر به سوي جهنم مي‌رانند. و چون 
به جهنم مي‌رسند درهاي آن بازمي‌شود, تا داخل‌ان شوند. 

کلیاتی از اعاز. و انجام قیامت (47)_ 

از اینکه در اینجا فرمود درهاي آن باز مي‌شود معلوم مي‌شود درهاي 
متعددي دارد و آیه: «لها سَتْعَء آبواب» (44 / حجر) به این معنا 


ات ال رازن سا 


«و قال لَهّم حرَتنها...» خازنان دوزخ يعني ملائكه‌اي که موکل برآنند, از در 
طامت و اار راسام میس رسای ارو تایه 
خود شنما انسانها به سویتان نيامدند ۶ا بخوانند بر شما ایات برورد کارنان زا 
و ان حجت‌ها و براهيني که بر وحدانیت خدا در ربوبیت و وجوب پرستش 
ادلی مي‌ کنر بزایان اقاید که 

ِ ف‌ چنین رسولاني براي ما آمدند, آن‌آیات را براي ما خواندند. ولکن 


نرفتیم و آنان ۴۲ که کردیم و در ننیجه «حَقّن کلمة العذاب 
عَلّي الکافرین: فرمان خدا| و حکم ازلي اش درباره کفار به کزننی 


نشست ۱» ٍ 
منظور از کلمه عذاب همان است که در هنگامي که به ادم 


فرمان فتی 313 به مین فرود آشفتد: فرم ود 
,5 الذین کقروا و کذْبوا بایاتنا لك أَصَحاتبٍ الثار هم فیها خالذون.» (39 / 


بقره) 


3 دستور دخول‌از ابواب جهنم 


«قیل ادخلوا ابوات عوم خال‌دین قیها قیمع هی الشییرب ۷۱8 (72 
/ زمر) گوینده این‌فرمان خازنان دوزخند. 

كلياتي از آغاز و انجام قیامت (49) 

از جمله «قبتّسَ نوی الَفتگترین» بر مي‌آید که اين فرمان در باره كفاري 
ضادر مي‌شود که از در تکبر ابات. خدا را تکذیب کرده و با خق 
عناد ورزیده‌اند د 


ح : احکام پاداش اجرا مي‌شود! 


تاش فا داحتا غیت 


1 یت | دی الق وا رقم الي الْعَة ژمرا حثّي ادا جاءوها و فیعث 
توانها و فال هم حرشها سلام لیم طیمْ قااخلوها خالدین,» 

0 ازپروردگارشان مي‌تر سند, دسته دسته به سوي بهشت رانده 

مي شوند, تا وقتي که نزديك آن شوند درهایش گشوده مي‌ شود و خازنانش 
به ایشان گویند سلام بر شما که پاك بودید. پس براي همیشه داخل 

بهشت شوید!» (73 / زمر) 

(50) آوضاع طییعی. و اساني قبایت 

«و قالوا مد له الّذي صدقنا وَعَدَخ و آفرتنااللرض تا ماه عث 

تشاء قَیفم جر العاملين,» 

«ث«ِ را که به وعده خود وفا کرد و زمین را به ارت در اختیار 

ما قرار داد, تا در هر جاي بهشت که بخواهیم منزل کنیم و چه خوب است 

اجر عاملین!» (74/ زمر) 

«و تري‌الملایكَةَ حافین من < حوّلٍ عرش یُسَبُخُونَ یمد رهم و فضب يم 

بالعة* و قیل الْحَمذلله رب العالمیت!» 

«و ملائکه را بيني‌که پیرامون عرش مي‌چرخند و به حمد خدا تسبیح مي‌کنند 

و بین ایشان به‌حق داوري مي شود و گفته‌مي‌شود الحمدللّه رب‌العالمین !» 

(75/زمر). 

كلياتي از آغاز و انجام قیامت (51) 


1 - سوق داده شدن متقین بصورت گروهي به بهشت 


«و سیو الذین اقفر ت_ اسف اه زا[ خسن ]۱ 
جاءوها و فیح آبوابها.. 

و كساني که از انتقام بروردگار خود پرهیز داشتند دسته دسته به سوي 
بهشنت, حرکت دادم مي‌شوند: تا آنکه بداتخا برشتد, درهای آن بزویشان باز: 
مي‌شود و موکلین بهشت در حالي که بهشتیان را استقبال مي‌کنند. به 
ایشان مي‌گویند: سلام بر شما! که پاك بودید. پس براي همیشه 
داخل بهشت شوید, شما همگي در سلامت مطلق خواهید بود و 
جز آنچه مایه خشنودي است نخواهید دید ! 

در این آیه برخلاف آیه قبلي جواب اذا ذکر نشده و این خود اشاره به آن 
ست 

(52) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

امر بهشست مافوق آن است که با زبان گفته شود و ماوراي هر 
مقياسي است که اندازه اش را معین کند ۰ 

جمله «و فیح ۴ آبوابها,» بعني تا انکه به بهشت مي‌رستد. در حالي که درها 
برایشان باز شده است. و منظور از جمله «خرَتتها» ملائكه‌اي هستند که 


موکل بر بهشتند. 
«قاژخلوه | خالدین ج« اينك داخل شوید که اثر پاکي شما این 
است که جاودان ۱ زندگي کنید ! 


2 - صدق وعده تخد کار 


«و قالوا امد له الذي ضَدقنا وَغدَة و آورتتا الرْض...» گوبندگان این 
سخن مردم 

كلياتي از آغاز و انجام قیامت (53) 

پرهی زگارند و مرادشان‌از وعده‌اي که خدا| نما نان داده‌بود, 1 وعده‌اي است 
که در قرآن و در سایر وحي‌هاکه به‌انبياي دیگر کرده بود. مکرر آمده و 
فنعین ر وده بهشت داده. از آن جمله در قرآن عزیزش فرموده: «لذینَ 
۱ نقوا عند رهم جناثك,» (15 / 1 عمران) و نیز فرموده: «اِنٌ 
تین ع درم جات اللمیم» (34 / قلم) 

بعیدنیست که مرادا زاین وعده, وعده‌به ارث دادن بهشت باشد, همچنانکه‌درقرآن 
فرموده: «أولیك هم الوارئتون, آلذین برئون‌الفژدوس هم فیها خالدون,» 
(10 و 11 / مومنون) وسابراین. اختفال جمله و ار تا الا تین معا 
مي‌دهد: کفتند جمد آن خدایی را سزد که به وعده خود وفا کرد و بهشت 
دیگران راهم به ما ارث داد! 


۷ 


(54) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«و آورتتا الاضت,» مراد 0 تا ور که اقتها ند شمیت تست 
است. يعلي همانجايي که بهشتیان در آنجا مستقر مي‌شوند. و در اول 
سوره مومنون هم هست که مراد از ارت دادن بهشت, این است که : 
بهشت را برایشان باقي گذاشت, با اینکه در معرض آن بود که دیگران آن 
را ببرند و یا حداقل شريك ایشان شوند. ولي آن دیگران (در اثر گناه و 
شرك) سهم بهشت خود را از دست دادند و به اینان منتقل گردید . 


4 اقامت و استفاده دلخواه از بهشت 


«تتبةا من الحتة حیث تشاعء» این جمله بيانگرر ارث دادن زمین به ایشان 
ایست و ار با اشکف:ها داشه شرماند ی ما موی ست هو 
الحتّف» و خلاصه با اينکه جا 

كلياتي از آغاز و انجام قیامت (55) 

خاشت .یر کلسه:۳ ۱ مرن راد کاد رد کلمت تن را آمره تزا 
انش ات کته امه آوض وا تا فد و ماس کله سور مااز 
ارض همان بهشت است. 

و معناي آیه این است که: پرهیزکاران بعد از داخل شدن در بهشت., 
ی وید حمد خدايي را که به وعده خود وفا کرد, آن وعده‌اي که مي‌داد 
که به زودي ما را داخل بهشت مي‌کند. و يا آن وعده‌اي که مي‌داد که به 
زودي بهشت را به ما به ارت مي‌دهد و ما در بهشت هر جایش که دلمان 
بخواهد مسکن خواهیم کرد. از جمله اخیر به دست مي‌اید که بهشتیان هر 
۰ در بهشت دارند. 

«فنعم | خر اعاملین#: بفتین نم خور است اجر آنهايي که براي خدا عمل 
کردند و آین جمله - به طوري که از سیاق برمي‌آید - سفن 
ال بهشست 

است. ی ۳ ۳ تتمه ِِ ۳ تعالي باشد. 


5 داوری بحق و جهد خداي سبحان 


«و تري الْمَلایْکَةَ حافین من حول الْعرّش یُسَبِخُون بحَمّد ربهمٌ....» تو در آن 
روز ملائکه را مي‌بيني در حالي که گرداگرد عرشند و آن طواف 
مي‌کنند, تا اوامر ضادره .را آخرا کنند و تیر می‌بینتی که سر کزم 
تسبیح خدا با حمد اویند. 
کلمه «حافین» به معناي احاطه کردن و حلقه زدن دور چيزي است. 
و کلمه عرش عبارت است اد آن مقامي که فرامین و اوامر الهمي از 
تا ای سس ی فاص کات ۰ اه وا مر 
مي‌کند. و ملائکه 
كلياتي از آغاز و انجام قیامت (57) 
و دیدن ملائکه به اين حال کنایه است از اينکه بعد از درهم پیچیده شدن 
آسمانها, ملائکه را به‌این صورت و حال مي‌بيني. 
ی ترس ان اخه نصا در ال خوه که ای 
باشد و مراد از قضا در این جمله مجموع جزئیات باشد, جزتئياتي که از 
ساعت مبعوت شدن ۳ آخرین لحظه, يعني لحظه داخل شدن دوزخیان_ در 
دوزخ و استقرار تر آن هنز ادن مان در بهفشت: و اسفر ار در آن؛ 
پیش مي‌آید. ۳ 
«و یل الْحَمَدلله تب العالمین!» 
(58) اوضاع طبيعي و آنساني قیامت 
نب 0 9 آنک آن کل 
اس با ات 
بعضي از مفسرین گفته‌اند؛ گوینده این حمد همان متقین هستند, چون حمد 
اولشان براي داخل شدن در بهشت بوده و حمد دومشان براي این 
بوده که خدا حکم را به نفع انان صادر فرمود و به حق بین ایشان 
و غیر ایشان داوري کرد. 
موید این وه اه شریفه زیر است که در صفت اهل بهشت 
مي‌فرماید: هو اضر ججویتم. اي لش ااحته. چت 
العالمین!» (10 / یونس) ۱ 

و این خشود حمدي است عام که حمد اخرین روز خلقت 
است(1) 
1- المیزان ج: 17 ص: 444 
كلياتي از آغاز و انجام قیامت (59) 


«و "اه و من ۳ تباتا» « 
«و خدا بود که شما را چون گیاه از زمین به لحجوي ناگفتني رويانید,» (17 / 


تا 

تم بعکم فیها و یُحْرِجُکُمٌ اخراجاء» 
# سپس او ِ که شما را به زمین برگردانیده و باز به نحوي 
ناگفتني از زمین خارج مي‌کند.» (18/ نوح) 
(60) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
منظور از برگرداندن به زمین ای ات ده یی ی هي موزا دد طیران. از 
قبر بیروشان مي‌آورد. 
آیه مورد بحث با آیه قبلییش مجموعا همان را مي‌خواهند افاده کنند که آیه 
زیر در مقام افاده آن است: «فیها تحْیَوْنَ و فیها تموئون و مها 
تخرخون ۱/25۳۰ اعراف) 
و در اینکه فرمود: «شما را خارج مي‌کند,» و نفرمود: «سپس شمارا خارج 
مي‌کند,» اشاره است به اینکه اعاده شما به زمین و بیرون اوردنتان در 
حقیقت يك عمل است و اعاده جنبه مقدمه را براي اخراج دارد و 
انسان در دو حال اعاده و اخراج در يك عالم است. ان هم عالم 
حق است. همچنان که در دنیا در عالم غرور بود.(1) 
1-المیزان ج: 20 ص: 50 
اعاده انسان به قبر و اخراج از قبر (61) 





مشخصه‌ها و معرفه‌هاي قیامت و روز حشر 


«انَّ في دلل لایَء لقن خاف عذات الأْخَرَة دلل یوم مَجْموغ 
[- الناس و ذلك یوم هش ود,» 

«و دراین برای کسی که از عذاب: قيامت بترشد ایتي اسنت و قیامت روزی 
است که همه‌مردم يكجا جمع مي‌شوند و این, روز حضور یافتن همه 
است؛» (103/هود) 

«و م] نوخژه 1 اجل مود و۳ 

«و آنرا جز . براي نی معیّن موخر نمي‌داریم,» (104 / 
هود)ء 

«یوم یت لاتکلْم تفس 1۱ باذنه قمنهم شقرد 5 سعید, » 

«روزي بیاید که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید و برخي از آنان 
بدبخت, باشد و برژثشي نیکبخت,» ( 105 / هود) 


«قأقّا الذین سَفُوا قفي الثار لَهُمْ فیها َفیژ و شهیق,» 
«اما كساني که بدبختند در آتشند و براي آنها زفیر و شهیق است,» (106 


/ هود) ۱ ِ 
«خلدین فیها ماداقت السّمواث‌والا* ۰ ضْ لا ماشاعر ينك أنّ ربك قعال 
لمايرید,» 


«و تا آسمانها و زمین هست در آن جاودانند مگر آنچه پروردگار تو 
بخواهد که پترهرد فارت هر جچه بخواهد مي‌کند,» (107 / 
همود) ض 

5 ما الذین سعد وا ففي لح خلدین فیها مادامقت السُمواث الا ضن ۷۱ 
ما شاء سك عطاء عَیْر مَجْذُوذ.» 

مشخصه‌هاي قیامت (63) 

«اما كساني که نیکبختند در بهشتند و تا آسمانها و زمین هست در آن 
جاودانند مگر آنچه خداي تو بخواهد که این بخششي قطع‌نشدني 
است.» (108 / هود) 

معرفه اول قیامت: روز جمع شدن تمام مردم (از اولین تا آخرین) 

«ذلِل یوم مَجْموم له الناسش.» يعني آن روزي که عذاب آخرت, در آن 
به 1۳07 مي‌پیوندد روزي است که همه مردم براي دیدنش 
جمع مي‌شوند. ۲ 

و روزقيامت را به روزي توصیف کرده که مردم براي آن مجموعند و 
نفرموده: بزودي جمع مي‌شوند و يا جمع مي‌شوند براي آن مردم تا دلالت 
کند بر اینکه جمع شدن 


مردم ِ آن. 0 ۳ است و حاجتي نبیست به اینکه 
از آن خبر داده شود . 

پس اين روز شأني دارد که هیچ روز دیگر ندارد و آن شآن صورت نمي‌گیرد 
مگر به اینکه همه مردم بدون استثناء جمع شوند و احدي از حضور 
هر ان تخلف نکن 

روز قیامت مردم نیز شأني دارند که با آن تمامي افراد بشر به همدیگر 
ارتباط یافته, اولي با آخري و آخري بااولي در آن مختلط مي‌شود و 
تقصی با کلب فرط مس رس ان مان اک اس ارت کیب 
حساب اعمالشان, از نظر ایمان و کفر و اطاعت و معصیت. و 
کوتاه سخئشن از نظظگر سعادت و شقاوت : 

پر واضم است کیت عمل داد ا بل انسان این اغمال کذشته‌اش 
که با اضولتباظنیش, ارتاظ داره شرخشمه گرفته و اعمال ایتوه‌اش: که 
آنها نت با اجوال فلنیش حرتبظ است از آن جل عمل .منشا مي‌گیره: 

روز جمع شدن تمام مردم (از اولین تا آخرین) (65) 

و همچنین عمل يك انسان با اعمال هر کس که با او ارتباط دارد مرتبط 
مس ی امال آنه از غمل این شاه کته وبا اعشال اشات 
در عت ان وي موثر بوده است و همچنین اعمال اه گذشته با 
انسان‌هاي آینده و اعمال انسان‌هاي آینتژه با انسان‌هاي گذشته 
ارتباط دارد. 

در بین گذشتگان, پيشواياني بودند که مردم را هدایت مي‌کردند و يا گمراه 
عی‌ساختده اعمال. آنان در اعمال آیتدکان ان داشته وراشان مشهول 
ات همچنانکه در متأخرین اتباع و دنباله‌روهايي هستند که از غرور و فریب 
پیشوایان گذشته‌شان پرسش مي‌ شوند. و جز|ء و کیفر هم از حکم 
فصل و داوري که حق را از باطل جدا مي‌سازد تخلف‌پذیر 
)اما یی انوا اس 

و مطلبي که وضعش چنین باشد و آن داوري که دامنه‌اش از 
ابتدا تا انتهاي بشریت گسترش داشته جز در روزي که اولین و 
آخویو بشر یکجا جمع باشند و احدي غایب نباشد صورت نی کیت ورد 


تفاوت حساب روز قیامت با بازجوئي‌هاي برزخ يا قبر 


از همین جا مي‌توان فهمید که بازجويي از تك تك مردم در قبر و اجراي 
پاره‌اي از وابها و عقابها در ان. بطوري که ایات راجع به عالم برزخ بدان 
اشاره نموده و روایات وارده‌از پیغعمبر اکرم صلي‌الله علیه واله و امامان 
اق ست ای سای یل ار آ ی موی کی از واه 
حساب روزقيامت و بهشت و دوزج جاودانه اي است که‌خداوند 
ارات اواسنت: 

تفاوت‌حساب روز قیامت با بازجوئي‌هاي‌برزخ پا قبر (67) 

چون باز جويي و سوالي که افراد در قبر دارند, براي تکمیل پرونده اعمال 
است, تا براي فرا رسیدن قيامت بايگاني شود و بهشت و دوزخ برزخي هم 
منزلگاه موقتي است., مانند منزلگاههاي موقتي که براي مسافرین 
در وسط راه آماده مي‌سازند. 

آري, در غالم برز خبطهر کامل به حساب کسي نمي‌رسند و در آنچه کرده 
حکم فصل و جزاي قطعي ضآذر نمي کنند, هم‌چنان که 1 «النار ‏ يعرصَون 
عَلیها عَذُو عشیبا 5 یوم تقوم الساعة اذخلوا ال فزعون آشد 
العذاب» (46 غافر) و آیه «... پسخبون في الحمیم نم في‌النا 
یسْچرون,» (71و72/غافر)بدان ۳ دارند, چه از عذاب برزخیان ۷ 
کرده به عرضه بر آتش و از عذاب قیامتیان به داخل شدن در ۳1 که 
عذابي است شدیدتر و در دومي از عذاب برزخیان تعبیر کرده است به 
«سحب در حمیم - کشیدن در آب جوشان,» و از قیامتیان به «سجر در 
نار - سوختن در آتش.» 

(68) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

و نیز آیه شریفه:«و لا تکْستَنَ الذین فْتلوا في سبیل اللّه آواتا بل آخیا 
عِلد رَبهم بررَفون فرحيین ۳ ایهم ال من فصله 5 بِستبشدون بالذین له 
بَلحَمّوا به من حَلَنهغ آلا وف عللهم و لا هم رون » (169 و ۵ 170 17 
ی 2 مربوط ۰ قبر و گفتگويي 
حساب و بهشت خلد در آن به میان نیامده, تنها به‌طور اجمال پا ره‌ای 
از تنعم‌ها را ذکر کرده است. 

و نیزآیه‌شریفهز «حي ذا جاءاَحدَهم لو فال زب‌ارجفون لَقَلّي آغقل 
صالحا فیما ترکث کل آثها کیمَه هو قائلها و من ورالهخ بر آلي تَوم 
بیع یبعتون,»(99 و 100/موّمنون) که خاطر نشان مي‌سازد مردم بعد از مردن 
ی زندگي مي‌کنند که متوسط است میان حیات دنيوي - که 
بازيچه‌اي بیش نیست - و میان حیات اخروي - که حقیقت رن کت 
است - همچنانکه فرموده: «و ما همده ا ود الحبا ۷۱ له و 


رت خ ‏ 


تفاوت‌حساب روزقيیامت با بازجوئي‌هاي برزخ پا قبر (69) 

عث و ان ال دار الأْجَتَة لهي الیوان لو کار توا یعلمون.» (64 / 
عنکبوت) 

کوتاه سخن. دنیادار عمل و برزخ دار آماده شدن براي حساب و جزاء و 
آخرت دار حساب و جزاء است. 

و آیه‌شریفه: «یَوَم لا يَحْري له الب والذین امَنوا مَعهٌ نُورَهم يَسْعي بيْنَ 
ایديهمُ و ايْمانهم تفوافن: یا انم یا تا »وافی تلاو 
تحریم) که مي ر ساند رسول‌خدا| ای له و مومنيني که با اویند با 
نوري که در دنیا کسب نموده و در برزخ فراهم کرده‌اند به عرصه قیامت 
در آمده, آنگاه در ی مي‌کنند که خدا نورشان را تکمیل نماید و 
بقاياي عالم لهو و لعب را از آنان بزداید. 


معرفه دوم قیامت : روز مشهود 


(70) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«چ لك یوم مَشهُودْ,» اين جمله به منزله نتیجه و تفريعي است که به 
ظاهرش بر جمله قبلي «ذلك یوم مَجْموغ له الثاسن,» مترتب شده است؛ 
چون جمع شدن مردم مستلزم مشاهده نیز هست., چيزي که هست لفظ 
جمله مورد بحث مقید به ناس - مردم نشده و اطلاقش اشعار دارد 
بر اینکه آن.زوز برای هر کسنی که بتواتد مشاهضنده کنتد مشهتود 
است., چه مردم, جه ملائکه و جه جن . 

و آیات بسياري که دلالت مي‌کنند به محشور شسدن 
جتن و شیاطین و حاضر شدن ملائکه در قیامت همه این اطلاق 
را تایید مي‌کنند. 


نوع دیدن در روز قیامت 


نوع دیدن در روز قیامت (71) ۱ 

دقت و تدیر در امثال آیه: «لَقَ لت في عَفلَةٍ من هذا قکشفنا عَنكَ غطایل 
قَبضرك الیَوَم حدید,»(22 / ق) وایه:«رنا آ! ۳ نا قَارَجعنا تعمَل 
صالحا ۳ مُوقنون,» (12 / سجده) رکه حکایتٍ ت کلام گنهکاران است و آیه: 
«و جوم تَحشْرْهم جمیعا ن تقول لین آشَکُی مکاتکم اش و شَرکاوکم 
فزیلنا بیتهم...» (28 / یونس) «هنالك وا کل تفس ما أسْلقت 
ان اللّه مولع ال وه و صل عَنهْمٌ‌ما کائوا یفترون:» (30 / یونس) این معنا 


را به دست 23۳۱9 روزي است که خداوند بندگان را جمع 


0 
۱ 
۱ 


. 
۶ب 

۱4 

ها 


نموده. حجاب و پرده‌ها را از جلو دیدگان و حواسشان بر مي‌دارد در نتیجه 
حقایق به‌طور تام و کامل برایشان ظاهر زو و آن‌چه در این نشاه 
دنیا بر ایشان مستور و در پس پرده غیب بود, در آن‌جا برایشان 
مشهود مي شود. 

در این موقع است که دیگر شك و ترديدي بر دلي راه نیافته و دلي را به 
وسوسه 

(72) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

نمي‌اندازد و همه به معاینه درك مي‌کنند که خدا حق مبین است و مشاهده 
مي‌کنند که تمام قدرتها براي او و ملك و عصمت و امر و قهر, تنها شایسته 
اوست و شريكي براي او نیست. 

و آن استقلالي که در دنیا براي اسباب پنداشته مي‌شد از بین رفته و روابط 
و که میان اشیاء بود زایل هی کر دد: در این هنگام است که ستارگان 
اسباب فرو ريخته, اختراني که اوهام را در ظلمات راهنمايي مي کردند 
خاموش مي‌شوند و دیگر براي هیچ دارنده‌اي ملكي بطور استقلال 
نمي‌ماند. دیگر براي هیچ قدرتمندي قدرتي که با آن. عزت به خرج دهد 
نمانده, براي هیچ جیز ملجا و پناهگاهي که بدان پناهنده شود و به وسیله 
عصمتش خود را حفظ نماید باقي نمي‌ماند وقنگر پرده‌اي نخواهد ماند که 
چيزي را از چیز ديگري محجوب و پوشیده بدارد و امر همه‌اش براي خداي 
واحد قهار است و جز او 
نوع دیدن در روز قیامت (73) 
کته مالك جچيزي نبیست و در این اوصاف که برشمردیم آیات 
تسار دز کتران: رتم اشت که : بر كکسي که در کلام خداي تعالي 
تدبر کند مخفي نمي‌ماند. ۱ 

و این است معناي جمله: «یوَم همّ‌بارژون لايَخفي عَلّي‌الله مهم شی ..., 
(16/مومن) و جمله: «... ما لکم من الله من عاصم....» (33 / ۳9 و 


جمله: «یوه م لا لك تفسن لِتَفس شَیْنا و الامَرّ یِومَیْذ لله,» (19 / انفطار) و 
همچنین 1 و جملات بسیار ديگري‌که همه‌در این صدد هستند, که نفي 
کنندآنچه‌را که اوهام‌دراین نشاه‌دنيوي - که‌جز لهو و لعب‌چیز ديگري‌نیست - 
هت ار اند 

و چنین وانمود مي‌کند که اين اسباب ظاهري هر يك براي خود سيبي است 
مستقل در تاثیر و هر کدام به صفتي از اوصاف ملك. سلطنت, قوّت, عژت 
و کرامت متّصف است و اتصافش هم به‌طور حقیقت است و این خود 
این‌هایندکه يكي‌مي‌دهد و آن ديگري منع 

(74) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

مي‌کند يكي نافع است و ديگري مضرّ و در غير اين اسباب ظاهري سود 
و زياني نیست. 

ازهمین‌جامي‌توان به‌معناي آیه «یوم تب لاتکلم تس ال باذنه...,»(105/ 
هود) مانوس شد و این معنا در آیات ديگري قریب به همین عبارت 
تکرارشده._ مانتدايه: ۶ .کون الا من آذن له امن چ قال ضوابا» 
(38/نباً) و آیه «هذا یوم لا بِنَطقَون.» (35/مرسلات) 


وی فرش زو تدای نانز 


خداي تعالي در مواردي که روز قیامت را توصیت: مي کند مي‌فرماید: «یوم 
لَي الشرایر»(9/طارق) و نیز مي‌قرماید: «..ان تبْدوا ما في سکم او 
تم خاک هه الم 292 رها 1 ات ات کود وسمن 
۱ 

ظهور و بروز اسرار باطن‌ها (75) 

ان صفات و تیات و احوال, خوب و بدي است که در دل‌ها است. نه به 
طواهر اعفال که در این شاه یی در دیا اش آن‌باحوال اتفت: 

پس آن‌چه که از احوال قللب و زواياي دل در دنی] مستور و پنهان 
بوده در آخرت ظاهر و عریان جلوه‌گر مي‌شود و آن‌چه که 
امروز غیبت است در آن روز شهادت خواهد بود. 


معرفه سوم قیامت : زمان وقوع 


5 تسار نوخز خْ الا اجل معدود,» 

و أ 1 جَز ۳ هتسد تض معین مسوشر نمي‌داریم,» (104 / 
هود) 

يعني براي این 0 و سررسيدي است. که قبل از رسیدن آن واقع 
نخواهد شد 

و کسی نیست که حکم خدا را عقب بندزد و قضاي او را لغوکند خود او 
هم. آن روز را مان ی اف اند فر : تا همان سررسيدي که 
خودش برشمرده است . 


نی آن عدد تمام شد؛ تفر آصنة مزبور فرا مي‌ رسد و قیامت قیام 


ِ‌ 


معرفه چهارم قیامت: تکلّم در روز قیامت 

«یوم " لا تکلخ تفس 1۱ باایه قمنم ۳ ۳ سعید,» 
«روزي‌بياید که هیچ کس جز به‌ادن. او سخن نگوید و برخي از آنان بدبخت 
باشند و برخي پيك‌بخت. ِ« (105/هود) 

«یوم یات لا تکلْمْ تفس الا یاانه....» روزي که مي‌آید آن اجلي که قیامت تا 
آن‌روز به 

تکلم در روز قیامت (77) ۳ 

تاخیر مي‌افتد. هیچ کس تکلم نمي کند "مگر : به اذن او, در جاي دیگر فرموده: 
«مَن کان برَجُوا لقاء الله قانٌ آجل اللّهٍ لاتِ.» (5/عنکبوت) , 

و معناي آیه مورد بحث این است که: هم تفسی: یه کلامی کلم تفن کند 
مگر , نف آن: کلامسین. که به: آذن خدا. همرام باشده نم ماننتد دنیا که: هر 
حرفي بخواهد بزند, چه خدا اجازه تشريعي داده باشد و چه نداده 
باشد. 

وین ضفت :را که کنسی کلم ثم کت مگر به اذن او از خواص معرژف روز 
قیامت شمرده و حال آن که اختصاص به آن ندارد, هیچ نفسي از 
نفوس تلم نمي کند و هینع حادئي از حوادث در هیچ وقتي از 
اوقات افاق نی ات وم کر ها او 

در پاره‌اي از بحث‌هاي گذشته هم گفتیم که غالب معرفه‌هايي که 
خداوند در قران براي روز قيامت ذکر کرده, با این که در سیاق اوصاف 
خاضه هر آورده 

(۵) افضاع طیعی و اتسناتی قیامت 

است, معذلك شامل غیر آض هم مي‌ شود مانند اسف : «یوم هم بارژون 
لا یَحخفي عَلي‌اللّه مهم شُیْء..,» (16/غافر) و آیه: «َوْم تولون مُدیریَ ما 
لک مین عاصم.. ,» (33 / غافر) و آیه: «یَوْمّ لا تمل لك تَفُس تفس 
شتا والافد بَومَیذ لّْه,» (19/انفطار) و همچنین آياتي دیگر . 

و به خوبي ِِِ است که این اوصاف مختص به روز قیامت نیست,؛ 
چون هیچ وقت چيزي بر خدا پوشیده نیست و هیچ وقت چيزي, کسي را از 
غضب او نگاه نمي‌دارد و هیچ وقت کسي قدرتي ندارد تا براي کسي کاري 
صورت دهد, مگر به اذن او و خلق و امر همم همیشه از آن اوست . 


چگونگي تکلم در روز قیامت 


خ و کن تکام در رور فات (79) 

اما این که تلم جر خاعت هچ حعتاست می کوسوه تآمی که درسان طا 
مردم متداول است عبارت است از استخدام صوت‌ها و ترکیب آن به 
تجوی, ان وضع و آعتبان: که لت سر آز عانین که در مان و 
دل‌ها نهفته است و اين معنا را احتیاج اجتماعي به تبادل اغراض و 
دا کر و وا 
تبادل اغراض صرفنظر کرد و نه راهمي غیر استخدام اصوات بنه 
درون دلها " وود دارد ۰ 

آري, سخن گفتن, از اسباب و وسایل اجتماعي است که مابه وسیله 1 به 
معاني و اغراض نهفته در دلها پي مي‌برٍ 

اه اسان ای ات رد آنست کر کر 
اذهان و 

دلهاست عاجز مانده و قطعا اگر حسي مي‌داشته که به وسیله تن معاني 
ذهني یکدیگر را درمي‌يافت, همانطور که مثلا چشم نورها و رنگها و لامسه 
حرارت و برودت و نرمي و زيري را درمي‌يابد. احتياجي به وضع 
ها یی کا سا ایا ره اه ایو ی سا رها 1 
نام کلمه و با کلام نامیده مي‌ شود وجود نمي‌یافت و همچنین اگر 
نوع بشر مانند سایر انواع حیوانات مي‌توانست بطور انفرادي زندگي 
کند باز از تکلم و سخن گفتن خبري نبود و نطق بشر باز نمي‌شد. 
آري, نشأه دنیا, مثل اینکه از دو عالم غیب و شهود يعني محسوس و 
بیرون از حس ترکیب شده و مردم احتیاج مبرم دارند به اينکه ضمایر 
یکدیگر را کشف نموده و بدان اطلاع يابند. 

حال اگر عالمي را فرض کنیم که شهادت صرف باشد و در آن غیب و 
ی 

چگونگي تکلم در روز قیامت (81) ِ 

نباشد, احتياجي به‌تکلم و نطق پيدانمي‌شود و اگر هم درپاره‌اي از حالات 
ان عالم اطلاق کلام بکنیم. مصداق و معنایش ظهور پاره‌اي از ضمایر 
اشغاضی ات برای یکویگر. 

و نشاه‌اي که داراي چنین وضعير باشد همان نشاه قیامت است؛ چه خداي 
تعالي آن را به‌امثال: «یَوَم ْلَي السَرایُر - روزي که ضمایر آشکار 
مي‌ شود,» توصیف کرده و همین معنا از آیه: «فیو مد مَیز لا مت عن دثبه 


‌ 


انس لا جایُ» (39 / رحمن) «یعرف الَمَجُرِمُونَ بسیماهم قَیوْحد 
بالواصی والأدام,» (41 / رحمن) نز اشتفادم مي‌ شود. 


ظهور ملکات نفساني به جاي تکلم در قیامت 


حال او تکیت بنابر اين نباید در قیامت دروغي یافت شود و حال آن که 
قرآن تصریح دار بر این‌که در آن‌جا نیز دروغ هست و مي‌فرماید: «و یِوَم 
0 ۶ و ۶ و جمیعا تم 

(82) ۱ ی باشای قیامت, ۱ 

تقول دی آشرکوآا این شکاوکم الدین کئمْ تزغمون. یم لم تکن فتتلهم 
ال آَن قالوا والله زبنا ماکنامُش رکین»(22و23/انعام), «انظ کیْفَ کذبوا 
عَلیاأنْفُسِهِم. ۰ (۳24/انعام) ونیزمي‌فرماید :«یوَم ببعتَهم هم ال چمیعا قَیَحْلفونَ 
1 کفابلعون کم وبَحسبُونَ َلَهَم غلي شیء الاانممه هم الکاذبُون,»(18/ 
مجادله) در جواب‌مي گوییم: این ازباب‌ظهورملکات 0 

توضیح‌اين که انسان وقتي درباره نفسانیات خود فکر مي‌کند, در نفس خود 
اسراري نهاني مشاهده مي‌کند. بدون این که در این‌مشاهده احتیاج 
پیداکند,به این‌که به‌خودبگوید در درون دل من چه چيزهايي است. چون 
باطن هر كسي براي خودش مشهود است نه غیب و در درك ان, زبان و 
تکلم هیچ دخالتي ندارد و لیکن با این که دخالت ندارد مي‌بينيم. که در 
حین تفکر صورت کلامي را در دل تصور مي‌کنيم و در دل با خود حرف 
مي‌زنيم و چه بسا مي‌شود که زبان را هم به کار بسته انچه که به فکر 
ما مي‌گذرد به زبان جاري مي‌سازيم. 

ظهور ملکات نفساني به جاي تکلم در قیامت (83) 

این استخدام زبان در اینگونه مواقع. که هیچ دخالتي براي زبان 
نیست. از باب عادت است. چون ما عادت کرده‌ايیم همواره نیت خود را 
به وسیله زبان با دیگران در میان بگذاريم. لذا در اینگونه مواقع 
نیز زبان را به کار مي‌بريم و با خود حرف مي‌زنيم. 

مشر کین و منافقین هم از انجايي که در دنيا به دروغ عادت کرده بودند, در 
روز قیامت هم که روز ظهور ملکات و عادات نفساني است خود به خود 
حرف مي‌زنند و دروغ‌هاي دنيايي خود را تکرار مي‌کنند, وگرنه محال است 
که انسان با توجه به اینکه در مقابل پروردگار خود قرار گرفته دروغ بگوید 
و حال آنکه او به ظاهر و باطنش واقف است و اعمالش نیز حاضر است؛ 
نامه عملش من و گواهان وا و جوارج و 

اعضاي بدنش نفد به زبان آمده‌اند و همه باب و از آن جمله دروخ دیگر 
رونقي ندارد. چون همه اسرار علني و همه غیب‌ها شهود مي‌شود. با 
این‌حال دروغ مي‌گوید به امید اینکه خداي خود را گول بزند و حجت قلابي 
خود را به کرسي بنشاند و بخواهد بدین وسیله نجات بیابد؟! 


و این نظیر دعوت شدنشان به سجود است در روز قیامت که نمي‌توانند 

سجده کنند: «بوم کف عن ساق 3 یعون اي السَجُود فلا یِسْتطیکُون, 

خاشعه انضا‌فتر تَرَهَفَهُد هفوه وا 2 5 قد ذ کائوا یذدعون اتف السّج ود 5 
هم سالمون,» (42 و 43 43 قلم) 

چه, نداشتن قدرت بر سجده جز بدین جهت نیست که ملکه استکبار بر 

نفوسشان راسخ شده وگرنه اگر خدا قدرت را از ایشان گرفته باشد 

حق به جانب ایشان خواهد بود, نه خدا. 

ظهور ملکات نفساني به جاي تعلم در قيیامت (85) 

و ان وین در صورتي که مطلب بدین قرار است که تو گفتي و در 
فسات 
مي‌شور پس استثنائي که در جمله موردبحت آمده و فرموده: «. رل وکا 
تفس ٩‏ باذنه... 10 نود) ومع ور آباتف تین آن و نیز آیاتی ب 
کلام و اقوال فا تیاه را حکایت مي‌کند چه معنا دارد؟ در پاسخ مي‌گوييم 
هیچ ترديدي نیست در اینکه انسان مادام که در این نشاه يعني در دنیا 
است, نسبت به اعمال خود که يكي از آنها سخن گفتن است مختار است. 
يعني نسبت انجام هر عمل و ترك آن برایش مساوي است, همچنانکه او 
نسبت به انجام و ترك هر عمل نسبت مساوي دارد, اما این تساوي نسبت 
مادامي است که عملي را انجام نداده باشد. چون وقتي انجام داد دیکر 
نسبت به آن اختیار ندارد و آثا ر لا ینفك آن عمل که يکي از آنها باداش و 
کیفر است قه را متریتتب مه ودی زیز | آنار قعن هم مات فعتلن بسن از 
انجام, از اختیار آدمي بیرون 


روز شهادت گواهان (تکلم اضطراري و بي اختیار) 


و کوتاه سخن, اگر در باره درخواستي تکلم کند. تکلمش اضطراري و 
بي‌اختیار است و مطابق با عملي است که در برابرش مجسم شده و با 
این وضع اگر به دروغ تکلم کند معناي دروغش همان بروز و هویدا شدن 
ملکات است و خود عملي است از اعمالش که ظهور مي کند, نه اينکه 
کلامي باشد جواب از سئوال, پس خدا| بر دهانش مهر زده» گوش و 
چشم و پوست و دست و پایش را به زبان در مي‌آورد و عملي را 
که کرده حاضر مي‌سازد و گواهان را مي‌آورد و خدا خودش بر هر چیز 
ام ات 

پس, خلاصه همه حرفهايي که زده شد, این شد : 

روز شهادت گواهان (تکلم اضطراري و بي اختیار) (87) 

معناي جمله: « لا تکلخ تفس ۷۱ بلانه,» این است که تکلم در آن روز به 
طریق تکلم دنيوي نیست, که عبارت باشد از کشف اختياري از نهانیها و 
فرض صدق و کذب در آن راه داشته باشد, چون مالك اختیار بودن از لوازم 
عمل است که جاي آن دنیا است و در نشاه آخرت خبري از آن نیست 
وا شیم اسانی دارای از ستت اه ایا ود ام تور 
بلکه آنجا همه چیز به اذن خدا و مشیت اوست. 

و اگر خواننده محترم خوب دقت کند خواهد دید که برگشت این وجه, يعني 
برداشته شدن اختیار از تکلم انسان و سایر افعالش, به همان مطلبي 
استت. که ما با آن بحت را شروع کردیم و کفتيم که یکی از فشخصضات روز 
قیامت انکشاف حقیقت اشیاء و شهود شدن همه غیبها است . 


معرفه پنجم قیامت: ظهور نتیجه اعمال انسان (پایان اختیار و عمل) 


نشأه آخرت نشأه جزا و اثر اعمال است. در آنجا دیگر خبري از اختیار 
نیست, آنجا انسان است و عملش, انسان است و لوازم ضروري اعمالش, 
انیبان است نامه غمل و واهان اعمال: اسان است و برفرد باری 
که به سوي او بازگشت مي‌کند و حکم فصل و داوري به دست اوست. 

درآن‌جااگر دعوت به‌چيزي شودبه‌طور قهر و اضطرار استجابت مي کند, 
هم‌چنان که فر موده: «یومیّذ یثبعون الداعي لا عوح ۳ >> (108 / طه) در 
حالي که وقتي در دنیا بودند به حق دعوت مي‌شدند ولي استجابت 


نمي‌کردند. 
۵ اک به خرخوانسشی ای کت کلامش از سنخ سخن گفتن در دنیا اختياري و 
شف 

ظهور نتیجه اعمال انسان (پایان اختیار و عمل) (89) 

از نهاني‌هاي درون نیست, چه خدا در ان روز بر دهان او مهر نهاده, 


نمي‌تواند به هرچه که دلش خواست و هر جور ه مي‌خواهد تکلم- کند, ,هم 
چنان که گر موده: : «الیوَم تَحْتَم علیا آفواههمٌ 5 تکلَفناً یدیم گ تشقد وجْلَمْم 
بما کائوا یکسبون,»(65/یس) و نیز فر موده: ۳ یوم م لا بِتطقون 5 لا یُوْدَنْ 
۹ فیعتذرون,» (35 و 36 / مرسلات) چون عذرخواهي‌در جزايي‌است که 
0 ۱ 0 0 00 0:6 باشد و اما گناهي 
که شده واينك کیفر ضروري و بي چون, و چرایش فرا مي‌رسد عذربردار 
نیست., هم‌چنان‌ که فرموده: «یا ]| الذین کفقرغا لا تَعتذرو] انوم اما 
تجرون ها کم تفه ون » نم وی آن اعمالي 
ام کتن.ضی کردید و آن: اعمال: با غعدر خواهین و تفلل. از آنفت» 
آري, اگر این داوري در دنیا و حکومت به دست حکام مجازي بود که هر چه 
(90) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

مي‌کردند به راي و اراده خود مي‌کردند ممکن بود يك عمل به 
ضمیمه تعلل و عذرخواهي از انچه بود تغییر بپذیرد. 


روز قیامت. ظرف جزا (نه ظرف عمل) 


آن‌روز اصلاً روزعمل نیست تا به پاره‌اي اعمال اذن بدهند و به پاره‌اي دیگر 

تشد ۵ اخبازی. کف عتهانق شضا آن .هضین است. که ظری قيامت ظرف 

جزاء است., نه ظرف عمل. 

و وقتي ظظرف. ظرف عمل نباشسد ظظرف هیچ عمل اختياري 

نیست نه نيك و نه بد. ون عمل وقتي يلك و بد مي‌شود که 

اختياري باشد. 

علاوه بر اینکه خداي تعالي مي‌فرماید: «هذا یَوَمٌ لا بِنْطفون و لایْوْدَنْ لهْمٌ 

روز قیامت, ظرف جزا (نه ظرف عمل) (91)" 

فیعتذرون.» (35 و 36 / مرسلات) و معلوم است که عذرخواهي, عضتل 

قبيحي نیست. 

از آنچه گذشت وجه جمع میان آياتي که تکلم را در روز قیامت اثبات 

کف هساو انا مان را انکان وتف می که موم روم 

توضیحش اینکه: آایت که فرص سا تلم دس نات ارس دو دسته 

۰ يك دسته تکلم را بدون استثناء نفي و یا اثبات مي‌کند ماننید: 
,.لا بسْتل عَن دئبه انس و لا جان» (39 / رحمن) و نیز مانند: «یَوْم تأتي 

کل تشس تجادل عَن تلمیها.» (111/ تحل) دسته دیگر کلام را چه راست 

ق خه فروع ی اسف کتتن: مانند آیه: «هذا یو م لا یِنَطقون,» و آیه: 

«قما لنا من شافعین, و لا حدیق حمیم.» 106 و 101 / شعراء) 

صنف اول که گفتیم دو طرف دارد يكي نفّي و يكي اثبات, مي‌شود به 

امثال آیه؛ #لا کمن الا من آذن له ال2َجمن» (38 / باً) میان دو طرفش 

جمع نمود. يعني معلوم 

(92) اوضاع طبيعي و انساني قیامت ۱ 

مي‌شود نفي کلام درباره چه کساني و اثبات آن در خصوص چه 

كساني است. ۱ 

و صنف دوم که کلام را بطور مطلق نفي مي‌کند هم دروغ آن را و هم 

واستش را, تنافي میان دو طرفش به امثال ایه مورد بحث يعني آیه: «یوَم 

یات لا تلم َ تس الا یادّیه,» (105 / هود) برداشته مي‌شود. 

ار تا سا ی ی کی 

بنا بر آن اين دسته از آیات و آیه مورد بحث این معنا را افاده مي‌کنند, که 

هر که در قیامت تکلم مي‌کند, در تکلم کردنش مضطر و بي اختیار است و 
به اذن خدا تکلم مي‌کند, نه به اختیار و اراده خود, آنطور که در دنیا بوده 

اتبتم در نتیجه مطلب از مختصات قیامت مي‌ شود. 

کفتيم تکلم. ممتوع ان تعلفی است که مانند کلم در نیا اختیار باشد و 


اذن خدا و اراده اوست. 

روز قیامت. ظرف جزا (نه ظرف عمل) (93) 

گو اینکه ظرف قیامت ظرف اضطرار و بيچارگي است, لیکن مفسرین 
گمان کرده‌اند که سیب این اضطرار ما مره مواقف هول‌انگیز قیامت 
است که مردم با دیدن آن چاره‌اي جز اعتراف و اقرار ندارند و جز از در 
صدق و پيروي حق سخن گفتن نتوانند. ولي ما در سابق گفتیم که سبب 
اضطرار این است که ظرف قیامت ظرف جزاء است نه ظرف عمل و در 
چنین ظرفي بروز حقایق قهري است. 


سعادت و شقاوت مقابل همند, چه سعادت هر چيزي عبارت است از 
رسیدنش به 

() ادصاع نیو اساني قیامت 

خیر وجودش, تا به وسیله ان, کمال خود را دریافته و در نتیجه متلذذ شود و 
سعادت در انسان که موجودي است مرکب از روح و بدن عبارت است 
از رسیدن به خیرات ت جسماني و روحاني‌اش و متنعم شدن به ان. 
و شقاوتش عبارت است از نداشتن و محرومیت از آن. 

پس سعادت و شقاوت به حسب اصطلاح علمي از قبیل عدم و ملکه است 
و فرق میان سعادت و خیر این است که سعادت مخصوص نوع و يا شخص 
است, وی هه ام ابیت 

و ظاهر جمله مورد بحث این است که مردم در قیامت منحصر به این دو 
طایفه نیستند. چون فرموده: بعضي از ایشان سعیدند و بعضي شفي و 
همین معنا با آیات ديگري که مردم را به موّمن و کافر و مستضعف 
تقسیم مي‌کند مناسب است. چيزي که هست چون سیاق کلام سیاق 
بیان اصناف از نظر عمل و استحقاق نبوده لذ| وضع مستضعفین يعني 
اطال ماکان و سای سا که مت بر انا اف مان 
نکرده است. 


بهشت یا آتش در قیامت (انتهاي سیر انساني) 


سیاق کلام, سیاق بیان اين جهت است که روز قیامت روزي است که مردم 

از اولین تا اخرین. يك جا جمع مي‌شوند و همه مشهودند و احدي از 

ان تخلف نمي‌کند و کار مردم در آن روز منتهي به يكي از دو چیز 

مي‌شود: : بهشت یا آتش . 

و گو اینکه مستضعقین نسبت به كساني که به خاطر عملشان مستحق 

بهشت شده‌اند و کساني که به خاطر کردارشان مستحق آتش گشته‌اند 

صنف سومي هستند 

(6) اعضاء طصفینه سای فنایه 

ولیکن این معنا مسلم و بديهي است که ایشان هم سرانجامي دارند و 

چنان نیست که به وضعشان رسيدگي نشود و دائما به حالت بلا تكليفي و 

انتظار بمانند, ی ی و زر بهشتیان و دوزخیان ملحق 

ِِ همچنانکه فر موده: 5 اخرفن مَرْجوّنَ لامر الله اما بر ر5 دروم 5 ما 
عَلَيهم و اللهْ عَلیم حکی,» (106 / توبه) 

و لزمه این سیاق اين است که اهل محشر را متحصر در دو قریق کند 

سعداء و اشقیاء و بفرماید: احدي از ایشان نیست مگر اینکه 

سعید است و يا شقي. 

پس آبه مورد بحث نظیر آن آیةٌ ديگري است که مي‌فرماید: «و تنذر 

بوه ما لا رَْبْ فیه قریق في الجلْة و قریق في‌السعیر و لوشاء اه ِ 

واجدءو لکه مشاه 2 هن بشاء في رحمیه و الظالِمون ما لَهْمْ من ول و لا 

تصیرء» (7 نا «فريیق في الجَنء و فريق في 

ال سس ری رو 

تحت با نس کر فاست تما سیر اسان 97۳) 

به تنهايي دلالتي بر حصر ندارد, ولیکن با کمك سیاق حصر را 

افاده مي‌کند. 


حال باند دید ابة قتریقه چه: دلالتی دار و۰ 

آنچه از آیه استفاده مي‌شود تنها این معنا است که هر که در عرصه قیامت 
باشد يا شقي است و متصف به شقاوت و يا سعید است و داراي سعادت و 
دایص باس اه ما که ای ره نم ات و 
هیچ وجه قابل تخلف نیست و با اينکه به اکتساب و عمل حاصل مي‌شود. 
آیه شریفه از آن ساکت است و بر هیچ يك از آنها دلالتي 

ندارد. چيزي که هست قرار داشتن ان در سیاق دعوت به ایمان و عمل 
صالن سره انس و سای اااسم ه ح اطا را ار 
کنید, دلالت مي‌کند بر اینکه ایمان و عمل صالح در حصول 
سعادت مور است و راه زننسیدن به. آن اسان است هم چنان که 
در جاي دیگر فرموده: «تَمّ السَبیل یَسَرَخْ!» (20 / عبس) 


صداي نفس بدبختان خر آفتتزن جهنم 


«فاتا اوه شفتوا قفی الار استقم فیتها + فیس 6 نمی و۷ 
«اما كساني که بدبختند در آتشند و براي آنها زفیر و شهیق است,» (106 
/ هود) ۲ 

صداي نفس بدبختان در اتش جهنم (99) 

«زقیر,» به معني ابتداي عرعر خران و «شَهیق» به معناي آخر آن است, يا 
«رّفیر» به معناي کشیدن نفس و «شهیق» به معناي برگرداندن آن است؛ 
یا «زفیر,» به معناي نفس کشیدن پي در پي است. به نحوي که قفسه 
سینه بالا بياید و «شهیق» هم به معناي طول «زفیر,»است و هم‌به‌معناي 
برگرداندن نفس است. همچنانکه«زقیر,»به‌معناي فروبردن نفس نیز 
هست و اصل آن از جبل شاهق است که به معناي کوه طولاني و بلند 
است. 

و این چند معنا بطوري که ملاحظه مي‌فرمایید قریب به هم هستند و تو 
گويي در کلام استعاره‌اي به کار رفته و منظگور این است که اهل جهنم 
(كساني که شقي شدند) نفس‌هاي خود را به سینه‌ها فروبرده با 
بلندکردن صدا به گریه و ناله آن را پزهی حردانتته: همانطور که خران 
کرش ار آاشت. (1) 

(100) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 


از معرفه‌هاي قیامت: برطرف شدن تردیدها 


«لیبیَْن لَهْمٌ ان یَحتَلْفُونَ فیه و لیَعَلَم رت کقتر ها افم کاتها کاذبین» 
<« تا چيزهايي را که دز آن اختلاف دارند بر ایشان بیان کند و تا كساني که 
کافرند بدانند که دروغگو بوده‌اند.» (39 / نحل) 
مساله رفع اختلاف ديني و تبین ان در قیامت. در کلام خداي سبحان مکرر 
امده ۲ 
1-المیزان ج: 11 ص: 7. 
برطرف شدن تردیدها (101) 
انعفر تکرار نوم کیان مصاله رقم اااف.و ین آن# ۱ کی از 
معرفه‌هاي روز قیامت شمرد. روزي که سنگين ي اش نه تنه | کمر بشر 
را خم مي‌کند بلکه بر آسمان و زمین هم سنگيني مي‌کند از قبیل عبور از 
صراط و نظایر کتب و سنجش اعمال و حساب و فصل قضاءء. همه از 
مقصود از اختلاف, اختلافي است که درباره دین حق از نظر اعتقاد و يا از 
لحاظ غمل داشتند و خدای تعالي آن را در دنیا در کتابهایی قرستاده 
بود و در زبان انبیاینش بهر طريقفي که ممکن بود بیان کرده بود, 
همچنانکه خودش فرمود: 

«و ما آ" بل | علب ل الکَتات 1 ان آمغالدي اتف وا فیه.» (64 / 
نحل) 

از همینجا براي روشنفکر متدبر روشن مي‌شود که ان بياني که خدا در 
قیامت دارد غیر بیان دنيايي او يعلي کتاب او و زبان انبیا ء و حکمت و 
موعظه و جدال پسندیده 

(102) اوضاء هرتفی و انساني قیامت 

ایشان است, بياني است که ظهورش از همه اینها بیشتر است و بياني که 
اینقدر روشن باشد جز عیان چیز ديگري نمي‌تواند باشد. عياني که دیگر 
جايي كِِ شك و تردید و وسوسه دروني باقي نمي‌گذارد, همچنانکه در 
آیه ...لت في عَفْلة من هدا سنا نك مطاءك فیَصرل الوم 
حدید,» 22 / رق) و ۳ «بومیز یَوَفيهم اه ۳ تم ال هت 3 یه 4 ن 
آن‌اللة هوالخه" الخن ,25(۰/نور) به‌این‌معناآشاره ق کی اند :(1) 


1المیزان ج؛ 12 ص: 360. 

هرکس آنچه کرده مي‌داند! (103) 

5 اد افو بعش ور,» 

«و زماني که گورها زیرو رو شود و مردگان از آن بیرون شوند,» (13 / 

تکویر) ۱ 

«عَلِمت تفس ما قَدَمت و آخْرَت.» 

در آن روز یه که جه4 کرده و جه نکرده.» (14 / 
بر) 

سوره انفطار روز قیامت را با بعضي از علامت‌هاي متصل به آن تحدید 

مي‌کند و خود آن روز را هم به بعضي از وقايعي که در آن روز واقع 

مي‌شود معرفي مي‌کند و آن این است که در آن روز تمامي اعمالي که 

انسان خودش کرده و همه اثاري که بر اعمالش مترتب شده و بوسیله 

اک( بر او بوده‌اند محفوظ مانده, در آن روز جزاء داده 


اک اعمال ل. تیت. نوتم با تفیم. اخرت:ه ائر غذشت بوده و ناشی از تکایب 
قیامت بوده؛ با 

ضا طافی هه آتصانی قاشت 

دون ۰( مي‌ شود دوزخي که خوداوافروخته و جاودانه 3 آن خواهد 


آنگ اه دوباره توصیف روز قیامت را از سر مي‌گیرد که آن روزي است 
که هیچ كسي براي خودش مالك چيزي نیست و امر در آن روز تنها 
براي خداست. 

13 بو : پر امه 9 99۱ کر 9 ۱۳ 
خاك قبرها منقلب و بات به‌ظاهر ی باطنش که همان 
ِِِ مرده باشد ظاهر مي‌ شود تا به جزاي اعمالشان 


0 تفس ما دم و آَحُرَث,» مراد از علم نفس؛ , علم تفصيلي است 
به ان اعفالیر نی و رت ماس زا نمی که کته ار 

منتشر شدن نامه اعمالش پیدا مي‌کند, جون. ایات: زیر هم دلالت زارد بر 

این که انسان به اعمالي که کرده اگاه است: 

هرکس, آنچه کرده مي‌داند! (105) 

« بل اسان علي تفسه بصيره 5 لو آ او معاذيرة,» (14 و 15 


۸ قیامت) 

«بوَم کر النسانْ ما سعي,» (35 / نازعات) 

«یوَم تجدٌ کل تقس ما عملّث من حَيرٍ مُحْصَرا و ما هلت من شوءٍ...» 
(30/آل‌عمران) ‏ " 

مراد از نفس, جنیین انسان‌ها است و عمومیت را افاده مي کند. مراد از 
آن‌چه مقذم و موخر داشته, اعمالي است که خودش کرده و سئت‌هايي 
است که براي بعد از مرگش باب کرده, حال چه سثت خوب و چه سئّت 
زشت., که بعد از مردنش هر کس به به آن سنت‌ها عمل کند ثواب و عقاب 
را به حساب اه ی موه همچنان که فرمود: «و کب ما 
قدْمَوا 5 آناتهد ۰ (12/یس) (1) 

1الفی ان :20 ض: 365 

(106) اوضاع طبیعی و اتتمانی قیاخت 


کورشدگان و فراموش‌شدگان روز محشر 


ظق خن او عق زکری: فان له صفشه ختکا و تخت نوم اافقة 
0 « 
«و هرکس از کتاب من روي بگرداند وي را روزگاري سخت خواهد بود و او 
را دلب ان قیامت کور محشور کنیم,» (124 / طه) 
«قال رب لِمحشَرتنیاغمي و قَو کلب تصیرا ِ« 
«آن‌وقت گوید پروردگاراچرامراکه بینا بودم کور محشور کرده‌اي؟» (125 
طه) 
«قال کل ال ءاتَاقتسیتهاو کذلك ال ضم تنسشسي 
کورشدگان و فراموش‌شدگان روز محشر (107 
«گوید: همانطور که تو از دیدن آيه‌هاي ما خود را به كوري زدي وآن 
را فراموش کردي ما نیز امروز تو را فرام وش کردیم.» 
(126 / طه) 
علت تنگي معیشت در دنیا و كوري در روز قیامت. فراموش کردن خدا و 
اعراض از یاد او است و هر که در دنیا خدا را فراموش کند او هم در 
آخرت وي را فراموش مي‌کند. 
جاي هیچ ترديدي نیست که موّمن حیات حر و سعيدي دارد که در هر دو 
حال غنا و فقر, سعید است., هر چند که فقرش به حد عفاف و کفاف و 
کمتر از آن باشد, ولي کافر داراي چنین حياتي_ بیست ورن اسف او در دو 
کلمه خلاصه مي‌ شود نارضايتي سیبت به آنچه دارد ۵ <لنستتکسض به 
آنچه ندارد, این است معناي زندگي تنگ. 
عذاب قبر هم خود يكي از مصادیق آن است. چون آیه شریفه متعرض دو 

ه شده 
(108) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
جمله «َانْ له مَعيشَء صَنْکاء» متعرض بیان حال کفار در دنیا و جمله 
5 تخشْره یوم القیهة آعسین متع ررض جال انتان.در اخترت 9 
پس ناگزیر باید گفت زندگي برزخ دنباله زندگي دنیا است. 
«و تحشره یوم ااعشم او » - يعني «او را طوري زنده مي‌کنيم که 
راهمي به سوي تج دنتن که همان بهشت است نیابد. ۳ 
«فال ۶ب لم عش تني اغمی قَوکنث تصیر|؟» 
چنین به (ا 2 روز قیامت همان كوري حس باصره باشد, 
چون اعراض کننده از باد خدا| وقتي کور محشور مي‌ شود ۰ چرا 
مرا کور محشور کردید با اینکه در دنیا چشم داشتم و بینا بودم ؟ 

م فی‌شنود در آخرت. آن جیزی را فذارد که.در دیا داشته ۳ حس 


باصره بود» 

کورشدگان و فراموش‌شدگان روز محشر (109) 

نه بصیرت که بينايي قلب است, آن وقت بر اين معنا اشکال مي‌شود به 
ظاهز : ادله‌ای: که :رلالت. هی کند بر اینکه مجرمنن*ضحه‌هاي. هول‌انگیز 
قیامت وآیات عظیمه آن و قهر خداي را مي بینند» مانند آیه «اذالْْجُرمُو ن 
ناکشوا رهم عِلد ربهم رَینا آبُضزنا و سمغناء» (12 / سجده) 1 
«افرء کتابتك.» (14 / اسراء) 

آنچه از ظاهر مسلم قرآن و سنت استفاده مي‌ شود این است که نظام 
خاضدن آعرت غس تطام خاک ور وا نکر ان طامی. است. که مود 
ذهن ما از طبیعت است. انچه ما از بصیر و اعمي به ذهن داریم این است 
که بصیر عبارت از كکسي است که همه ديدني‌ها را ببیند و کور ان كسي 
ات که آنکه را کم ال روت افت ی دی فص ولا دا ری اینگه 
آنچه این کلمات در دنیا معنا مي‌دهد در آخرت هم به همان معنا است؛ 
ممکن است معناي آخرتي آنها تبعیض شود, يعني مجرم که کور محشور 
مي شود بت وت 

زد کن 2( ۳ ۵ وی امه غیل بهو و نا 
که حجت | بر | و تمام مي‌کند و ۱ نیز اوضاع هول‌انگیز و هرچه را که مایه 
شدت عذاب با ای ات ۰ را ببیند, همچنانکه قرآن انان را 
از مشاهده پروردگار خود محجوب معرفي نموده و فرموده است «کلا 
َهْمْ عَن ربهم م یومَیْذ لَمَحْجُوبُو ن!» (15 / مطففین) 

«ق ال گکذلِل اتنك ااّتا قتسیتها و کذلك تم تلنشتین :4 
(126 / طه) 

انن اه خوا از توالی است که وی کت شرا سرا کی هتقون کرو ۳ 
اینکه بینا بودم؟ خداي تعالي در جواب فرمود: همانطور که ایات ما 
برایت آمد و تو فراموشش کردي, امروز فراموشت کردیم و خلاصه معنا 
ینکه کور محشور شدنت در امروز که هیچ چیز را نبيني, به جاي فراموش 
کردنت ایات ما را در دنیا است و هدایت‌نشدنت به هدایت ما در دنیا, مثل 
هدایت نشدنت به راه نجات در امروز است ,باز 


کورشدگان و فراموش‌شدگان روز محشر (111) 
به‌عبارت‌دیگراگر امروز کور محشورت‌کرديم. عینا به‌مانندآنچه دردنياکردي 
مجازاتت نمودیم و این همان معنايي است که آیه 5 چزاوٌ سَیدّة سم 


للم (40 / شوري) ماتتد ان تذکر مي‌دهد. (1) 


اصناف ننبه گنه مردم در روز محشر 


«و کم آژواجا تلَنّ» 

«در نت روز شما اصنافي سسه گانه خواهید ببود.» ([7 / 

واقعه) 

اص تا 12 ص312 

سس سای فات ۱ 

دبا در این جمله که حون در آن روز شما اصنافي سه 

«قاصحات الَعَیْمَتَة ۳ اا ۱۳ (8 / واقعه) اصحاب میمنه اصحاب 

هآ نان بصن ۵ تصفتا ود هه ال انعان اختضسات متسه 

هستند, که اصحاب و دارندگان شقاوت و شئامتند. 

«والسشابقون السابقون» (10 / واقعه) 

در قرآن کریم آيه‌اي که صلاحیت تفسیر سابقون اول را داشته باشد از ۸ 

شریفه «قمنهّم ظالِمٌ لِتَفُسه 5 و مَلهَمٌ مَفتصد رو ملْهْمٌ سابق یخیرات یاذن 

ال (32 / فاطر) و آیه شریفه «و لکل وج هو مولیها قاستیفُوا 

الحَیُرات,» (148 / بقره) و آنة شریفه «أولتّك کسارغون في ارات و 38 و هم 

آها سایقُون» (61 / مومنون) است. که از اين آیات" 

اصناف سنه کاند مردم در روز محشر (113) 

به دست مي‌آید مراد از سابقون: كساتي هستند که در خیرات سبقت 

مي‌گیرند و قهرا وقتي به اعمال خیر سبقت مي‌گيرند, به مغفرت و مایب 

هم که در ازاي آن اعمال هست سبقت گرفته‌اند. و لذا در آیه «سابشوا الي 

متفه هل ریک 1 ([21 /خدید) به جاي امر به سبقت در اعمال خیر, 

دستور فرموده: به مغفرت و جنت تک رن پس سابقون به خیرات؛ 
بقون به رحمت و مفغفرتند. در ایه مورد بحثت هم که مي‌فرماید: 

تاو الاو اد از شاوی او سا فیی نع کی او مراد از 

سابقون دوم سابقین به اثر خیرات يعني مففرت و رحمت است. (1) 


خروح از قبر و فاش شدن نهان انسان 


1-المیزان ج : 19 ص: 195. 
114 اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
«انّ الاتسان ات لکَنود,» 
«انسان نسبت به پروردگارش کافر نعمت و ناسپاس است؛»» (6 / 
عادیات) 
«و اه علي لك لشهی_,» 
«و خود او نیز بر این ناسپاسي البتنه گواهمي خواهد داد.» (7/ 
عادیات) 
و ای لِخَبَ الحیّر لسدید,» 
«و هم اه تب تحت مال دنیا سخت فریفتکه و بخیل است»» (8 / 
عادیات) 
«افتاا تقاس ادا ناشیا توو 8 حصل ها ق وال ور 
«ایا نمي‌داندکه روزي براي جزاي نيك و بد اعمال از قبرها برانگیخته 
مي‌شود؟ و آنچه‌در دلها از نيك و بد پنهان است همه را پدیدار مي‌سازد,» 
خروح از قبر و فاش شدن نهان انسان (115) 
«انّ رهم هم یِومَیْذِ حبیژ,» 
«محقق] از روز برورد کار بر شتا و بد کردارشان کاملا 
آگاه هست و به تنواب و عقابشان مي‌رساند. ِ< (11 / 
عادیات) 

وقتي انچه بدن در قبرها هست از قبرها بیرون شود و نهفته‌هاي در باطن 
نفوس برملا گردد و معلوم شود در باطن کافرند یا مومن؟ مطیعند یا 
عاصي؟ در آن وقت خدا به وضع ایشان با خبر است و بر معیار 
باطن نفقوس, جز ایشان مي د هد. 

«حَصل ما في الصّدوّر,» منظور از تحصیل آنچه در سینه‌ها است., جدا 
سازي صفاتي است که در باطن نفوس است, يعني صفات ایمان از 
کفر و رسم نيكوكاري از بدكاري, همچنان که در جاي دیگر فرموده: 
«یِوَم تبلي السرایر.» (1) 
1-المیزان ج :20 ص : 591 . 
(116) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 


حال فزع کل موجودات 


-- 9۶ - 


«و یَوْمَیْقَع في‌الصُورٍ ققزع مَنّ في‌السَمواتِ و من‌في‌الأَْض لا مَن 
شاءاللة و کل نو داخرین,» 
«روزي که در صوره دمند و هر که ۳ آستمات | و در زمین است 
وحشت کند جز آنکه خدا بخواهد و همگي با تذلل , به پیشگاه وي رو 
کنند.» (87 / نمل) 
نفخ صور (دمیدن در بوق) کنایه است از اعلام به جمعیت انبوهي چون 
حال فزع کل موجودات (117) ۲ 
را که باید همگي عملي کنند, مثل اینکه همگي در فلان روز و فلان ساعت 
حاضر باشند و یا حرکت کنند و يا امثال این و کلمه فزع به معناي آن 
کترفنکی. و تضرتی, است: که. از متظره‌ای تفرت: آور به. اسان دسشت 
مي‌دهد و فزع هم از همان جنس جزع است. ۱ 
بعضي گفته‌اند: مراد از این نفخ صور, نفخه دومي است که با ان» روح به 
کالبدها دمیده مي‌ شود و همه براي فصل قضاء مبعوث مي‌گردند, موّید این 
جمله ذیل آیه است که مي‌فرماید: «و کل ات داخچرین» ‏ يعني «همگي با 
ذلت و خواري بدانجا مي‌آیند: » مراد حضورشان نزد خداي سبحان است. 
اف دیکر ان استتنای وه من شاءاللَة» _ «هر کس را که خدا بخواهد,» 
اک را یا و امئون,» (89 
تمل) .زا در بارة تیکوکاران. آورده و همین خود دلالت مي‌کتد بر اینکه 
فزع مذکور همان فزع در نفخه دوم است. 
(118) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
بعضی دیگر کفته‌اند: مراد از آن: نفخه اول. است که با آن همه زندگان 
۳99 به دلیل اینکع در جاي دیگر فرموده: «و لفق في الصور قضعق 
لام هم قیام 9 (68 ۳ جچون صعفه, در این یه همان فزع در 
کر گرفته شده و بنابراین, 
هراد اد مه 2۶ کل ات ساره رخوفشان به هی دا به تب رد 
مي‌باشد. و بعید نیست که مراد نفخ در صور, در این صورت مطلق نفخ 
باشد. چه ان نفخي که با آن مي‌میرند و يا ان نفخي که با ان زنده 
مي‌شوند. براي اینکه, نفخه هر چه باشد از مختصات قیامت است و اینکه 
بعضي در فزع و بعضي در آيمني هستند و نیز کوهها به راه مي‌افتند, همه 
از خواص نفخه اول باشد و اینکه مردم با خواري نزد خدا مي‌شوند, از 
ای اه سم اهر کم تاه اخساله اس ی کون سا سک 


است بر هر دو وجه سابق بشود دفع مي‌گردد. 
حال فزع کل موجودات (119) ۱ 
خداي تعالي از حکم فزع عمومي که شامل همه موجودات اسمانها و زمین 
است جمعي از بندگان خود را استثناء کرده است. 
و ظاهر | مرادازجمله 5 کل وه داخرین,» رجوع تمامي موجودات عاقل 
در آسمانها و زمین است, حتي آنهایي که از حکم فزع استثناء شده‌اند, چه 
آني و چه اینها, همه نزد پروردگار متعال حاضر مي‌شوند. آبه: کنر هار 
تم لَمْکضرون, الا عباة ال العْحْلَصین» (127 و 128/صافات) هم با 
0 ما منافات‌ندارد و نمي‌خواهدغیر این رابگوید, چون مراداز حضور 
دارم مطلق حضور و رجوع به‌خد | نیست, بلکه مراد از آن حضور در موقف 
حساب و سوال است, ممکن است همه به سوي خدا برگردند و حتي 
استئنا مت نیز برگردند و نیز بندگان مخاص خدا برگردند ولیکن بندگان 
مخاص 
(120) ۱ قیامت ۱ 
موطن جمع حاضر نشوند, نه اینکه بعت و رجوع نداشته باشند, پس ایات 
قيیامت نص صریحند بر اینکه بعث شامل همه خلائق مي‌شود و احدي 
و اگر دخور (1) و لذت‌را به‌اولياي‌خداي‌تعالي هم‌نسبت‌داده, منافاتي‌باعزت 
آنان نزد خداندار,چون‌عزت و غناي‌بنده‌نزدخداذلت‌وفقر اواست 
درنزدخودش, بله‌ذلت دشمنان خدا در قبال عزت‌کاذبه‌اي که براي خود 


موقفي‌ازینجاه مواقف روزقيامت 


1- دخور به معناي خوار شدن است. فرهنگ لغت المنجد . 
2المی_زان ج: 15 ص: 573 . 
موقفي از پنجاه مواقف زو تاش (121) ۷ 
«یْدیر ار من السّماء الي الْض نم رخ الّه في وم کان مقداژه آلت 
ستة ممُا تَعدون.» 
«ازآسمان‌گرفته ۳ زمين تدبیر هر کار را مي کند, آنگاه در روزي که 
اندازه‌اش هزار سال از آنهاست که شما مي‌شمارید. همه چیز به سوي او 
بالا مي‌رود.» (5 / سجده) 
«في یوم کان مقداژه آلفت سدة مما تون ۳ معنایش این است که خداي 
تعالي تایتز قد کوز | ۹( انجام مي‌دهد که اگر با مقدار حرکت و 
حوادث زميني تطبیق شود با هزار سال از سالهايي که شما ساکنان زمین 
مي‌شمارید نز انش خت کرژو: چون مسلم است که روز, شب ماه و سالي 
جاح ارس تن از عم وه زوین مامت 
و چون مراد از سماي عالم, قربب و حضور است و اين عالم از حیطه زمان 
فیو اه ای وا ی و ره گرب تاک کت 
و حوادث زميني تطبیق شود هزار سال از سالهايي که ما مي‌شماريم 
خواهد شد. ۲ 
هام که این ماه آا دار ول هکت و است نا مار ول 
و عروج رویهم است. بدون مکث و یا مقدار هر يك از این دو است و يا تنها 
مقدار خود عروج است, البته بنابر اینکه کلمه «في یوّم» قید باشد براي 
«یعرخَ الَیّه» به تنهايي, احتمالاتي است که ۳ «تعرح المَلائکةه و التوخ 
اه في یَوْم کان مِقْداژخ حقسین آلت سَتَعٍ» مقید احتمال اخیر است, 
۱ 7۳ عر قننی. مي کند. 
انگام بنانر فرضی که ظرف: هر اررشنال فبو غروح‌باشه. آبا مقظور آد عر وج 
مطلق عروح حوادث به سوي خدا است. يا تنها عروج انها در روز قیامت 
مففی از تحاه‌مواقف روز قیامت (23: , ۱ 
سال هم طول مدت قیامت است 5 کر در ایه سوره معارج مقدار ان را 
پنجاه هزار سال خوانده, جچون مربوط به کفار است, تا به خاطر کفرشان 
مدت پنجاه موقف است. 


ازاین‌هم که‌بگذريم احتمالات‌ديگري درخصوص هزارسال‌است, که آياتحديدي 
است حقيقي و یا مراد صرف زیادجلوه‌دادن مدت‌است. همچنان‌ که درآیه 
«بوحاحدهم له بعمه عتَر الفت ستّق» (96 / بقره) نیز منظور همین است. يعني 
مي‌خواهد 9 دوست فید از ند بسیار زیاد عمر کنند. نه خصوص عدد 
هزار, لیکن اين احتمال از سیاق ایه بعید است. 

به طوري که ملاحظه فرمودید ایه شریفه احتمالهاي زيادي را تحمل مي‌کند 
و با همه انها مي‌سازد و «لیکن از همه انها نزديك‌تر به ذهن این است که 
کلمه آفي یوم 

قید باشد براي َ بقرد َعرخْ الیّه " ۰ از روز عروج امر. يكي از پنجاه 
موقف از مواقف روز 1 باشد و خدا| داناتتر است!» )1 


قیامت در سوره قیامت 


« لا آکززتظ نوم القیاق-۵» 

«قسمٍ به روز قیامت» ((1 / قیامت) 

«و لا 1[ بالّفّس اللوامفنف» 

1-المیزان ج: 16 ص: 371 . 

قیامت در سوره قیامت (125) 

9 ی به نفعس بسیارٍ ملامت کننده.» (2/قیامت) 

و اس ام لت تجمعع عظاه,» 

«آیا آدمي پندارد که ها گر یگر ایدا استخوانهاي پوسیده او را باز جمع 
نمي‌کنیم ؟» (3 / قیامت) 

«بلي قادرین علي آن تسَوي بناتة,» 

ول ها اسهم کسیر ارشتان آه راهم ددرت رسان ۳۸ 
قیامت) 

بیان این سور ه پیرامون فتنا 1 قیامت كبري دور مي ز ند نخست از وقوع 
روز قیامت خبر مي‌دهد و در مرحله دوم آن روز را یکبار با ذکر چند نشانه 
اریخا اخسالی او سر کته اس ور ار رو هی کنه هیر 
مي‌د هد که اولین قدم در و به 

سوي قیامت 3 سوم سوره را با استدلال ۲ 
عدای عالی ند اعانم عالسم نم نهودون اسات. جی کته ها سا در که 
خداي تعالي بر خلقت نخستین عالم قادر بود همچنین بر خلقت بار دوم 
آن, که همان ات آزبیتت خا و انست. 

« لا قيم ی ببوم الفياتة» سوگند در این آیه سوگند به قیامت 
است 

5 لا بلس الَوَامَة» این جمله سوگند دوم است و منظور از نفس 
لوامه نفس مومن است, که همواره در دنیا او را به خاطر گناهانش و 
سربيجچي از اطاعت خدا ملامت مي‌کند و در روز قیامت سودش ميرساند. 
تعضی. کفته‌آنده متظور از شین لوامه:حان ادمی اشتمنچه انسان: مذمن 
ضاله ۵ که انسان کافر. فاخنر بزاخ اشکه فر ده انم خانها. احفی زا در 
فجورش و نفس موّمن. موّمن را ملامت 

قیامت در سوره قیامت (127 

مي‌کند, به خاطر كکمي اطاعتش و اینکه در صدد بر نیامد خيري بیشتر 


تقضی وراه از سم اراس فیس کافد اش شین فامت ده 
را به خاطر کفر و معصيتي که در دنیا مرتکب شده ملامت مي‌کند, 
همچنان که فرمود: 5 آسَتوا التداه 2 [۱ راو ااتات ۳ (33 1 
سبا) 

22و جاي دیگر 2 ی عظمت بت فرموده: تَقلت في‌السُمواتِ 
والأرْض لا رٍ تاتیکم ٩۱۱‏ بَعتة لا (187 / اعراف) و نیز نب «اِنّ الساعة 
اه اکاد آحفیها لْجْزي کل تفس ما تسشعي,» (15 / طه) و نیز فرموده: 
د یتساءلون عَن الثبا العظیم. » (1 و 2 /نباً) 

«اَیعسَت الانْسانْ ال تجم ها يعني انسان گمان کرده ما 
استخوان‌هایش را جمع 0 ۲ ۱ 

«بلي قادرین علي ان تسَوي بناتَه,» اري ما آن استخوان‌ها را جمع 
مي کنيم, ی 

حالي که عاذرر حنفي نس بو با او را به همان صورتمي که بر 
سب خلقفت اول داشست دوباره ضته و نرق کنیم. نسویه بنان 
صورتگري آن به همین صورتي است که مي‌بينيم. 

اکر از نین. اعضاق بدن خصوص, انکفتان. را دکر کرد نوت برای این 
و۳ ۱ ۵ ۳ ۳۹۲ ۳ 
کت هرا هقف آنته سای که تساه تضی ابیت نز ان 
مترنب مي‌ شود اشاره کند. 

مي‌د هد مي‌ستاند, قبض و بسط مي‌کند و سایر حرکات لطیف و اعمال 
دقیق و صنايعي ظریف دارد, که با 1۳ انسان از سایر حیوانات ممتاز 
مي‌شود. علاوه بر شكلهاي گوناگون و خطوطي که به طور دایم 
اسرارش بر‌اي انسان کشف مي‌شود. ۱ 
یل اسان فک امایه ‏ که ان واه ما اخالشت که 
کند,»(5/قیامت) 

قیامت در سور ه قیامت (129) 

تفن از انکعه خرمود اسان فتون آماه قوه رزوی که اههرزاییت ارس 
که مي‌خواهد در اینده عمرش جلوش شکافته و باز باشد و هر 
فجوري خواست مرتکب شود. 

قی‌فراید هه اه ان ی ند ها تا نما نش درا عم ی کی 
تاکومی خفاهم ماه سر تکیت کدشاه ان اه ی ی سور 
در مدت عمرش باز کند, چون وقتي بعث و قيامتي نباشد. انسان چه داعي 
دارد با قید و بند تقوي و ایمان دست و پاي خود را ببندد. 


7 ۳ 7 
«أْن الذین ارم وا کات وا من الذین امَتوا یضحکون,» 
«امروز مجرمین همواره به كکساني که ایمان اورده‌اند مي‌خندند, »> (29 / 


(130) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«و اذا ق وا بهعم یتفامهزون؛» 

مي‌پردازند,» 

(30/مطففین) . . ۱ 

«و ادا ائقَلبُوا الي آهلهغ القلبوا قکهین.» 

«و چون به همفکران خود مي‌رسند خوشحللانه برمي‌خورند,» (31 / 
عفر ِ( ۳ 

«واذا روم قالوا ان هلاء ضالون,» 

«و چون به مومنین برمي‌خوردند به یکدیگر مي‌گویند اینها 

گمراهانند,» (32 / مطففین) 

#خ ها سنا نها عَلَب هم حافظين,» 

«و خداي تعالي این مجرمین را نگهبان و مسوول مومنین نکرده,»(33 / 

مطففین ) 

روزي که,مومنین, استهزاگران را نظاره مي کنند! (131) 

«قالعِمالذین امَُوا من‌الکفار یَطْحکون,» 

«و چون در دنیا چنین بودند امروز مومنین به کفار مي‌خندند,» (34 / 


مطففین 0 ِ 

«علی الرای كت رون هل تناها کات فا تتعال و06 
«و بر اريكه‌هاي خود تکیه زده ۳ فی‌کننده: بنتند. آیا کفان در بزاتر 
کرده‌هایشان جه جزايي مي‌بینند. ِ« (35 1 مطففین) 

از سیاق آیات چنین به دست مي‌آید که: مراد از جمله آنان که ایمان آوردند 
همان ابرار باشند, که در این آیات مورد گفتارند و اگر اینطور تعبیر کرد 
براي این بود که بفهماند علت خندیدن کفار به ابرار و استهزاء کردن 
آنان نها انضان آنان‌بوه. . 

ففحات که سرا کار محعله آنانگه خرمن کرنید مرا این دم که 
بفهماند علت 

(132) اوضاعء طبيعي و انساني قیامت ۳ ۴ 
مسخره‌کردن کفارمسلمانان ابرار ان بود که مچرم بودند. «قَالیََم الذین 
امَتّوا من‌الکَفار یصْحَکُون,» منظور از یوم روز جزا است و مي‌فرماید: 


امروز كساني که ایمان آوردند به کفار مي‌خندند, نه اینکه کفار به 
مومنین پخندند همچنین که در دنیا مي‌خنديدند. 

«عَلّي الارایّك ینظروّن قل ور ناکما ما کائوا رم انفایت که 

ایقان آوردند بر بالاق 2 و له قرار دارند و به کیفر کفار تماشا 
مي‌کنند, کيفري که به جرم افعال نکوهیده بدان مبتلا شدند, که يكي از 

آزن افعال مسخره کردن و خندیدن به مومنینن بود و به این اکتفاء ننموده 

وقتي نزد هم فکران خود بر مي‌گشتند خوشحالي مي‌کردند که من چنین و 

چنان کردم و تازه مقمنین را گمراه مي‌خواندند. (1) 

1-المیزان ج: 20 ص: 395. 

روزي که مومنین استهزاگران را نظاره مي کنند! (133) 


قطع ارتباط افراد و خانواده و نسب در روز قیامت 


«قادا ثفع في الصٌور قلا آلساب بیتَهُم بَومَیذ و لایتساعلون» 
«پس اتوتاج که نفخه صور قبامت دمید تیکوزن سبت و خشويشي در 
میانشان نماند و كکسي از کس دیگر حال نپرسد.» (101 / 
مومنون) 

مرادازاین نفخه,. نفخه دوم صوراست که در 1 همه مود کان زنده 
مي‌شوند, نه نفخه اول که ژتذ ان در آن مي میرند, همچنان که بعضي 
پنداشته‌اند. چون نبودن انساب و پرسش و سنگيني میزان و سبکي آن و 
سایز‌شغ ات مهه از انار که دمم اشست. 

(134) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

هدز جفله « تلا اسات بسن آنان اتساب را با ی اضل آن عفن کروم: زد 
اینکه واقعاتر آن-زوز 0 اور زیر اسان حور تسوت که به له از 
بین برود» بلکه مراد این است که در آن روز انساب خاصيتي ندارد, چون در 
دنیا که انساب محفوظ و معتبر است. به خاطر حوائح دنيوي است. و 
زند کی اختعاعی یا است. که‌.ما وا با کزیر فی‌سارد تا جانواده و اختناعی 
تاسیس کنیم. و وقتي این کار را کردیم. باز مجبور مي‌شویم عواطف 
طرفيني و تعاون و تعاضد و سایر اسباب را که مایه دوام حیات دنيوي 
است معتبر بشماریم آن که فرزند خانواده است به وظايفي ملتزم 
مي‌ شود و 1 که در و پا مادر خانواده است به وظايفي دیگر 
ملتزم مي‌گردد. 

دلی: روز تیافت ظرف باداش غمل سک دیگی نه. فعلی هست: نج اند ام 
به فعلي. و در آن ظرف همه اسباب که يكي از آنها انساب است از کار 
مي‌افتد و دیگر انساب اثر و 

قطع ار قاط افراهه او اده هشب در رون قیامت: 135 

خاصيتي ندارد. 

«ور / ِتساءلون,» (101 / مومنون) در این جمله روشن‌ترین آثار انساب را 
بازاود: شده و آن احوال پرسي میان دو نفر است که با هم بسبت دارند, 
چون در دنیا به خاطر احتياجي‌که در جلب‌منافع و رفع مضار به یکدیگر 
داشتند, وقتي به هم مي ر سید ند احوال یکدیگر رامي‌پرسیدند. ولي‌امرو ز که 
روزقيامت است دیگ ركسي احوال كسي را نمي‌ پر سد. 

خواهي‌گفت: این‌معنا با آیات‌دیگرکه‌تسائل (1) را اثبات‌مي‌کند 
منافات‌داردمانند: آزة «قافبل بهٌ بَعصَهّم علیبتعض بتساعلون,»(50/ 
صافات)درپاسخ مي گوییم: نه, منافات" ندارد, 
زیرااین ایه‌مربوط به‌تسائل اهل بهشت بعد از ورودبه‌بهشت 


وتسائل اهل‌جهنم بعداز ورود 

1- تسائل به معناي احوال‌پرسي میان دو نفر است. 

( اتهام‌طیی و اسان یات 

به جهنم است و ایه مورد بحث مربوط به تسائل در پاي حساب و حکم 
است و تسائل اهمل‌محشر را در آن هنگام نفي مي‌کند. (1) 


روزي که بت و بت‌پرست با هم محشور مي‌شوند 


«و یوم یَحَسْرْهَمُ, و ما یَْبْدُونَ من دُون‌اللّه قیِفول الثم اصْللنْمْ عبادي 
همولاء أمْ هم صا ال 
«و این وعده در روزي وفا مي‌شود که مشرکین را با آنچه سواي خدا 
مي‌پر ستند 
1- ۳ 15 ص: 98. 
روزي که بت و بت‌پرست با هم محشور مي‌شوند (137) 
محشورشان کند و گوید شما این بندگان را گمراه کردید یا 
خودشان راه را گم کردند؟» (17 / فرقان) 
«قالً وا سبحا تيكِ ما ان تتفی نا آن تخت من دونكمن 
افْلیاء و لین مد 4 عتَهم و اباءهم حتّي فشتوا ال که و کائوا قوما بورا, < 
«گویند تقدیس تو 0 مارا 7 نبود که جز تومعبود, اوليائي 
بگیریم ولي تو ایشان و پدرانشان را نعمت دادي و در نتیجه مستي نعمت 
یاد تورا فراموش کردند و گروهي هلاکت زده شدند.» (18/ 
فرقان) _ 
مراد از انچه مي‌پرستند ملائکه و معبودهاي بشري و بتها است و سوال از 
این معبودهاست که گوید: ایا شما این بندگان را کمراه کردید يا خودشان 
راه را کم کردند؟ 
(138) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

و این در حالي است که با پرستش کنندگان خود با هم درپیشگاه خد | 
محشور شده و براي پاسخگوتي در محشر ایستاده‌اند. 
«قالوا سبجات‌لن. ما ان ی لنا آن تخد هر دون من اولیا ۶ فوما 
پورا,» 
این پاسخ معبودهاي کفار از سوال خداي تعالي است, که فرمود: آیا شما 
اين بندگان مرا گمراه‌کردید؟ و پاسخ خودرا با تسبیح‌خدا آغاز کردند و این 
از ادب عبودیت است که هرجا گفتگو از شرك و يا هر جا که به وجهي بويي 
از شرك هی اب خدا| از آن ننزیه شود. 
و معناي اینکه گفتند: براي ما سزاوار نبود که غیر از تو اوليايي بگیریم این 
اه ایص ای و ی ار 
دهیم و غیر از تو اوليايي بگیریم. چيزي که هست این مشرکین خودشان نام 
روزي که بت و بت‌پرست با هم محشور مي‌شوند (139) ۲ 
بعد از انکه معبودها که مورد سوال از علت ضلالت مشرکین قرار گرفته 
بودند, این نسبت را از خود دفع کردند, در جمله مورد بحث شروع کردند به 


اتستاه آن:به شود کفار الم با بان سین کهساغت اصلالن آنها شد.ع آن 
عبارت است از اینکه اصولا مشرکین مردمي فاسد و هالك بودند و تو اي 
خدا| ایشان و پدرانشان را از امتعه دنیا و نعمتهاي آن برخوردار کردي و این 
امتحان و ابتلاء به درازا کشید, در نتیجه سرگرم به همان تمتعات شده یاد 
تو را که فرستادگانت همه دم ان انم دنه فد اون کردند و شفحه‌اشن 
اين شد که از توحید به شرك گراييدند. 
«فقد کوکم تما تقولون قما. تستظیفون صَرّفا و لا تصرا... .» (19 / 
فرقان) كلامي است از خداي ال که ی کی انا مسا 
در آنچه به آنهز نسبت مي‌دادید تکذیب نموده و الوهیت و ولایت را از خود 
نفي کردند, دیگر شما اي بت‌پرستان چه مي‌توانید بکنید و چگونه مي‌توانید 
عذاب را از خود دور سازید؟ چون نه عبادت کردنتان معبودهارا, 
به‌دردتان مي‌خورد و نه به وسیله آنها مي‌توانید خود را ياري کنید. 
مراشکهفر نوده: «ه من بظلع منیم ‏ ذفة غذابا قییرا » (19/فرقان) مراد از 
ظلم, مطلق 11 و معصیت است, هرچند که موردآیات 
سابق‌ خصوص ظلم به معنا ي شر ك‌است. جمله «مَن بَظلِم دک ,» از قبیل 
وضع قانون عمومي در جاي حکم خاص است و نکته آن, اشاره به این 
است که حکم الهي نافذ و جاري است و هیچ کس نیست که مانع آن باشد 
یا آن را تأخیر بیندازد. گویا فرموده: و چون معبودهایتان شما را تکذیب کنند 
ٍِِِ بلاگردان و یا یار شماباشند». پس حکم عمومي با نفود و جرياني 
که دارد كکسي نمي‌تواند جلوگیر و تأخیراندازنده آن: نتنوده. .بسن تما به 
طور قطع چشنده عذاب خواهید بود. )1( 
1-المیزان ج: 15 ص: 262 . 
روزي که بت و بت‌پرست با هم محشور مي‌شوند (141) 


حشر جمعي مشرکین و خدایان دروعین 


«و یوم تَكشرهة جمیعا نم تفول لذین سکول ین شُمکاو کم 
۶ شور نب لم تک توق لا آن قالها ‏ الله ۶ 


و روزي که همگي آنها را محشور مي‌کنيم, به كساني که شرك ورزیدند 
هقف کوننم : کجایند آن شرکائي که براي ما مي‌پنداشتيد, 1 وقت است که 
عذري ندارندمگر اينکه بگویند به خداء که پروردگار ما است سوگند. ما 
مشرك نبودیم, »> (22 / انعام) 

(142) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«افا کف کدَبٌوا علیاً اه تا عم ما کانتوا یَفَْرّونَ,» 
7 مي‌بندند و چطور از شرکائي که براي 
خدا ساخته بودند. عین و اثري نمي‌پابند.» (23 / انعام) 

عنایت کلام در این آیه تن در کلمه «جمیعا» است., زیرا این کلمه 
اتت بدا لیکو سر امعم ه مرت شوور عار ار ایوی 
از تن تاه وه همعط ره ان استم وم وی 
همه‌شان را به حساب درافزدم و محینوردشسان کرده, احدي را از 
قلم تقیات دا 

خداوند بزودي آنان زا متفر کیده و از شركائي که براي خدا قائل بودند, 
سراغ مي‌گیرد و چون شركائي براي پروردگار نمي‌یابند تا حاضر 
سازند, لذا شرك خودرا انکارکرده و به دروغ به خدا سوگند مي‌خورند. 
حشر جمعي مشرکین و خدایان دروغین (143) 

و اما اینکه چطور در قیامت آلهه دروغي خود را نمي‌یابند؟ براي این است 
که روز قیامت روزي است که بر هر کس عیان مي‌شود که امر و ملك 
و قوت همگي از آن خدا است و بس! (1) 


لذ, 


ِ 


روز بي‌یار و ببي یاور 


«یا آیا الثاسن انوا میم واشوا یوم لا بَجْزي وا عن ولده و لامَوَلوذ 
1- -المیزان ج: 7 ص: 68. 

و چار عن والده شا ان ود ال عو قلد تفرککم العبوة ال یا و لا 
یفْرَتکم یالله العَروُ» 

«اي مردم! از پروردگارتان بترسید و از روزي که پدر براي فرزندش کاري 
نسازد و فرزند به هیچ وجه کار ساز پدر خود نشود, بیمناك باشید, که وعده 
خدا حق است. زندگي این دنیا فریبتان ندهد و شیطان فریبنده, در کار خدا 
به فریبتان نکشد.» (33 / لقمان) 

دز آنن. اية شریفه در بياني عمومي همه را مخاطب قرار داده و به سوي 
تقوي دعوت و از روز قیامت انذار مي‌کند. قيامتي که هیچ بي نیاز کننده‌اي 
تنست: که آوفی اتف تیا ز کند, مگر ایمان و تقوي: 
- اي انسانها بپرهيزید از پروردگارتان و او خداي سبحان است و بترسید 
روزي را 

روز بي‌بار و یاور (145) 

و آن روز قیامت است, که «لا یَجُزي» کفایت نمي‌کند پدري از فرزندش و 
نه مولودي کفایت کننده و بي نیاز کننده است چيزي را از والد خویش. که 
وعده خدا به به آمدنٍ قیامت حق است. يعني ثابت است م تخلف‌ناپذیر, «فلا 
کم الَحَیوهُ الدئیا» پس زنهار, که زند سین دنا با زینت فریبنده 
خود شما را بفریبد, «و لا یَعْرَتَُم یالله العَرَو» و بطور كلي بهوش 
ی ی باشد و چه خصوص شیطان 

شما را گول نزند. (1) 


حشر و ظهور مالکیت حقيقي الهي 


اسان 16 :6 35 
(246) اوضاع طبيعي و انساني مت 
.9 أنَ هه بین الم ء 5 قلبه 5 ارس اه تخشژون» 
بو بذانید که خدا 0 مي‌ شود میان مرد و دل او و اینکه به سوي او 
محشور مي‌شوید!» (24 / انفال) 
در لسان قرآن مجید قلب همان جان تست است که با قوا 
و عواطف باطنيه‌اي که مجهز است به کارهاي حياتي خود 
مي‌پردازد. 
خداي تعالي میان انسان ۲ جزء۶ وجودش و تمامي توابعش حائل است., 
بین او و قلبش, بین او و گوشش, بین او و چشمش, بین او و بدنش و بین 
ار و در آنها هم بنحو ایجاد تصرف مي‌کند و هم بنحو مالك قرار 
دادن انسان, که هر مقدار از ان را بهر 
حشر و ظهور مالکیت حقيقي الهي (147) 
نحوي که بخواهد به سود انسان تمليك مي‌کند و هر مقدار را که 
نخواهد نمي کند. 
به‌همین جهت در آیه‌موردبحث جمله‌بالا را باجمله:«ع اند الَیّه ثحسَرّون,»(24/ 
انفال) ختم کرده, چون حشر و بعث نشئه‌اي او ۳ 
کشا ار ی کمهاا ی ها اسستم رت سا ی 7 
اه انتت و بسن وشنریکی.براق اه تیسنت ه در آن تشته ماك‌های ضووی و 
سلطنت‌هاي بو ظاهري باطلر مي‌شود و تنها ملك او باقي مي‌ماند, 
هم چنان که فرموده: «لمن فلت الوم له الواجد لها (16 / مومن) و 
نیز فرموده: «یوم لا تمك نَه تفس لِتَفّس سینت 5 الا تومیر لله!» 
پس کویا آیة مورد بحخت ی بفرماید: بدانید که خدا مالك حقيقي 
شما و دلهاي شما است و او از هر چیز به شما نزديك‌تر است و 
شم به زودي به سویش باز فص کر ویب و برایتان معلوم مي‌ شود 
که چگونه مالك حقيقي 
و 
بي‌نیاز نمي‌کند. (1) 


خلق قیامت و نفخ صور و کیفیت احضار و حشر عام 


«و آن آقیم وا الط وق و الق وخ و هو الذي اه تجسشوون» 

۳ نماز را و از خدا بترسید و او خدائي است که به 
مش محشور مي‌ شوید.» [72 / انعام) ۱ ۱ .. 

«و «و فوالذي حلق‌السَموات والاْضَ بالحق و یوم یَفُول کن َبَکُون قولهالحق 

1-المیزان ج: 9 ص: 58 . 

خلق قیامت, نفخ صور, اس هار ور عام (149) 

و له الْمْلَك یوم یلق في الصُور عم اعَبّب و الشهدة و هو الحکیخ الخبیژ,» 

«و آن خدائي ۱ آسمانها و زمین را به حق و یاد کن روز 

مت رای اک اف ای ها ی تس میا 

رات سس ای دا اس ار سرا ات ای رو که 

دمیده مي‌ شود در صور» او داناي نهان و آشکار است و او است 

محکم کار و آگاه!» (73 / انعام) 

خوا ال کر خالس با رن ده خاطظی ستظمری است. که داشت. و اه 

منظور بازگشت مردم است به سوي او و به همین منظور روز بازگشت را 

به وجود خواهد اورد و خواهد فرمود: «کن!» و چون قول او حق است پس 

چنین روزي خواهد آمد و در آن روز براي همه معلوم خواهد شد که ملك و 

سلطنت براي او است و غیر او هیچ 

(0 15 اوحا ‏ طشفی و اسان 

سلطنت بر چيزي ندارد. 

اگر از میان همه اوصاف و خصوصیات قیافت تتها فساله نفخ ضور را ذکر 

کرد, براي اشاره کردن به خصوصيتي بود که مناسب با مقام است و آن 

فسالت کیت اسضار عام است و حمله و ای اس ونر 

بیان مي‌کند. زیرا که حشر يعني با اجبار مردم را اخراج کردن و در جائي 

جمع نمودن, که نفخ در صور هم همین معنا را مي‌رساند. زیرا موقعي 

شیپور مي‌زنند که بخواهند افراد لشکر را براي امر مهمي بسیچ‌کنند, در 

قیامت نیز درصور دميده‌مي‌شود و مردم‌ازقبرها بیرون امده براي حضور در 

محکمه الهي به به عرصه محشر در مي‌آیند: 

«و ثُفِخ في الطُور قاذا هم من الاجدات الي رئهغ تکسلنون...» (51 / 

یس) 

خلق قیامت, نفخ صور, کیفیت احضار و حشر عام (151) 

«انْ کاتث ۷۱ رضیکهة . قاداهمٌ 0 ۳ مَحَصَرّون,» (53 / یس) 

«فالیوم لا بلح تفس شین 5 لا تجرون لا ما 0 تعمَلون,» (54 / یس) 

1) 


نشر و بازشدن طومار مردگان در پيشگاه‌الهي 


«هُوٍ الپذي جقل لحم الأرَضَ دلولاً قائشوا في تناکیها و لوا من رژقه و 
الِیّه التَسُورُ,» 

«اواست آن كسي که زمین‌را براي‌شما رام‌کرده پس در اقطار آن آمد و شد 
کنید و از 

1- المیزان ج: 7 ص :208 . 

(152) ای نی قیامت 

رزق‌آن بخورید و بدانیدکه زنده شدن بار دیگر شما به‌سوي او است.» 
(15/مل) 

کلمه نشور به معناي احياي مردگان بعد از مردن است و اصل این کلمه به 
معناي نشر طومار و جامه, يعلي گشودن آن بعد از جع کردن و 
پیجی‌دن آن است. 

مي‌فرماید: خداي تعالي آن كسي است که زمین را منقاد و رام شما کرد 
تا بقوانید بر پشت آن فراربخترید و از این قطعه به ان قطعه‌اش بر ویة و از 
رزقش که او برایتان مقدر فرموده بخورید و به انواع مختلفي براي به 
دتت آوردن آن رزق در زمین تصرف 

«و الیّه اللشو» يعني طومار زندگي مردگان که با مرگ پیچیده شده, 
دوباره در قیامت در محضر او باز مي‌شود. مردگان را از تشن ز قف آ نزو 
و براي حساب و سپس جزا زنده مي‌کند., پس به همین دلیل رب و مدبر 
امر زندگي دنیایتان او است, که در زمین 0 نمود و به راه و 
روش زندگي در آن هدایتتان ی 

نشر و بازشدن طومار مردگان در پیشگاه الهي (وو) 

بر شم] در میراندن و کرو و حساب و جزاء ببراي او 
است. (1) 

1-المیزان ج: 19 ص: 598 . 

(154) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 


قسمت چهارم: وضعیت زنده شدگان 


باز کشت خاک سر قالفی به طالب بو خوو 


در روایات اسلامي, در کتاب احتجاج. در ضمن احتجاج امام صادق 
که انس و آمده که: سائل پرسید: آی روح آدمي بعد ِ بییرون شدن 
امام علیه‌السلام فرمود: نه, بلکه تا روزي که در صور دمیده شود باقي 
مي‌ماند و بغد از آنکه در ضور ذمیده شد, همه عیز باطل, و فاتی: مي‌شنود, 
دیگر نه حسي مي‌ماند و نه محسوسي: , آنگاه دوباره همه چیز به حال اول 
خود بر مي‌گردد, همان طوري که مدبر 

وضعیت زنده‌شدگان (155) 

آنها بار اول ایجاد کرده بود و این بعد از گذشتن چهار صد سال 
سکون و آرامش خلق در فاصله بین دونفخه است. 

سائل پرسید: : چگونه مي‌تواند دوباره مبعوث شود با اینکه بدنش پوسیده و 
اعضاي آن متفر ق شده, يك عضوش در يك شهري طعمه درندگان شده و 
عضو دیگرش در شهري دیگر مورد حمله حشرات آنجا گشته و عضو 
دیگرش خاك شسده با خاك آن شهر به صورت دیوار در آفتم؟ 

امام صادق علیه السلام فرمود: آن خدايي که بار نخست او را از هیچ آفرید 
و بدون هیچ الگّويي صورتگري کرد. مي‌تواند دوباره به همان وضع 
اول اعاده‌اش دهد. 

سائتل عرضه داشست : این معنا را برایم بیشتر توضیج 
ببسده! 

فرمود: هر روحي در مکان مخصوص به خود مقیم است. روح نیکوکاران در 


ني 

(156) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

روشن و فراخ و روح بدکاران در تنگنايي تاريك و اما بدن‌ها خاك مي‌شود, 
همان طور که اول هم از خاك خلق شده بود و آنچه درندگان و حشرات از 

بدنها مي‌خوردند و دوباره بیرون مي‌اندازند, در خاك هست و در پیشگاه 
خدا که هیچ چیز حتي موجودي ریز به اندازه ذره در ظلمات زمین از او 
غایب نیست و عدد تمامي موجودات و وزن انها را مي‌داند. محفوظ است 
و خاك روحانیان به منزله طلا است در خاك. 

پس جون هنگام بعث مي‌رسد باران نشوز به زمین مي‌بارد و زمین 
ورم مي‌کند, پس خاك بشر نسبت به خاكهاي دیگر. چون خاك طلايي که با 
آت: نشسته. اون مشک‌ص می زد وه ضون: رها کت آز. مساتسیت 
زورید جدا| مي‌ش ود . 

پس خاك هر قالبي به قالب خود در مي‌آید و به اذن خداي قادر, بدانجا که 


نی او هست منتقل مي‌شود, صورتها به اذن صورتگر به شکل اول خود 
رف ندز و روح در آن دمیدن ضی‌شود. 

وضعیت زنده‌شدگان (157) 

و چون خلقفت هر كسي تمام شد هیچ کس از خودش چيزي را ناشناخته 
نمي‌يابد. 

و در نهحج البلاغه مي‌فرماید: چون خدا| اراده مي‌کند او را دوبارم خلق کند, 
مي‌گوید: باش و او بي درنگ خلق مي‌شود و اين گفتن چون گفتن ما با 
صوت و آوازي که شنیده شود نیست؛ بلکه کلام داي سبحان همان 
فعل آوسته نق اششرا آهاد حرف امس در خالت که .اه ار فا سح (1) 


ورود به قیامت با سائق و شاهد 


1- المیزان جح : 17 ص : 176 . 

(158) اوضاع طييعي سای تیا یت 

«و تفج في الصّور لت بوه ب وم ال وعید» 

«و خون در ضور دمیده فق‌شود به آو-می گویند آين اسنت آن روزی که بدان 
تهدید مي‌شدي.» (20 / ق) 
«و جائث کل تفس معقها سایق و شهید,» 

«و هر فرد که به عرصه قیامت مي‌آید يك نفر از پشت سر او را 
مي‌راند و يك نفر هم گواه بااو است.» (8 / فتح) 
کلمه «سیاقة» به‌معناي وادارکردن حیوان به‌راه‌رفتن است. که در این 
ای ی ار راردا تن 

ورود به قیامت با سائق و شاهد (159) 

و این که فرموده: «و جائّث کل تفس,» معنایش این است که هر نفسي به 
سوي خدا| هن نا و در محضر او براي فصل قضاء و پبس دادن حساب 
حصون به هم مي‌رساند, ه دلیل اینکه در جاي دیگر فرموده: «الي 
3ب یوَمَیُز العساق. ۳ (0ا3 / قیامت) 

سا اس است کر کف در رو تست محصر اسان 
حاضر می شور خالحي که سانعی, با آخ ات که اورا از تست میر 
مي‌راند و شاهدي همراه دارد که به آنچه وي کرده گواهي مي‌دهد. 

در آیه شریفه تصریح نشده که اين سائق و شهید ملائکه‌اند یا همان 
نویسندگانند و پا از جنس غیر ملائکه‌اند, چيزي که هست از سیاق 
آیات چنین به ذهن مي‌رسد که آن دو از جنس ملائکه‌اند. 

و نیز تصریح نشده به اینکه در آن روز شهادت منحصر به این يك شاهد 
است که در 

(160) اوضاع یی واتساتی قبا مت 

آنة آنناه است. ۰ 9 لیکن آیات وارده در باره شهداي روز قیامت عدم انحصار 
آن را ميرساند. 

و نیز آیات بعدي هم که بگومگوي انسان را با قرین خود حکایت مي‌کند 
دلالت دارد بر اینکه با انسان در آن روز غیر از سائق و شهید 
كساني دیگر نیز هستند. 

دز فوایات: اساسی: در جوا الخایم از رسول. ها .لاله یه ال 
روایت کرده که فرمود: نویسنده حسنات در طرف راست‌ادمي و 
نویسنده‌نیتات: در طرقاخب ادمی‌قرار دارند و دست راستی, بر آدست 
چپي فرماندهي دارد و دست چيي به فرمان او کار مي‌کند. 


بنابراین, اگر انسان عمل نيكي انجام دهد, دست راستي ده برابرش را 
مي‌نویسد و اگر عمل زشتي مرتکب شود به دست چپي مي‌گوید: هفت 
ساعت مهلتش نده؛ شاید تسبيحي گوید و استغفاري کند, (اگر 
نکرد آن وقت گناهمش را بنویس.) 

ورود به قیامت با سائق و شاهد (161) 

مولف: در نهجالبلافه در معناي ارت 5 جائتث 1 تفس معه] 
سائق شهید,» فرموده: سائقفي که او را به سوي محشر مي‌برد و 
شاهتدی که علیه: او بت انخه کردم اشبت شضازت: می دهد 


کنار رفتن پرده غفلت و تیزبین شدن دیدگان 


«لَقَ کت في عَفلَة من هدا قکسَفنا عَْكَ غطاءلك بل الْبَوَم 
حدید,» 

«به او گفته مي‌شود: اين وضع که مي‌بيني در دنیا هم بود امّا تو از آن در 
پرده‌اي از غفلت‌بودي ما امروز پرده‌ات‌را کنارزدیم اينك دیدگانت‌امروز 
تیزبین شده است ا» (22 / ق( 

2۱ نمی و اعشسا ی قنا مت 

وقوع این آیه دان سیاق آیات قیامت و قرائني که پیرامون آن است, اقتضا 
دارد که این آیه نیز از خطابات روز قیامت و خطاب کننده در آن خداي 
سبحان و مورد خطاب در آن همان انساني باشد که در جمله «ع جاتث کل 
َفْس,» سخن از او به میان آمده و اين معنا را دست مي‌دهد که خطاب در 
عتابي(1) اه ی ها سا که هويم ان 
در آن تنها منوجه منکرین معاد باشد, علاوه بر بر این سیاق این آیات اصلاً 
سیاق رد منکرین معاد است که گفته بودند: «عاذا مئئّنا و کنا ترابا لك 
رجع بعیدذ.» (3/ ق) 

1- به معناي خشم گرفتن, ملامت کردن است (فرهنگ معین) . 

کنار رفتن پرده غفلت و تیزبین شدن دیدگان (163) 

و اشاره به کلمه هذا , به آن حقايقي است که انسان در قیامت با چشم خود 
مشاهده مي‌کند و مي بیند که تمامي اسباب از کار افتاده و همه چیز ویران 
مه 


5 خا رکون و اعتمادي که به اسباب ظاهري داشت از این 
سای خل ویو کیال ص کر مت ان اساسا حور اعا است و 
نمي‌دانست که هر چه دارند از خداست و خدا روزي سببیت را از آنها 
خواهد گرفت؛ تا آنکه در قیامت خداي تعالي این پرده غفلت رااز 
جلو چشم او کنار زد ان وقت حقیقت امر برایش روشن شده 
فهمید و به مشاهده عیان فهمید, نه به استدلال فکري. 

و به همین جهت این طور خطاب مي‌شود: «لَقَد کنّت في عَفلَة من 
هد تو. در دا از ایتهاین که لا ماهدم فی کنین مبه‌صانته میتی در 
غفلت بودي, هر چند که در 

(164) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

دنیا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غایب نمي‌شد, لیکن تعلق و دل 
بستگي‌ات به اسباب., تو را از درك انها غافل ساخت و پرده و حائلي بین تو 


و این حقائثق افکند, اپنك ما 1 پرده را از جلو درك و چشمت کنار زده‌آیم, 
«فیَضَرّكٌ» - در نتیجه بصیرت و چشم دلت - «الیَوْم» - امروز که روز 
قیامت. است. - «عذید»*- تیزیین و ناف شده: می‌بینی آنچه را که: دز :دنا 
نمي‌ديدي! 

ازاین ایه دو نکته استفاده‌مي‌شود: اول‌اینکه روزقیامت را به‌روزي معرفي 
مي‌کند که در ان‌روز پرده‌غفلت از جلو چشم بصیرتش کنارمي رود 3 
نتیجه‌ حقیقت امر را مشاهده مي‌کندو این نکته د رآياتي‌بپسیاردیگر نی زآمده, 
مانندآیه : «والأمریومیزلله, « (19/انفطار) یه «لِمَن المللك الیِوم له 
الواجدالتشارن» (16 /مومن) و آباتب دیکر تظیر اننها. 


و دوم اینکه آنچه خدا براي فرداي قیامت انسان تهیه دیده, از همان روزي 


بهیه 
کنار رفتن پرده غفلت و تیزبین شدن دیدگان (165) 
دیده که انسان در دنیا بوده, چيزي که هست از چشم بصیرت او پنهان بوده 
است و مخصوصا از همه بیشتر این حقیقت براي او پنهان بوده که روز 
قیامت روز کنار رفتن پرده‌ه] و مشاهده پشت رده است. 
براي اینکه اولا غفلت وقتي تصور دارد که در این میان چيزي باشد و ما از 
بودنش غافل باشیم. از سوي دیگر تعبیر به قطاء(پرده) کرده و اين تعبیر در 
جائي صحیح است که پشت پرده چيزي باشد و پرده آن را پوشانده و 
بین بیننده و آن حائل شده باشد. 

و از سوي سوم تعبیر به حدت و تيزبيني در جايي صحیح است و 
چشم بیزبین در جايي به درد مي‌خورد که بخواهد يك ديدني بسیار 
دقيقي را ببیند والا احتياجي به چشم تیزبین پیدا نمي‌شود. 


(166) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«و قال قَریثْةٌ هذا ما لد عَنیذ,» 

«فرشته موکل او قق کوبد این است آن انساني که همواره با 
من بود و اپنك حاضر است |» (23 / ق( 

سیاق ایه خالي از چنین ظهوري نیست که مراد از اين قرین همان ملك 
موكلي باشد که در دنا با او بود. حال اگر سائق هم همان 
باشد معنا چنین مي‌شود؛ خدایا این است آن اتساتي که همواره با 
0 مي‌ شود: این است ۰( حالي که به نامه اعمال ن 
انسان اشاره 

فرشته موکل تحویلش مي‌دهد! (167) ۱ 

مي‌کند, اعمالي کته در دزی | از او دیده - انچهه من از اعمال او 
تهیه کرد‌ام! 

در ففایات اس میم کر الدر الحتفر ات که این یی ااضاد در کاب خر 
افو ون ی 
روایت کرده که گفت: من از رسول‌خداشنیدم که فرمود: فرزندادم, 
ا زآن‌آينده‌اي که برایش‌مقدرشده‌چقدرغافل است. 

خداي تعالي وقتي مي‌خواهد اين بنده را بیافریند به فرشته مي‌گوید: رزق 
او را بنویس,اثارش‌رابنویس, اجلش‌را هم بنویس, این‌را هم‌که ایا 
را حفظ کند., آن فرشته نیز همواره مراقب او است., تا وي به حد رشد 
برسد, اونیز بالا مي‌رود. 

و خداي تعالي دو فرشته دیگر را موکل بر او مي‌کند, تا حسنات و گناهانش 
را ثبت کنند و این دو فرشته همچنان هستند تا آنکه مرگ آن بنده فرا رسد, 
آن وقت این دو 

(168) اوضاع طبيعي و انساني قیامت ۱ 

فرشته نویسنده بالا مي‌روند, فرشته موت مي‌اید تا جان او را بگیرد و چون 
او را داخل قبر کنند, دوباره جانش را به کالبدش برگرداند و دو فرشته 
قبر ی او را امتحان مي‌کنند سیس بالا مي‌ر وند. 

و چجون روز قیامت شود دو فرشته نویسنده حسنات و گناهان, 
دوباره به سراغش فاد و نامه عمل او را باز کرده به گردنش 


مي‌افکنند و همچنان با او هستند. يكي به عنوان ساثق و ديگري به 
انگاه رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود به درستي در پیش رو آمري 
عظیم دارید. امري مافوق قدرتتان از خداي عظیم استقامت بجویید! (1) 
1-المیزان ج:18 ص:22. 

فرشته موکل تحویلش مي‌دهد! (169) 


شرح روزي که در صور دمیده مي‌شود! 


«بوم یلق تیاور وت آ رین بومیز رقاء» 
«روزي که در صور دمیده شود و در آن روز گناهک اران را کور محشور 
کنیم.» (102 / طه) 

نفخ صور کنایه از احضار و دعوت است. کلمه زرق به معناي کبود است. 
مراد از کبود محشور شندن: فجر مین کهز بودن. اینشان: است: و آیه و 
۰ بوم ی علي وجوههم تا ,* (97 / اسراء) هم آت را تأیید 


0 اوضاع طبيعي 9 انساني قیامت 
خافئّون بيتَهَم ان لبم الا عشرا» (103 / طه) 

کلم «تخافت» به اين معنا است که عده‌اي با یکدیگر آفاتة صحبت کنند 
و اين آهسته سخن گفتن در اهل محشر به خاطر هول مطلع و فزعي است 
که به ایشان دست مي‌دهد و جمله «ان لبم الا کشر | ِ< بیان همان کلامي 
است_ که بین خود,تخافت مي‌کنند و معناي جمله به طوري‌که ازسیاق 
برمي‌آید این‌است که به‌صورت پچپچ به یکدیگر مي‌گویند قبل از قیامت در 
دنیا بیش از ده روز نماندید و منظورشان از این سخشن؛ اندك شمردن 
عمري است که در دنيیا کردند نسبت به خلود و ابديتي که 
0 آن پرایشان آشک ارا شده است. 

تن أَعْلَمْ بمایمولون لا یفُولْ آملهْمُ طريقة ان لَینثمْ الا بَوْما» - يعني «ما 
به همه آنچه که درباره مکث دردنيامي‌گویند احاطه علمي داریم چون 
می‌دانيم که فعندل‌ترین آنان و آنهایی 

شرحج روزي که در صور دمیده مي‌شود! (171) 
که گفتارشان نزديك‌تر به صدق است مي‌گویند: در دنیا نماندید مگر يك 
روز.» (104 / طه) 

و اگر گوینده این حرف را معتدل و راستگوترین مردم دانسته, براي این 

#0 ماندن محدود در دنیا و عمر ناچیز آن در قبال ماندن تا ابد و عمر 
جاودانه قابل مقایسه نبیست و اص لا قدر و انندازه‌اي ندارد, 1 پس اگر 
كسي آن را بك روز بداند تست به كساني که ده روز اه 
به واقع نزديك‌تر و راستگوتر است. 
و همین قول نیز نسبي و غیر حقيقي است, چقیقت قول همان است که 
خداي سبحان در ایه: «و قال الذین اوئواالعلمَ و, الأیمان مد لبثمْ في 
کتاب‌الله الي یوم 2 فهذا یوم البعت و ا2 لاتعلمُون,» (56 / 
توض )وا رز کرده است. 


۳1 


نت عون الداعي لاعوح [۳ 5 حشعت الأصواث للرَمن 


قلا تسَمَعٌ الا همقساء,» 

172( 0 طبيعي و انساني قیامت 

«آن روز صدا زن حشر را که هیچ کجي و اعوجاجي در کارش نیست پيروي 
مي‌کنند و همه صداها به احترام خداي مان فد و جر صدانین. آاهبسته 
چيزي نمي‌شنوي»» (108 / طه) 

«یومیز تفع السْفاء الا قن آذن له الرَحمنْ و هو « 
کر آن تفت شفاعت: شسود دا رد مرا کسی که 11 رحمان اجازه 
شفاعتش داده باشد و سخنن او را در شفاعت بیسندد,» (109 / طه) 

«یعلم ما ین آیُديهم و ما حلقَهُمْ و لا بْحیطون به علما.» 

«خ دا ده قبلاً فرستاده‌اند و آنچه از آثار که دنبال خود آنان مي‌ رسد 
مي‌داند وم اما ایشیان اجاطه علمي به او ندارندی» (110 / طه) 

«و غنّت لَجُود ری * موم و قذ ۱ من حَمل طاما: دا 

شرح روزي که در صور دمیده مي‌شود! (173) 

«و چهره‌ها در مقابل خداي زنده و قیوم متواضع شود و هر کس وزر ستمي 
به دوش دارد نومید گردد,» (111 / طه) 

«و من بَعمل من الضالحات و هو مَوّمنْ قلا بَخاف ظلماع لا هصما,» 
«و هر کس کارهاي شایسته و ایمان داشتقه باشد از ستم کشیدن 
و زبون شدن نترسد.» (112 / طه) 

مردم در آن روز جز پيروي محض چاره‌اي ندارند, نه مي‌توانند کمترین 
توقفي کنند و نه کمترین استنکاف و تنبلي و مسامحه‌اي, براي اينکه همه 
اینها فرع توانستن است و آن روز نه تنهامردم توانايي ندارند بلکه توهم آن 
را هم نمي‌کنند چون آن روز به عیان مي‌بینند که ملك و قدرت تنها از خداي 
سبحان ی ی و و 

فرمود: «لمتن لك 4[ |۳۹ الواجد القهّار !» (46 / ۰ و 
نیز فرموده؛ «و لو : تا دی ظلمّوا اذ ‏ اه دا آنَ الق عة ی 
جمیعا!» (165 / 0 

ان روز صداها به خاطر استغراق در مذلت و خواري در برابر خداي 
تعالي آنچنان هتفه مي‌ شود که هیچ شنونده‌اي جز تمه 
خفیف نمي‌شنود 

«بَومیذ لاتلَعٌ السْفاعَه الا من‌آذن له امن و رضی له ققلاّ» 

اینکه منفعت شفاعت را نفي مي‌کند. کنایه از این است که قضاء به عدل و 
حکم فصل بر حسب وعده و وعید الهي جریان يافتني است و هیچ عاملي 
جرم مجرمي را ساقط ننموده. گناهي را از گناهکاري صرفنظر نمي کند. 
پس معناي اينکه فرمود شفاعت نافع نیست, این است که شفاعت اثر 
ندارد. و جمله «الاً مر ادن له الَحمن و رضي له فلا ۳ استثنايي است که 


دلالت مي کند بر اينکه در کلام سابق همه عنایت در این است که شفعاء 
شرح روزي که در صور دمیده مي‌شود! (175) 

را نی کند نها نی تیغات را در شفاعت‌شدگان و مراد این است که به 
کیت تاره کون سفام ات کم سیب موی هسیا که 
جمله بعدي هم که مي‌فرماید: «و رَضت له قولا» اشاره به این معنا دارد و 
مي‌فهماند که آن روز سخن نر منوط به‌اجازه است, همچنان که 
مي‌فرماید: ترا 7 لا تکلمٌْ تفسن الایادنه,»(105/هود) 

«لایِتکلَه ون الا قن آذِن لَالرَممن و قالّ ضوابا.» (38 / نبا) 

و اما اینکه فرمود: 5 ای ار ات و 
ارات اه ان 
وا و ار ۳ 
رات را حالص اه خظای دوه اعتاد مخت در عمل. کردم اه 
نمي‌تواند سر زند. تنها كکساني ممکن است چنین کلامي داشته باشند که 
ی زین دز دنا از رجس شرك و جهل پاك کرده باشد و 

با کشانی که شلجق. به ایشان سدمباشت ون رون قیامتهفه یلاها ی 
اتلات. ات جاحنه تما باطن‌ها تین همسنانکه فرمووه صوم ی 
السرایر ِ« (9/طارق) ِ 

«علم ما 7 شبن آنديهم و ما حلقَقم و لا بحیط ون به علما.» 
۱ ۱ 
نسبت به خلود ایشان که همان موقف جزاء باشد و نسبت به ما خلف(1) 
ایشان که همان موقف دنیا و قبل از مردن و مبعوت‌شدنشان باشد. پس 
مجرمین از هر سو محاط علم خدا هستند و خود احاطه‌اي به علم خدا 
تذار نم بسن خدا بهه آنچه کرده‌اند کنفرشان می کند .ی ان رون اشت که 
روي‌ها در برابر حي قیوم ذلیل گشته. نمي‌توانند حکم او را رد کنند, 

شرح روزي که در صور دمیده مي‌شود! (177) 

«و عَتَتِ الوج وه للعي القیْوم.» 

«عَتت» به معناي ذلت در قبال قهر قاهر است و حالتي است که در قیامت 
هر موجودي در برابر خداي سبحان و در قبال ظهپور سلطنت 
الم مر او به خود مین وگ هم‌چنان که فرمود: «لِمَن ال الب وم 
له الواد الق ارا» 

و به حکم این آیه در آن روز هیچ چیز مالك چيزي نیست و مالك نبودنش به 
سا سای مه است و سوه ی تعاطا اس و 
اگر علنت و ذلت را به وجوه نسبت‌داده از این باب بوده که وجوه اولین 


عضوي است که آیان ذلت در آن نمودار مي‌شود و لازمه‌این 
عنت‌این‌است که نتواند مانع‌حکم‌خدا و نفوذآن در خلق گردد و میان 
اراده‌خدا و ایشان حائل شود, پس هر اراده‌اي 
حور وه اند محصی 1 وداک ات : 

و اگر در میان همه انتنضاء خر ده اسم حي و انتخاب شد. بدین جهت 
بوده که مورد کلام مردگاني هستند که بار دوم زنده شدند و وقتي زنده 
شید که مان ان اشصات مساخصل. که سا ی ایا نان هرا 
کف داده‌اند و در توت مورد و ظرفي. مناسب همان حیات 
«و قَدٌ خات من حَمَل ظلما ِ« 
فن سل .سخ: الصالحات هه شوس نو فلا اف طلمتا ع لا 
قضم ا.» ِ 
اين ایه بیان پاداش خلق است. اما در جمله «و قَذ خابِ من حمَل ظلما,» 
مراد مجرميني‌هستند که‌ایمان‌نیاوردند و ان‌روزخیبت(1) را که بدترین‌جزاء 
است‌دارند,نه هر 
1- ممضي به معناي: امضاء شده, در گذرانيده, به امضاء رسیده است 
(فرهنگ معین). ۲ 

2- خیبت به معناي: نااميدي, زيانکاري, ناكامي است (فرهنگ معین). 

شرح روزي که در صور دمیده مي‌شود! (179) 

كکسي که مرتکب‌ظلم ولو مختصري‌ازان‌شده‌باشد و يا هرظالمي که باشد 
چه موْمن 

و رتیت کنات جر تسخن شرضووی شاغت ام ار 
مف کووق: 

و بر فرض هم که مراد عموم ظالمان باشد و بخواهد بفرماید هر 
کّس که وزر و وبال ظلم را حمل کرده باشد خائب(1) است, ناگزیر 
معنایش خیست از آن قسم سعادتي است که ظلم ۳ آن منافات 
دارد, نه خیبت از مطلق سعادت. 

و اما جمله «و من بَعمل من الضالجات و هو مومن....» بياني است 
طفيلي براي حال موّمنین صالح, که به منظور تکمیل اقسام و تتمیم سخن 
در دو فریق صالحان ۳ 

1- خائب به معنتاي: ناامید, نومید, بي‌بهره است (فرهنگ معین). 
(180) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

و مجرمین آمده است و اگر عمل صالح را مقید به ایمان کرده. براي 
این است که عمل صالح نه وسیله کفر حبط مي‌شود و این 


با خاتمه یافتن این آیه بیان اجمالي سرنوشت ایشان در روز جزاء از 

مو رت تام ون : 

اول مسأّله احضارشان را با جمله «یَوَم بل في الصُور.» و سپس مسأله 

ای اه ار ون رفن 

کرده, به طوري که بعضي از افرادي که درباره آن اظهار نظر مي‌کنند 

مي‌گویند: يك روز میان مرگ و بعث ما فاصله شد. 

پایان سرنوشت انسان‌ها (181) 

در مرحله سوم تفتنا 1 گنجایپش زمین پراي اجتماع همه مردم را 

بیان کرد و با جمله 5 وت غن الجبال.. ۳ فهماند که قز. آن 

روز زمین هموار و بدون پستي و بلندي مي‌شود. (رجوع شود به 

فصل: تغییرات طبيعي قیامت.) 

در مرحله چهارم اطاعت و پيروي مردم از داعي حضور را با جمله «بوَمَیْذ 
عون الداعی اععء لو:» بیان ؟سرد. 

8 دون صرله بتجم با جماه وود ذ لاه مغ السْغاعة» خاطرنشان ساخت که 

۱ ۹ 

و در مرحله ششم با جمله «یعلَمْ ما ین آيْديهم و ما خَلََْْمْ.» مسأله 

احاطه علمي خدا را نسبت به حال بندگان و احاطه نداشتن بندگان به 

علم او را خاطر نشان ساخت. 

نآ و ذلت ایشان را در برابر او 


لا ‌ِ 


(2و1) اسان یی مایت 

چکم او در میان بندگان را با جمله «و عتت اوْجَوة لحم 
الَْبُوم,» بیان کرد. 

و در مرحله هشتم با جمله «و قدٌ خابٍ» کیفر کافران را معین نمود که 
چیست؟ با این بیان وه نرب اتسانت:.ستهة تجسدیکسو. ود سرب 


مطالب آنها معلوم گردید. 


قعالی ال القلك الخو۴ 1 


این جمله تسبیح و تنزیه خدا است از هر چيزي که لایق ساحت قدس او 
نیست . خداي تعالي ملكي است که در ملك خود تصرف مي‌کند يعني 
مردم را به سوي راهي که صلاح ایشان است هدایت مي کند و سپس 
احضارشان ِ جزایشان مي‌ دهد و 

1- 116 / مومنو 

فتعالي اه الماك الحق! (183) 

خرانسان بر طنی غمل آنان آمسته چه خیر وه کر بسن عتیرن خدایی که 
مالك هر چيزي است و ملکش مطلق هم هست. متعالي است, هیچ مانعي 
ان تصر فان تم نمی کند. و کسی سبت: که حکمیی: را تفت ماید: 
رسولاني مي‌فرستد., کتابهايي براي هدایت مردم نازل مي‌کند و همه اینها 
از شوّون سلطنت او است و سیس بعد از مردن مبعوثشان نموده, 
احضارشان مي‌کند. انگاه بر طبق انچه کرده‌اند جزایشان مي‌دهد, در 
حالي که همه براي حیْ قیوم. سر بزیر افکنده. ذلیل شده باشند و این 
نیز از شسوون سلطنت او است. پس او است مك در اول و در اخر و 
او است حقي که بر آن‌چه ازل بوده اببت خواهد بود. )1( 
1-المیزان ج: 14 ص: 295 . 

(182) ادضاع طنیعی و انسانی قیافت 


«و تفع في الطّورٍ قاذا هم من الا داب الي رتم لسلون,» 
«بعد از آن صیحه بار دیگر در صور دمیده مي‌شود., ناگهان همه از قبرها به 
سور پروردگارشان مي‌شتابند,»(51/یس) 

«قالها تاعاا هی سا ی فرشا هد ما فعصا کش و 
دق اه ۳ ون.» 

«در حالي که مي‌گویند: واویلا چه كسي ما را از اين خوابگاهمان 
برانگیخت؟ این 

رستاخیز همه مردگان با آخرین نفخه صور (185) 

همان معده‌ا اشت که‌ظدای مران هط آیاشخن ها می‌دان 
(52/یس) 

«انّ کاتث ۷۱ صَبح4 واحدة قاذاهم جمیع ل دی ]| مُححَرون.» 

و معلوم شد انبياي او راست مي‌گفته‌اند, آن نفخه سم به 
حَز جز يك صیحه نیست که ناگهمان همگي نزد ما حاضر مي‌ شوند.» 
(53/بس) 

این نفخه صور. نفخه دومي است که به وسیله آن همه مردگان زنده 
مي‌شوند و قیامت بر پا مي‌گردد و مردم همگي به سرعت به 
پیشگاه پروردگارشان شتاب مي‌کنند. 

«ان کاتث 17 صَبحهٌ واجدَة قاذاهم جمیع لدَینا مَحَصرّون.» آن صیحه و 
نفخه‌اي که ایشان را ناگهاني رسید و بدون درنگ و مهلت همه را نزد ما 
حاضر ساخت, نبود حور 

(1686) اوضاع طبیعی و انساتی قیاحت 

يك نفخه و صیحه. 

تعبیربه «لَیْنا - نزد ما» بدین‌جهت‌است‌که روزقیامت روزحضور نزد خدا 
است براي فصل قضا و رسيدگي به حساب اعمال و حقوقي که مردم از 
یکدیگر ضایع کرده‌اند. (1) 


حال مردم در نفخه اول صور و در نفخه‌دوم صور 


جح 07 


«یوم ترَجف الراجفة,» 

«روزي که زلزله‌هاي وحشتناك همه چیز را , به لرزه دزی ورد (6 / 
نازعات) 

1- المیزان ج : 17 ص : 146 . 

حال مردم در نفخه اول صور و در نفخه دوم صور (187) 

«تتبِعمَّا ال اد ف,» 

و از پس از حادثه دومیسن - صیحعه عظیم ۴ رخ مي‌د هد .» (7 / 
نازعات) ۱ 

«راجفة» به صيحه‌هاي (1) عظيمي تفسیر شده که در آن تردد و اضطرابي 
باشد و «رادفة» به صیحه ستأخر. تابع تفسیر شسده, در نتیجه بنابراین 
تفسیر» , دو آیه مورد بحث با دو نفخه صسور تطبیق مي‌شود, که‌آیه 
زیر هم بر آن‌ها دلالت دارد, مي‌فرماید: «و لفِخّ في الطّور قضیق مَنْ في 
السَموات و من في‌الاض الا من شاء اللَهْ ثم ثفِخ فیه آخري فاد 
قيام تس ون « ۲ ۱ 

1- صیحه به معناي بانگ ‏ فریاد (فرهنگ معین) . 

مراد از «راجفة» نیز همان نفخه اولي است. که زمین و کوهها را تکان 
مي‌دهد و مراد از نت نفخه دوم است. که شحو و بعد از نفخه 
اولي صورت مي ۰ 

«قلوث یوَمَیْذ 8 آتصامها خاشعة,» 

«دلهابی‌در آن روز سخت هراسان است دیدگان صاحب آن دلها از شرم‌افتاده 
باشد.» (8 و 9 / نازعات) ۱ 

اشال انین‌صوان کهضقات ابراکی او اقسل عم عش وم 
رجاء و نظاثر آن بدان نسبت داده مي‌شود. نفوس بشسري است. 
حال مردم در نفخه اول صور و در نفخه دوم صور (189) 

ار خشوء را به ابصار نسبت داده با اینکه خشوع از احوال قلب 
است. بخاطر ان بوده که اثر ظاهري خشوع در چشمها قوي‌تر از 
سانز اعضاء است. ۱1 


یف کیفیت نفخ و دمیدن در صور 


«واستمع یو یوم م ناد اناد من » مکان قریب,» 

و بگوش 3 روزي که منادي 1 مكاني نزديك ند| بر قی آوراد: ۳ (41 / 
ق( 

1-المیزان ج: 20 ص: 300 . 

190 اوضاء صسععی.ه اسانی اهنت 

مراد از نداي منادي همان نفخه صسور است که مسوول آث به 
ظوزی. که از اه تعد استفاده می‌ شسود در آن می‌دمد. 

و اینکه فر مود: ندا از مکاني نزديك است بدین جهت است که ندا آن 
چنان به خلائق احاطه دارد که به للست مساوي بگوش همه مي ز لته و 
افراد نسبت به آن دور و نزديك نیستند, چون ندا - همان طور که گفتیم 
خه بت و کلمدحیات اشت. 

«یوَم یِسْمعون الصَیحَة بالحة* دك ر وم الَحْروح.» 

«روزي که همه آن صیحجعه را که قضائش حنمي است 
مي‌شنوند که روز خروح از قبره] است.» (42 ۱ ق) 

این أثة بیان آن روزي است که منادي ند| مي د هد. و اگر فرمود: صيحه‌اي 
است به 

ی نفخ و دمیدن ور 2 

و ای این که فرمود: «ذللك یوم نالوج" ین است که آمروز رون کرو 
از قبرها است. 00 («یوَم یحْرَجُون من‌الاجدات 
را 43(۰/معارج) 

«انا تحن تخيي و ثمیث و تا العصیژ» 


«این 0 زنده مي‌کنيم و مي‌ميرانيم و باز گشت به سوي ما 
است.» (43 / ق) 

مراداز احیاءافاضه(1), حیات‌بر جسدهايي است که‌در دنیامرده‌اند. و مراد از 
اماته(2) 


1- افاضه به معناي فیض رسانیدن ‏ بهره دادن . 

2 اماته یه معناي میراندن است (فرهنگ معین) . 

هعان: مر آندان :در دنا استه که‌عبارت اسک از مفعل,شدن به عالم قیر: و 
مراد از جمله «ع الیْتا القصی,» به طنورق. کته از نیاق تور می‌آنتد 
احیاء در روه قیامت است. 

وم و ار ععه سراعتا .دنل سس .016 ] 


کت ی 


پسیر,»؟ ۲ ۲ 
«بازگشت در روزي که زمین به زودي از روي آنان مي‌شکافد و آن 
حشري است که براي‌ما اسان است.» (44 / ق) 

يعني, زمین از روي ایشان شکافته مي‌شود و ایشان به سرعت به سوي 
دعوت‌کننده بیرون مي‌شوند. ۱ ۲ 

«لل خشفت. علیتا پسیی» سعنی انخه. کفتینم. که از قبور :شکافته 
شدم به سرعت بیرون مي‌شوند. حشري است که انجامسش براي 
ما اسان است. (1) 

کیفیت نفخ و دمیدن در صور (193) 


از قبرها با سرعت بیرون مي‌آیند! 

«یوم پَهْدجُون من الاأیدات سراعا کَلئَهُم الي تضب بْوفِصون.» 

اه يك نقطه به سرعت 

به راه افتند, وکین در آن‌جا به سوي علامتي روان مي‌شوند: ِ« 

(43 / معارج) 

«خاشعء ابتصاژهم ترهفهده هفقم له دك ود کائوا یوعدون,» 

«چشم‌هایشان از شدت ۹( به پایین افتاده. ذلت از سرایایشان 

مي‌بارد, به ایشسان 1 ۳ مي‌ شود این است همان روزي که 

وعده‌اش را مي‌دادند!» 

1-المیزان ج: 18 ص: 541 . 

(194) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

(44 / معارج) ۱ 

مي‌فرماید: روز قیامت از قبرها در مي‌آیند. در حالي که سرگردان 

مي‌دوند. گویا به سوي علامتي مي‌دوند تا راه را پیدا کنند, در حالي که اثر 

خشوع قلبي در دیدگان ایشان هویدا بانته, آري نا روزي که در 

دنیاوعده داده مي‌شدند. همین روز است! «ذلِك سا | اللذي 
نوا بوگدون تک (1 


تلاطم انساني قبل از قیامت و نفخ صور براي جمع شدن 


1-المیزان ج:20 ص: 34 . 

تلاطم‌انساني قبل ازقیامت,نفخ صور براي‌جمع‌شدن (195) 

سس نوکت بَعصَهْم ی ومیذ یَمَوغْ في بعض و فخ في‌الصٌ ور 
قجَمعن اهم جما,» 

«در آن روز ۱ که چون موج درهم شوند و در صور دمیده شود 
و جمعشا ن کنیم جمع کامل.»(99 / کهف) 

در آن روز از شدت ترس و اضطراب آنچنان آشفته مي‌شوند که دریا در 
هنگام طوفان آشفته مي‌ شود و مانند آتت دریا به روي هم مي‌ریزند و 
یکدیگر را از خود مي‌رانند, در نتیجه نظم و آرامش جاي خود را به هرج و 
مرج مي‌دهد و پروردگارشان از ایشان اعراض نموده رحمتش شامل 
حالشان نمي‌ شود و دیگر به اصلاح وضعشان عنايتي نمي‌کند. 
(196) اوضاع طبیعي و انسانی: قیامت 

اين آیه به منزله تفصیل همان اجمالي است که ذوالقرنین در کلام خود 
اشاره کرده و گفته بود: «قاذا جاء وعَذ ربي جعله دکاع» (98 / قوف و 
نظیر ِ است که در چاي دیگرآمده که: «حنّي آذا فتَحت أجوخْ و5 
مَأَجُوج و من کل حذب ای 0 (06 / انبیاء) 9 

«وافترب 7 الحو* ق]ذا هبو شاخ آتصار الذین کقوا با وتلنا 
قدٌ کنا في عَفْلَةٍ من هذابل کثا ظالمین,» (97 / انبیاء) و بهر تقدیر اين 
جمله از ملاحم يعني پيشگوبيهاي قرآن است . 

مقصود از: 5 لفح في الصّورٍ.» نفخه دومي قبل از قیامت است 
که با آن همه ق ان زنده مي شوند؛ به‌دلیل اينکه دنبالش 
مي‌فرماید: «قجَمَعناهم جَمعا و عرضناجهتم بو تسد لاکشا ورین 
عوّضتا» (99 و 100 /کهف) (1) 

تلاظما تفتتانی قبل ازقيامت, نفخ ضمن بر آه‌شمم‌فتون 197 


صحراي محشسر 


در سبح قمي در یل جمله ص حَشعت الأصواث للرَخمن فلا 
تسصع الا همسا؛» (108 / طه) از حضرت ابي جعفر علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: 

چون روز قیامت شود خداي تعالي تمامي مردم را در يك سرزمین جمع 
مي‌کند, در حالي که همه پابرهنه و لخت و عریان باشند. پس در موقف 
خشر مي‌اینستند: انقدر که .عرق‌شدیدی‌از ایشان: فروریزده تفشن‌ها 
نه ساره فنجه در کین حالی مهمقدار شحاه سال 

1 المیزان ج: 13 ص: 507 . 

۱ اوضا نیو اشانی قامنت 

خواهند ایستاد و این‌همان قول خداي عزوجل است که مي‌فرماید: « و5 
حَسَعت الأصواث للرَخْمن قَلاتسَمَع الا ققسا...» (1) 


سوال یوم حشر 


بو تام تخشرفم جمیعائم شول لذین آَشْرَکُ وا کاتکُم ام و 
شرَکآوکم, قرتنا َمم و و9 شاه ما کم ایّانا تغبدون» 


«و روزي که ه خلایق را محشور مي‌کنيم سپس به مشرکین گوئیم شما 


و 
1- المیزان ج: 14 ص: 302 . 
سوال یوم حشر (199) 
خدایانتان بر جاي خود باشید, آن روز رابطه‌اي زا که بین انان و خدایانشان 
برقرار بود (و جز خیال و توهم چيزي دیگر نبود) قطع خواهیم کرد و 
خدایانشان خواهند گفت: شما در حقیقت ما را نمي‌پرستيديید, 7 
معیار پرستش در ما وجود نداشت) و شما خیال خود را 
مي‌پرسنیدید,» (28 / یونس) 

«قكفي با شهیدا بیتتا و ۹ ان ]| عَن قبا زر ۹ 
«خدا کافسی: است. در اینکه. شاد ۳3 ما باشد, که ما از 
پرستش شم هی اطلاعي نداشتیم, ِ< (29 / یونس) ۲ ۳ 
«هن ال لك ۳۹۳ کل تفس سا اسشلفت و روا الستت الله 
مق ولیمم الق تسا ۶ سم عنم مْ ما کات وا یَفقترون,» 
«در آن صحنه است که اعمال يك يك ۷ که در دنیا براي آن روز خود 
از 
(206) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
پیش فرستاده‌اند, با محك خدائي مورد بررسي قرار مي‌گیرد. (تا حقیقت 
هر عملي براي صاحبش کشف شود و نیز معلوم شود) که مولاي حقيقي 
ایشان خدا| بود و انچهه به نام معبود خياللي به خدا| نسبت مي‌دادند 
وهم و خيالي بیش نبود.» (30 / یونس) 
منظور از «حشر جمیع» حشر همه آنهائي است که تاکنون ذکر شدند, چه 
مومنین, و چه مشرکین و چه شرک‌اي ایشان. 
«یم تقول لِلّذین آشرّکوا مَکاتکَم نم و شُرکاوکم.» 
۱ ۱ ۱۷۲ شرکاي شما نیز 
در همان دوزخ که هستند باشند. 
سوال یوم حشر (201) ۱ 
این فرمان که: شما و شرکائتان بر جاي باشید براي این است که در انجا 
که جاي اختیار و امتحان است., امتحان شوند. 
فثتر کی هد شر کاء و-هر انسان دیکر انخه را که در خنیا کرده اهتحان. ند 
تا حقیقت کرده‌هایش برایش منکشف و روشن شود و حقیقت هر عملي را 


که کرده به عیان مشاهده کند, نه اینکه صرفا برایش بشمارند و بیان کنند 
که تو چنین و چنان کرده‌اي, بلکه عمل خود را مجسم مي‌بیند و با 
مشاهده حق از هر چيزي, این معنا برایش منکشف مي‌ شود که 
مولاي حقيقفعي: تنها داي سبحان است و همه اوهام ساقط و 
منهدم مي‌گردد و اثري از آن دعوي‌ها که بشر به اوهام و هواهاي 
خود بر حسق مي‌بست باقي نمي‌ماند. 

در آن روز حقیقت ولایت الهي بطور عیان ظهور پیدا مي‌کند و خلق به عیان 


را ی وا تفای 

مي‌کنند که غير از خداي تعالي, به جز فقر و مملوکیت محض چيزي ندارند, 

در اين هنگام است که هر دعوي باطلي باطل و بنیان هر موهومي منهدم 

مي‌گردد: «نایِك وله للّه الق , (44 / کهف) و «قع قُمْ بارژون لا 
یَخفي عَي‌الله یله شب لمن‌الْْلْالوم للالواجد الققار!» (16 / 

قوف زا و «5 الم وم د لله۱» (19 / انفطار) (1) 


هلا ك‌شدگان در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد! 


«و ان کل لا جَمیعلَدَینامَمصژون,» 

1- المیزان ج:10 ص: :02 

هلاك‌شدگان در پیشگاه خدا حاضر خواهندٍ شد! (203) 

«با اينکه هی چ‌يك از آنان تنیست مگر آنکه همگي نزد ما حاضر خواهند 
شند. »> (32 / یس) 

آپا ندیدند چقدر از اقوام قبل از ایشان را هلاك کردیم یکره سوي ات 
برنمي‌گردند و بدون استثناء همه‌شان دسته جمعي در روز قیامت براي 
حساب و جزا نزد ما حاضر خواهند شد . 

اين آیه شریفه در معناي آیه: «ذلِك یوم مَجِموغ لالناس و ذلك یوم 
مَشهّود.» (103 / هود) مي‌باشد.(1) 

1- المیزان ح: 17 ص: 119. 

(204) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 


ظهور دهشت و اهوال غیر قابل تصور در قیامت 


«و لو آمّ للّذینَ ظلَغُوا ما في الأَرَض جمیعا و مِْلَْ مَقة لاقْتدوا به من 

شوء | العذاب جوم الْقيامة 5 دالیم من‌الله ما [ 0 7و تون » 

هه اک شنم کر ان دو برابر تمامي آنچه در زمین است مالك باشند همه را 

براي دفع عذاب روز قیامت مي د هند اري در ان روز چيزهايي برایشان 

هویدا مي‌شود که هر گز احتمالش را نمي‌دادند.» (47 / زمر) 

مشرکین به زودي در روز قیامت به اموري برخواهند خورد که وضع آن 

امور مافوق تصورشان و بزرگتر و هول انگیزتر از آن است که به ذهن آنان 

خطور کرده 

ظهور دهشت و اهوال غیرقابل تصور در قیامت (205) 

باشد, و بَدالهم من‌الله ما لم که یحتسبون,» يعني در قیامت چيزهايي 

برایشان هوی_دا| مي‌ شود که خیالش را هم نمي‌کردند. 

اگر ظالمین که منکر معادند دو برابر آنچه در زمین از اموال و 

ذخاتر و گنجینه‌ها است. مي‌داشتند, همانا همه را مي‌دهند تا از 

سوء۶ عذاب بر هند. 

مشرکین از انبیا و مومنین مي‌شنیدند که خدا حساب و ميزاني براي اعمال 

دارد و قضا و آتش و الواني از عذاب دارد, آنگاه شنيده‌هاي خود را - با 

انكاري که نسبت به آن داشتند - بر آنچه در ذهنشان بود نقتی این دنیا و 

عذاب دنیا و حساب و میزان دنیا مقایسه مي‌کردند و چون در قیامت به انها 

برخورند. خواهند دید که بزرگتر از آن است که در دنیا به خاطر كسي 
فضن, 

این آیه در توصیف عذاب خدا, نظیر آیه «قلا تعلم تفس ما 

خی هم 

(206) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

من فزه آعَن, » (17 / سجده) است در توصیف نعیم ال 

بهشت 

و نیز مقتضاي سیاق آن است که ظهور مزبور از قبپل ظهور بعد از خفا و 

انکشاف بعد از استتار باشد, همچنان که [۳ «لقَ1 کت في عَفْلة من هذا 

قَکَسَقنا علْك غطائك فبَضرل الیو حدیك» (22 / ق) نیز همین معنا را 

مي‌رساند و مي‌فهماند که عالم آخرت در همین عالم نیز بوده, ولیکن 

پنهان و دی رده ق در قیامت این پرده‌ها کنار مي‌رود. ۲ 

«و بدا نم سَاث ما کسیٌوا...» (48 / زمر) يعني در آن روز 

کارهاخ. زشتشان. بعد. از انکه در نیا از نظطرشنان بنهان: بود, 

سراان ان کاس وی 


بنابراین, اين جمله همان را مي‌گوید که آیه «یَوّ تجدٌ کل تفس ما عملّث 
مِن خیر محر ما عَمِلث من شوعٍ» 3 

5 حاق بهم م ما کائوا به یِسْتَهَروّن,» (34 / نحل) يعلي همان عذابهاي 
گوناگون و 

هولها و 0 که از اولياي دین درباره قیيامت مي‌شنیدند و ان 
ایام دصر ان شوه خاسشهان ره 1 


روز ازفه, دلها از شدت ترس به‌گلوگاه مي‌رسد! 


«و َذرَهم بَوم‌الارقة اذاالفلوت لدي الحناجر کاظمین ما للظّلمین من 
حمیم و لاشخیع بطاغ, دا 
ای اضر اسانم‌را ار تور ارقدره شرسان از ان تفص هدیا ار تشدت 
ترس به 
دالیت تانخت 17ص :412 
2 ارت نمسای تامت مره السحد. 
(208) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
ه مي‌رسد و دچار ترس و اندوه شدید مي‌گردد روزي که براي 
۰ هیچ دوست و هیچ شفيعي که شفاعتش پذیرفته شود 
,۰ (18 /غافر) 
«وائو فد یوم الا زقَةء» آزفه از اوصاف روز قیامت و به معناي نزديك 
است. پس معناي این‌جمله آن است که مردم را از روز نزديك انذارکن و 
این‌معنا يعني نزديك بودن قیامت در ند «انَهْم پرونة بتعیدا, < (6/معارج) :5 
تریه قریبا ,۰(معارج) نیز افذه مد 
«ذالْفْلْوبُ لَّي الْحَناجر,» اين جمله کنایه است از نهایت درجه ترس, گویا 
کار مردم از شدت وحشت به جايي مي ر سد که کفیف دلهایشان از جاي 
خود کنده مي‌شود و ۳ 
روز آزفه, دلها از شدت ترس به گلو گاه مي‌رسد! (209) 
حلجره پالا قف اند 
«ما للظالمین من حمیم 5 لاشفیع بطاع, دا کفارخویشاوند و نزديكي‌ندارند 
1 آنان بپاخیزد و حمیت(1] قرابتش به‌هیجان_ آید. این‌معنا در جمله 
.فلا آتات تم یوَمَیّذ. >> (101/مومنون) نیز آمده است و معناي 
ح «و لا شفیع بع بطاغ » این است که: کفار شفاعت پذیرفته ندارند! (2) 


یوم الّناد, روز فريادهاي بلند و فرارهاي بي فایده 


1- حمیّت به معناي مردانگي مروت و غیرت . 

2-المیزان :17 ص:486. 

(210) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«و یاقوّم ائي آخاف عَلَبکم یوم التناد,» 

«و نیز من بر شما اي قوم مي‌ترسم از روز قیامت , روزي که بانگ و فریاد 
مردم از هر سو بلند مي‌شود,» (32 /غافر) 

«یوع تولون مذیرین ما لََمّ من ال من عاصم و من یل اللّةْ قما 
له من هایٍ» 

«روزي که [۲ عذاب پا به فرار ففق کد از ند ,ول از ناحیه خدا هیچ حافظي 
ندارید, و کشی: کم دا مراهش. کند. .دیر فهیع. راختضا وا هته 
داشت.» (33 /غافر) 

منظور از «یوم الثّناد» روز قیامت است و نسمیه قيامت به این اسم,؛ به 
خاطر این است. که در آن.روز شتمکران. یکدیکز راما ضدای بلتد ضدا 
مي ز نند و داد و فریادشان 

یوم التناد, روز فريادهاي بلند و فرارهاي بي فایده (211) 

ببه واویلا بلند مي‌شود. همانطور که در دنیا به داد و فریاد عادت 
کرده بودند. 

«یوْم تولون مُذیرین ما کم من اللّهٍ من عاصم,» منظور از اين یوم باز 
همان روز قیامت است و شاید هراد انن باشتد که کفار گر آن. روز در دوخ 
از شدت عذاب از این سو به آن سو فرار مي‌کنند شاید که راه نجاتي پید | 
کنند, ولي از هر طرف که مي‌دوند برگردانده, مي‌شوند, همچنان ,که در 
جاي دیگر قرآن کریم آمده «کلما ارادغ] آن. : 2 بخرجوا منها من عم آعیدغ| 
فیها و ذوْقوا عَذابِ الخریق. < (22 / حج) 

«و مَن بُضْلِلِ ال قما له من هاد,» شما پشت کرده و فرار مي‌کنید و لیکن 
هیچ پناهي تدار یه چون اگر پناهي باشد از ناحیه خداست و از آن ناحیه 
هم پناهي نیست, براي اینکه خدا شما را گمراه کرده و كسي که خدا 
گمراهش کرده باشد, دیگر راهنمايي نخواهد داشت! (1) 

(212) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 


«یوع یُکْسف عَن ساق و بیْذْعَوَن الي السُجُ ود ق لا یستطیهون,» 
«روزي که شدت به نهایت مي‌رسد و خلق به سجده دعوت مي‌شوند ولي 
اینان نمي‌توانند سجده کنند, چون کبر و نخوت فلکه ایشان شده 
است.» (42/ قلم) 

کشف از ساق مثلي است براي افاده نهایت درجه شدت. چون وقتي 
انسان به سختي 

1-المیزان ج:17 ص:01د. 

شدت روز قیامت و ناتواني مستکبرین از سجده (2153) 

دچار زلزله يا سیل یا گرفتاري دیگر مي‌شود. شلوار را بالا کشیده کمر را 
مي‌بندد, تا بهتر و سریع‌تر به تلاش بپردازد و وسیله فرار از گرفتاري را 
فراهم سازد, زمخشري در کشاف گفته معناي «بوَ م بْکَسَف عَن ساق» 
روزي که شدت امر به نهایت مي‌ رسد است. در آن روز نه ساق 
پايي در بین است و نه شلواري که از آن بالا بکشند! 

اين آیه تا بنج آیه بعد, مطلب معترضه‌اي است که در بین واقع شده چون 
سخن از شرك مشرکین به میان آمده بود و اينکه آنها معتقد بودند شرکا در 
روز قیامت اگر قیامت 1 باشد ایشان را به سعادت مي رسانند, لذ| 
دود این کند اوه معتر ضه فرمود نه خداي تعالي شریگی دارد و نه در آن روز 
این شرکاي خيالي شفاعتي دارند و تنها راه احراز سعادت در آخرت سجود 
است, يعلي خاضع شدن براي خداي سبحان و يکانگي او در ربوبیت؛ در دنیا 
را پذیرفتن, آنهم آنچنان پذيرفتني که آدمي را داراي صفت خضوع سازد و 
روز قیامت سعادتمند کند. 

(214) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

و اما این تکذیب گران مجرم که در دنیا براي خدا سجده نکردند, در آخرت 
هم نمي‌توانند براي او سجده کنند, در نتیجه سعادتمند نمي‌شوند پس حال 
نان با حال مسلمانان به هیچ وجه نمي‌تواند یکسان باشد, بلکه خداي 
سبحان به خاطر استعباري که کردند در دنیا معامله استدراج(1) و 
مماشات با ایشان مي‌کند, تا شقاوتشان به حد نهایت برسد و مستحق 
عذاب الیم آخرت گردند. ۱ ۱ ۱ 

پس معناي اینکه فرمود:«یَومَ یْکشَف عَن ساق و یعون الي السَج ود 
خآ شد ای ساره ادا رورم را که بر این کفار 
بسیار سخت 

1- استدراج به معناي اندك اندك و به تدریج خواستن (فرهنگ 
معین) . 


شدت روز قیامت و ناتواني مستکبرین از سجده (215) 

خواهد شد و چون دعوت مي‌شوند براي خدا سجده کنند نمي‌توانند بکنند, 

چون حالت خضوع براي خدا| در دل ندارند و در دنیا به خاطر تكبري که 

داشتند چنین ملکه‌اي کسب نکردند., روز قيیامت هم روز کشسف باطن 

آدصتی است, وقفي باطن در دنا باطني بوده که نگذاشته ایشان 

خاضیع شوند, در آخرت هم نخواهد گذاشت. 

«خاشعءه آبصارهم ترَهفَهم ذل.. (43 / قلم) در تا اعو کته 

چشمهایشان از شرم به زیر ای است و در حالي که ذلت قهري 

سراپاي آنان را فرا گرفته است. 

اگر خشوع ر به چشم‌ها تست داده براي این است که اولین 
ق اه وا ال وه مق الم ۵ قآ و که 

۰ مي‌شدند در برابر خداي سبحان سجده کنند با اینکه سالم بودند و 

مي‌توانستند 

ا سا یه ای تا 

سجده کنند و بهترین تمکن را داشتند سجده نکردند و به دعوت انبی]ا 

اعتنا وب ورد 

«قدَژني و من یکرت بهدّا الخدیث,» (44 / قلم) منظور از کلمه «هدا 

الخدیت» قرآن کریم است. و این آیه کنایه است از اینکه خداي 

تعالي به تنهايي براي عذاب اشار کافي است و دست از ایشان بر بر 

نخواهد داشت. (1) 


توصیف روز قیامت و عذاب کفار فز آن 


«سَألَ ال یعذاب واقع,» 

1- العف حانج : 19 ص : 643 . 

توصیف روز قیامت و عذاب کفار در آن (217 

«سائلي از کفار درخواست عذاببسي کرد» ل(1 / 
فان یی 

«للکافرین لیس له دافع,» 

«که لامحاله(1) واقع مي‌شد و کافران دافعي براي آن نداشتند,» (2 / 
معارج) 

«من له دی المی  .‏ ارج,» 

«ازسوي خداوند ای 

«تعرج المَلائکةٌ 5 التوخ ألیّه في بوم ان مقداژه حمسین ستة, » 
«فرشتگان و روح (فرشته مخصوص) به سوي او عروج 
مي‌کنند, , در ان روزي که مقدارش پنجاه همزار سال است.» (4 / 
معارج) , 

1 بای تاکن 

2۱ وضاع ظبيجي و نات قا یت 

آنچه سیاق سوره معارح دست مي د هد این است که مي‌خواهد روز قیامت 
را توصیف کند به ۳1 عذاب‌هايي که در آن براي کفار آماده شده؛ از همان 
آغاز سخن از عذاب دارد. 

سول انلیا ات می کته که ار غاب الپی کقار پرسنهم و اشازم 
مي‌کند به اينکه اين عذاب آمدني است و هیچ مانعي نمي‌تواند از آمدنش 
جلوگیر شود و نیز عذابي است نزديك, نه دور که کفار مي‌پند ارند, آنگاه به 
صفات آن روز و عذابي که براي آنان تهیه شده پرداخته, موّمنین را که به 
انجام وظائف اعتقادي و عملي خود مي‌پردازند استثنا مي‌کند. 

«اتَهْم یِرَوَتَة بعیدا و ترية قریباء» (6 و 7 / معارج) اگر کفار عذاب قیامت را 
دور مي‌بینند و به دوري آن معتقدند, این اعتقادشان ظني است و امکان 
آنرا تم دا ما کی تفه به ما دبا ند ملی ان زاف تاره 
چون کسي که معتقد به معاد است هرگز 

توصیف روز قیامت و عذاب کفار در آن (219) 

در خواتیت: غذاب ان را خمی کنو و اگر هم بکند صرف لقلقه زبان(1) است 
و اما رویت خداي‌تعالي تلف ففنای. عاسص ان حضرت است به اینکه قیامت 
محقق است و آنچه ۳۹ است نزديك هم هست. 


«یبوم که السم ۶ 5 المع لِ« 


«روزي است که آسمان چجون مس ذوب شده مي‌شود.» (8 / 

معارج) 

«و تون الجبال الق ن» 

«و کوهها چون پشم حلاجي شده مي‌گردند» (9 / 

معارج) 

5 لا ۹ خمیم حمیم--ا,» 

[- - لقلقه زبان به معناي گرفتگي زبان - بيهوده گويي (فرهنگ معین) . 

(20 2 ماع هیر انسانی قاس 

«و هیچ حامي و دوستي سراغ دوستش را نمي‌گیرد.» (10 / 

معارج) 

کلمه «حمیم» به معناي خویشاوند نزديکي است که انسان اهتمام به امر 

او داشته و برایش دلسوزي بکند و این جمله اشاره است به سختي 

روزقیامت, به طوري که هر انساني در آن روز آن‌قدر مشغول به خویشتن 

است که به كلي نزدیکان خود را از یاد مي‌برد, به‌طوري که هیچ حميمي از 

حال حمیم خود نمي‌پرسد. معناي جمله مورد بحث این است که 

خویشاوند هر كکسي را به او نشان مي‌دهند؛ ولي او به خاطر 

گرفتاري‌هاي خودش اجوالتی از انان تمی‌برست: ۲ 

«یودا جر لو يفتّدي من عذاب یوَمَیّ ببنیه صاحبیه و اخیه, و 
یلته قصیبلن و التی * تویته ,5 قز ] في‌الارْض جمیع | نم بنجیه:* (11 / ۰ 

توصیف روز قیامت و عذاب کفار در آن (221) 

مجرم به خاطر جرمش آن قدر عذابش شدید مي‌ شود که ی مي کندِ 

اي‌کاش مي‌توانست نزديك‌ترین اقارب و گرامي‌ترین عزیزان خود مد 

فرزندان و برادران و فصیله (1) خود را قربان خود مي‌کرد و بلکه تمامي 

انسان‌هاي روي زمین را - اگر اختیارشان به‌دست‌اآو بود ‏ ۱ و عذاب | 

ازخود دور مي‌کرد و معلوم است کسي که از شدت عذاب حاضر است 

عزیزان خودرا فداي‌خود کند, دیگر كي احوال آنان را مي‌ پر سد. 

«کلا آنه]ا لظي, « 

«اما هیهات چه آرزوي خامي که آنبتزن دوزخ شعله‌ور است» (15 / 

معارج) 

1- فصیله به معناي خویشان 9 قبیله . 

«تَراعَة 2 

«و درهم شکننده اعضاي بدن است» (16 / معارج) 

«َدعوا من ات و5 تولي,» 

ِ هر روگردان از حق و مستكبري را به سوي خود مي‌خواند,» (17 / 
رج) 


«و جمع تتحا وی :2 

«وهمه‌انهايي را که اموال ر اجمع وذخيره کردنددرخودجاي مي‌دهد.»(8 1/معارج) 
(1) 

1-المیزان ج : 20 ص : 5 . ۱ 

توصیف روز قیامت و عذاب کفار در آن (223) 


روزي سخت بر کافران. روز نقر ناقور 


«فقاذا تقرفي الَاقور,» 

«وقتي فرمان کوبنده حق صادر و در صور دمیده مي‌شود,» (8 / 
مدثر) _ 

«فذلل بومیّذ یوم عسی,» 

«آن روز. روزي است سخت.» (9 / مدثر) 

لت الکافرین غیِر یپسیر,» 

ی ۲ بر کافران روزي ناهموار آست.» ِّ, / مدثر) 

«تقز» در فنافوز» تطینر جمله نفته: در ضور کنانه از زنده 
کردن 

(224) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

مردگان 23 قیامت و احضار آنان براي حساب‌رسي است. 

«قذلك ر وَمَیْذ یوم سیر عَلّي الکافرین عَیْرْ یسیرٍ» (9 و 10 / مدثر) اشاره 
«ذلك» به زمان «تَفر» در «ناقور» است و بعید نیست که مراد از کلمه 
«یوَمَئْذٍ» روزي باشد که خلائق براي حساب و جزا به سوي خدا 
با ممکن است منظور روزي باشد که به سوي خ دا 
سوت ات رتسا 

مي‌فرماید: زمان نقر ناقور که در روز رجوع خضلائق به خدا 
1-المیزان ج:20 ص:133. 

روزي سخت بر کافران, روز نقر ناقور (225) 


بطشه كبري! انتقام الهي 

«فارتقب یوم تاتن: السَماء یذخان مُبین,» 

فس. و متتظر آن: روت باش که اسان دودی. اشکار بیافرده (10 ۶ 
دخان) 

«يِفشي الناس هدذا عَذاب آليم.» 

«دودي که چشم مردم را بگیرد و این عذابي است دردناك»» (11 / 
دخان) 

«ربتا اکشسف قاالعتدات نا هه 

«آن وقفت است که مي‌گویند: پروردگارا این عذاب را از ما بردار 
که ایمان خواهیم آورد!» (12/دخان) 

(226) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

مي‌فرماید : منتظرروزي‌باش که آسمان‌دودي آشکا بیاورد .اين تهديدي است به 
عذابي که از هر سو مردم را فرامي‌گیرد. «يَعْسَي الثاس,» يعني دودي که 
از هر طرف بر مردم احاطه ,مي‌يابد. 

«... هذا غذاب لیم تا اکشف ۶ العذات انا مَوْمنّون,» (11 و 12 / 
دخان) این جمله حکایت گفتار مردمي است که عذاب دخان شدند و 
معنایش اين است که در آن روز که آسمان دودي آشکارا مي‌آورد. مردم 
مي‌گویند: پروردگارا این عذاب را از ما بردار که ایمان 
خواهیم آورد. 

و در این گفتار خود, هم به ربوییّت خدا اعتراف مي‌کنند و هم اظهار ایمان 
مي‌کنند که ما به این دعوت حقت اییان ی ۵ تم 

«آئي َهُم الذكري قدْجاءهمٌ رشول مبین,»(13/دخان)يعني از کجا 
و متذکر شوند و به‌حق اعتراف‌کنند. در حالي‌که این حق‌را رسولي 
آشکارا آورد و مع‌ذلك , نت ان 

بطشه کبري! انتقام الهي ردرم) 

ایمان نمي‌اوردند. رسولي که رسالتش بسیار روشن بود و جاي هیچ شكي 
در آن نیود. ۳ - 

«نَمّ توف عَنَهّ و قالوا مَعَلمْ مج مَجئون.»(14/دخان) سپس از رسول‌اعراض 
کرده گفتند: او ملد آوزت: يعني دیگران یادش‌داده‌اند و مجنون‌است 
بعنی‌جن آو را آسیب زده‌است. ۱ ۲ 

«0 کاشِمّوا الَعذاب قلیلا کم عایدون ی 
مامقدارکمي ازعذاب راازشما برمي‌داريم ولي شما 
بازبرخواهیدگشت.»(15/ ۱ 
دخان)| گرمنظور ازدخان‌يكي از علامتهاي‌نزديكقيامت‌بودمعنايي که ازایه 


نزديك‌تر به ذهن باشد این است که: شما به سوي عذاب روز 
قیامت برمي گرردید. هو 

«بوم تبطش البطقهه الَكري اا فتتمون,» 

(228) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«روزي که با گرفتني سخت و بزرگ مي‌گیریم که ما انتقام گيرنده 
هستیم,» 

(16 / دخان) 

منظور از روزي که خدا کفار را به بطشي بزرگ بطش(1) مي‌کند روز 
قیامت است. توصیف بطشه با کلمه كبري موید همین تفسیر است؛ چون 
این توصیف, بطشه را بطشه‌اي معرفي مي‌کند که بزرگ‌تراز آن تصور 
نمي‌شود و چنین بطشه‌اي همان بطشه روز قیامت است که عذایش از هر 
عذابي سخت‌تر است. همچنان که قران کریم فرموده «فيعَذبة اللة العذابِ 
الأکَبَرّ,» (24 / غاشیه) کما اينکه پاداش قیامت هم بزرگ‌ترین پاداش 
است و در آن باره مي‌فرماید: «... و لاجژالاخر:ة اکبژ!...» (40 / 
نحل) (2) ۲ 

1- بطش به معناي سخت گرفتن - خشم راندن - غضب کردن. 
بطشه کبري! انتقام الهي (229) 


حال انسان در روز قیامت 


«یستل آیان وم الَقیامة» 
۱ کف روز قیامت و حساب خواهد بود؟» (6 / 
قیامت) 
«9 ]ذا برق ابص » 
«یگو روزي که چشمها از وحشست و هول خیره بماند,» (7 / 
«و حتف القژ» 
1 الميیزان ج: 18 ص: 208. 
۱ افضام سعی ‏ انیاتی قایت 
و ماه تابان تاریك شود,» (8 / قیامت) 
«و جُمع السْمسْ و القَمَرٌ,» 
«و میس ان خورشید و ماه جمع گردد.» (9 / قیامت) 
در این آیه چند نشانه از نشانه‌هاي قیامت ذکر شده است. ِ 
منظور از برق بصر. تحیر چشم در دیدن و دهشت زدگي آن است و 
نلور از ژ خسوف قمره پي نور شدن آن است, 

«یِقولّالنْسانْ یِوَمَیّْ ین الَمَمَت - يعني کجاست گریز گاه؟ 
«کلا لاور - هرگزمفري‌نیست!»(11/قیامت) این جمله رد آنان در سوال از 
مفر است و کلمه وزر به معناي پناه‌گاهي چون کوه و قلعه و 
اشال آن‌استت این کلام خدانست همه کنتار اسان 
حال انسان در روز قیامت (231) 
«الي ربّك یومَیْذ الَمُستقت,»( (12 / قیامت) به سوي كسي جز خدا 
مستقري نیست. پس وزر و پناهگاهي هم که به آن پناهنده شوند و آن از 
ایشان دفاع کند وجود ندارد. 
توضیح اینکه انسان به سوي خداي تعالي سیر مي‌کند و خواه ناخواه خداي 
خود را دیدار مي کند و سیرش به سوي او مي‌انجامد و هی حاجبي که او را 
از وي بپوشاند و يا از عذاب وي مانع شود وجود ندارد و اما حجابي, که در 
آیه قرآن یاد شده و فرموده: «کلا بل ران»علي فلونهتم ها کانوا کون 
کلا انعم عن رَبهم یومیّذ لَمَحجوبون,» (14و15/ 
مطففین) از سیا ق‌دوآیه استفاده‌مي شود منظور محرومیت از کرامت‌خداي 
تعالی الست بفه انکه شا ار حالسان سي‌ ی اشد هط اسان ار نا عامته 
و پنهان باشند. ۱ 
ممکن هم هست بگوییم مراد از جمله, مستقر انسان به سوي اوست؛ این 
باشد که 


ره اما مس و اشامت ۱ 
زمام امر در سعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ بودن مستقر ادمي به 
دست خداست و به مشیت او وابسته است, هر کس را بخواهد در بهشت 
منزل مي‌دهد که جاي متقین است و هر کس را و 
مجرمین است؛ همچنان که خودش در جاي دیگر فرمود «... یُعَذَبٍ من 
پشاء و یغفر لِمن پشاء...» (40 / مائده) 

و ممکن است منظور این باشد که استقرار مردم در روز قیامت به حکم 
خداي تعالي است. تنها اوست که درربین بشر نفوذ دارد نه غیر, اور هم‌چنان 
که با شور خدای تقالی فرهوژی کل شت هالک الا عععر له الخکم و اه 
ترَجَعون ۱» (88 / قصص) 

«یتبوَ الاْْسانْ یو مَیز بما قفلدم ۵ 2 ۳ (13 / قیامت) منظگور از «ما 
قل«مَ» خوبي و س اس که انسان در اول عمرش کرده 
است. 

منظور از «و آُر,» کارهاي نيك و بد آخر عمر است و یا منظور از اولي 
نيك و 

حال انسان در روز قیامت (233) 

بدهايي است که خودش در همه عمر کرده و منظور از دومي ابا تقد نو 
شري انثنت که اوفنشاش را در بین مردم باب نموده و اگر سنت حسنه‌اي 
براي بعد از خودش باب کرده باداش مي‌بیند و اگر سنت سيئه‌اي 
باب کرده عقاب ی 

«بل الاْْسانْ علي تفه بَصیرةه 5 لو نی معاذيیره ىِ انسان صاحب 
بصیرت بر نفس خویش است و خود را بهتر از هر کس مي‌شناسد و اگر با 
ذکر عذرها از خود دفاع مي کند, صر فا براي این است که عذاب را از خود 
برگرداند.» (14 و 15 / قیامت) 

بر به‌معناي رقيت‌قلبي و ادراك‌باطني است. بعضي از مفسرین 
گفته‌اند؛ مراد از ز بصیرت‌حجت‌است, هم‌چنان که‌در ایه «ما ال هوّلاء الا 
رَ‌السموات والض بصایّن,» (۱/102سراء) به این معنا آمندهح و انسان هم 
خودش حجتي است علیه خودش, در آن دور وقتي‌با زجويي مي‌شود و 
ازچشم و گوش و دلش سوّال مي‌شود, همان‌چشم وگوش و حتي 

() افضا یماسا نا یت ۲ 

پوست بدنش و دو دست و دو پایش به سخن امده, علیه او شهادت 
مي‌دهند, همچنان‌که ,درباره موردسوّایل , قرارگرفتن گوش و چشم و دل 
فرمود:«اِنّالسَمَع وَالَضَرّ والفْوَاد کل أولیك کان عَنّه مَسْوْل» (36 / 
اسراء) و در مورد شهادت دادن , گوش و چشم و پوست 
فرموده:«... شْهدَعَلَبْهمٌ شفعیه واتضاء هم مخ لو دهم ( 720 


فصلت) ودرباره‌سخن گفتن دست‌ها و شهادت دادن پاها فرموده: «... و 


- 


1 ايديهمٌ و1 نید ارجَلهْمْ...» (65 /یس) 


حال جمعي مردم در روز قیامت 


«کلاً بل تجیّون العاجلة » 

«همرگز چنین نیست که شما مي‌پندارید و دلایل معاد را مخفي 
حال جمعي مردم در روز قیامت (235) 

شمارید بلکه شما دنياي زودگذر را دوست دارید.» (20 / 
قیامت) 

«و تدرون الأضَرَق» 

«و به‌ کي کار آخخرت و نشانه قیامت را رها مي‌کنيید,» (21 / 
قیامت) 

«وجوة یوَمَیذ ناضرّهُ,» 

«أن ر روز رخسار طايفه‌اي از شادي برافروخته و نوراني است:» (22 / 


«الی ۱9 ناطرَه» 
«و با چشم قلب جمال حق را مشاهده مي‌کنند,» (23 / 
قیامت) 


«و وَجَوهْ بِومَیْذ باسرَ» 

9 رخسار رشن دیکتو عسوس و عون است:» (24 / 
نیامت) 

«تظر آن بُفَعل بها فاقر۸» 

(26] اهضاع: یی آنسانین فقوت 

«که‌مي‌دانند حادثه‌نا گواري در پیش‌است که پشت آنهارا مي‌شکند.» (25/ 

قیامت) 

اين آیات صفات روز قیامت است. البته از این نظ رکه مردم قر ان روز چه 

حالي دارند و اینکه مردم در آن روز دو طایفه‌اند. طايفه‌اي که چهره‌اي 

شکفته و دلي شاد دارند و طايفه‌اي دیگر که چهره‌اي درهم کشیده 

و دلي نومید از نجات دارند و اشاره مي‌کند یه اینکه آغاز این 

تقسیم از زمان احتضار شروء مي‌شود. 

«وجَووه یومیْذ ناضِرَءه الي ژبها ناظِرَهٌ» نظارت چهره و درخت و 

امثال آن به‌معناي‌خرمي و زيبايي و بهجت‌آنهاست. وجوهي‌درآن روز که 

قیامت با مي‌ شود زیبا و خرم است 9 مار ۳2 و بشاشت دروني از چهره‌ها 

نمایان است, همچنان که در جاي دیگر درباره این وجوه فرموده :«تعرف في 

وْجْوههِم تَصْرّة التّعیم,» (24/مطففین) و نیز 

حال جمعي مردم در روز قیامت (237) 

فرموده: «و لقیهُمْ تطْرَةّ و شُرورا.» (11 / انسان) 


مراد از نظرکردن به خداي تعالي نظر کردن حسي که با چشم سرانجام 
مي‌ شود نیست. چون برهان قاطع قائم است بر محال بودن دیده شدن 
خدا الم بلکه مراد نظر قلبي و دیدن قلب یه وسیله حقیقت ایمان 
است, همانطور که براهین عقلي هم همین را مي‌گوید و اخبار رسیده 
از امل بت عصمت علیه السلام سهحم بر همین دلاللت دارد. 
پس این طایفه دلهایشان منوجه پروردگارشان است و هیچ سببي از اسباب 
دلهایشان را از یاد خدا به خود مشغول نمي کند, چون آن روژ همه سبب‌ها 
از سببیت ساقطند و در هیچ موقفي از مواقف آن روز نمي‌ایستند و هیچ 
مرحله‌اي از مراحل آنجا را طي نمي‌کنند, مگر آنکه رحمت الهي شامل 
حالشان است و از فزع آن روز ایمنند: «و هم من قرع یَوْمَیْذٍ امئون.» و 
هیچ مشهدي از مشاهد جنت را شهود نمي‌کنند و به هیچ 
ره اعضاع طیفی تا شحانی قیایت ۱ 
نعمني از نعمت‌هایش منتنعم نمي ‌ شوند؛ مک انکه در همان حال ورد ان 
خود را مشاهده مي‌کنند, چون نظر به هیچ چیز نمي‌کنند و هیچ چيزي را 
تیه ی ان این ره که ات اسان است قمع وم 
است که نظر کردن به آیت از آن جهت که آیت است عینانظر کردن 
«و وجُوهٌ یَومیْذِ باسِرَه تظنٌ آن بفْعلّ بها فاقرغ» وجوهي ك آن روز به 
سختي عبوس است, مي‌داند. که با آنان رفتاري مي‌ شود که پشتشان 
شکسته شود و یا دماغشان به آتش داغ شود. 
ِ اذابلعت الَراقی - باش تا جانشان به‌گلورسد,»(26/قیامت)این‌جمله رد 
ین عمل ایشان است که زندگي دنياي عاجله را دوست مي‌دارند و آن را 
مقدم نژ زندکي. آخرت فی‌دازند, خویافر موده: آزانن رز فتارتان‌دست‌بردارند که 
اين‌زندگي و این‌طرزفكربراي شما 
حال جمعي مردم در روز قیامت (239) 
دوام ندارد و به زودي خر :۱ بر شما نازل گشته, به سوي پروردگارتان 
روانه 9 
«و قیل من راق - گویند کیست که درد این بیمار را علاج کند؟» (27 / 
فراشت شه کی از اهل فسال مماشن در اه که راون 
اویند هي تواتد او را شفا دهد و دردش را دوا کند؟ 
«و طَقّ ان الفراق» (28 / قیامت) يعني انسان محتضر وقتي این احوال 
زا ما هد می کته تیم کند. که دی بان اتکی عاحله دنا که 
علاقمند بدان بود و بر آخرت ترجیحش مي‌داد جدا| شود. 
«والتَفّتِ السَاق بالساق - و ساقهاي پا به هم در پیچد,» (29 / قیامت) 
ظاهر 7 مراد از آن پیچیدن ساقهاي پاي محتضر در 
یکدیگر است, چون وقتي روج به گلو گاه‌مي‌رسد حیات ساري دراطراف 


بدن‌باطل گشته. دیگر تعادلي بین اعضا نمي‌ماند. 

(240) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

آیه مي‌خواهد با تعبیر پیچیدن ساق به ساق از احاطه شدائد و ورود پي در 

پي آنها خبر دهد, چون از دم مرگ تا روز قیامت شدائد يكي پس از 

ديگري روي مي‌آورد 

«الي زبك ی سای درآن‌روز خلق‌را به‌سوي‌خداخواهندکشید,» (30/ 

قیامت) مراد از اینکه در قیامت پا در روز مرگ سوق به سوي خداي تعالي 

است, این است که بازگشت به سوي اوست و اگر از باز گشت. به 

«مقساق» تعبیر اورد. براي اشاره به این بود که در این باز گشت, 

اختياري از خود ندارد, مانند حيواني که ديگري او را مي‌راند, آدمي را هم 

فب ری به سوي این سرنوشت مي برد و او خود هیچ چاره‌اي از آن ندارد, 

پس او به حکم «الي رَبك یومیز القساق - از روز مرگش به سوي 

پروردگارش رانده‌مي‌شود,»تابه‌حکم«الي رَبْك یَوَمَیْالَمُسَتَقَرّ, ‏ در قیامت 
بر او واردشود». (12/قیامت) 

حال ی فر۳ در روز قیامت 1 

تعالي ا رتیت 

«ایکشب الانشان آن دك سدی»30(۰ /قیافت) ایا اتسان چنین می‌نندارد 

که ما او را مهمل 1 ) رها مي‌کنيم و اعتنايي به او نداربم و چون نداریم 

بعث وقيامتي هم نیست و بعد از مردن دیگر زنده‌اش نمي‌کنیم و در 

نتیجه تکلیف و جزايي در کار نیست؟ 

«األْم یَكَ جطقع من فف يِمني, ت مگر اونطفه‌اي نبود از مني‌اي که در 

رحمش مي‌ریزند,» (37 / قیامت) «نَمّ کان عَلعَهَ فحلق فسوی,» (38 / 

کید آری اخهمن قلقی وه ق سس آن اسان فر اه ح فط ی 

لخته خون بود که خداي تعالي با تعدیل و تکمیل اندازه‌گيري و سپس 

صورتگریش کرد.«فج> تال وحن .الدکر والائثي:»(39/قیامت) 

1- مَهمّل , ۱ بي‌معني, , شخص بیکا ر گذاشته است (فرهنگ معین). 

0 يكي نر و ديگري ماده! 

«الَسَ دك بقادر کلف ان بحبی العوتی؟» (40 / قیامت) در این آیه بر 

شا له بعث که مورد انکار کفار است و آن را بعید مي‌شمارند استدلال 

شده و دلیل آن را عموم قدرت خداي تعالي و ثبونش در خلقت ابتدايي 

دانسته, فرموده خداي تعالي قادر بر خلقت بار دوم انسان است, به دلیل 

اینکه بر خلقت نخستین او قادر بود وخلقت دوم ادسض اسان‌تر از 

خلقت اول نباشد دشوارتر نیست. (1) 


اففال تفاوتت اتسانها وز عقوع صبحه آنستاتی 


اسان 20 ص173 

اخوال تفا وت انسانها در «قوغ ضبخه آسماتی: (243)] 

«قأذا جاءت الصضاه» 

«ینس وقتي آن صی-ه شید آاشفاننه بیای_د!» ) 33 / 

عبس) , 

کلمه «صاخه» به معناي صیحه شديدي است. که از شدنش گوشها 

کر شود و منظ ور از آن نفخه صور است. 

«ب وم یف الوم من آخیه,» 

«و روزي رسد که هر کس از برادرش هم فرار مي‌کند,» (34 / 

عیسپ .. , 

«و امه و ابیه,» 

و از مادر و پبدرش,» (35 / عبس) 

(2) اوضاه طبیعی ۵ انسانی فیامت 

«و صاجبته و بنی-,» 

«ورازهمسر و فرزندانش»م (36/عبس) 

«لِکل امري ء مهم یوَمَیْذ شأن بفنیه,» 

«درآن روز هر کس آتقدر گرفتاراست که به باد غیرخودش نمي‌افتد. دا (37/ 

عبس). 

این آیه به شدت روز قیامت اشاره مي‌کند, شدت آن روز به حدي است که 

انسان از آقربا و نزدیکانش هت رس براي اينکه شدت آن‌چنان 

احاطه‌مي کند که نمي‌گذارد آدصی به باد جيزي و كکسي بیفتد و اعتنايي بغیر 

خود کند, حال غیر خودش هر که مي‌خوا هد باشد, آري بلا و مصیبت وقتي 

عظیم باشتد. وسشندت, بانت و بر ادهی خيره. رید اجان ادهی. را به:خبود 

جذب مي‌کند که از هر فکر و تلاشي منصرفش مي‌سازد. 

اکوال‌تاوت اسان در رم صحه اسان کر 

«وَجُوة تعیذ مُسفرَخ» 

«در آن روز چهره‌هادو جورنْد,» (37 / عبس) 

«ضاحک4 مُستَیشر » 

«چهره‌هايي نوراني. خندان و خوشحال,» (38 / عبس) 

این ۳ بیان مي کند که در آن روز مردم به دو قسم منقسم مي‌ شوند؛, 

خآ ام ی ها وان ری می و با کم 
هر يك از این دو طایفه با سیما و قیافه اش شناخته مي شود اهل سعادت 

ِِ نوراني و درخشنده 9 که فرح و سرور و انتظار اينده‌اي 


(246) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

همین است که از دیدن منزلگاه خود که به زودي بدان‌جا منتقل مي‌شوند 
خوشحال‌اند. 

«و وَجُو یوَمَیْذ عَلیها عبر تژهفها قَتر,» 

و چهره‌هايي غبا غبنارالود و اندوهبار, که ظلمت و کدورت از آن 
مي‌بارد. ۳ (40و41/عبس) 

در این چهار آیه حال دو طایفه را, با بیان حال چهره‌هایشان بیان کرده. 
چون چهره و قیافه اینه دل است. هم مسرت دروني در ان جلوه 
مي‌کند و هم اندوه و گرفتاري 

«أولیكَ هم الکقرةه «الْقَجَسرَه» 

«آنان همین کافران فاجرند.»(42/ عبس) (1) 

احوال متفاوت انسانها در وقوع صیحه اسماني (247) 


طامّه كبري - ضابطه سکونت در جهنم و سکونت در بهشت 


«فاذا جاءت الظات ۸ الکنتري,» 

«یینس وقتشي آن حادنه بزرگ رخ دهشد,>*> (34 / 
نازعات) ۰ 

«یوم کر الاتسان ] سعي,» 

«در آن روزي که انسان هر جه کرده یه باد ست ۵و 05 (35 / 
نازعات) 

«و یرت الجَحیم لمن بري,» 

1- المیزان ج:20 ص:343 

( امضام طییعی. و اتمانی قامت 

«و جهنم براي هر صاحب چشمي ظاهر مي‌شود» (36 / 
نازعات) 

 «‏ آی] من طعفي,» 

«كسي که طغیان کرده,» (37 / نازعات) 

«و ار الحيوة ؛ الدیا,» 

«و زندگي دنیا را ترجیع داد,» (38 / نازعات) 

«قان الجحي م هي الماوي! « 

«دوزخ جایش است,» (39 / نازعات) , 

«و آیّا مَن‌خاف مقام ره و تهم‌الَفُسنَ عن‌الهوي,» 

«و اما که از موقعیت پروردگارش ترسیده و از هواي نفس جلوگيري 

کرده,» (40 / نازعات) 

طامّه كبري - ضابطه سچونت در جهنم و بهشت (249) 

«قانٌ الحتة م‌الَماوي» 

«بهشت جایگاه او است.» (41 / نازعات) 

«طامّه کري» همان قیامت است,: چون قیامت داهيه‌اي (1) است., که از 
هر داهیه ديگري عالي‌تر است و بر هر داهيه‌اي غالب است. این است 
معناي كبري بودن طامه قیامت و چون نفرموده قیامت از هر داهيه‌اي 
بزرگتر است. بطور مطلق فرموده داهیه بزرگتر. معلوم مي‌شود هیچ داهیه 
و واقعه‌اي پزرگتر از آن نیست. 

«ب وم یتذکر الالسان ما شَعي - در آن روزي که انسان هر چه کرده به 
ِ فآ ور6۵ 

50 اوضاع 0 و ۳۳۳9 قیامت 

«و برَرَتِ الجَحيمٌ لِمَن يري» در آن روز, دوزخ ظاهر مي‌شود و پرده از 


روي ات هداز شوه هن ات تفه بو سای و به عیان 
ببیند. 

1 شریفه در معناي [۳۳ زیر است که مي‌فرماید: «لَقو کت في عَفلة 
من هذا قکشفنا عَنّك غطاءك قبحَّل الوم عدیث» (22 / ق) چيزي که 
هست آیه سوره ق‌ مفصل‌تر است. مي‌فرماید: تو از تن در غفللت 
بودي. پس ما پرده‌ات را کنار زدیم» اینك امروز چشمت 
تنیزبین شسده است! 

ق از اهر ار مورد بجعت نز اقب اد که جهنم قبل از روز قیامت 
خلق شده, تنها در روز قیيامت با کشف غطاء ظاهر مي‌ش ود و 
مردم آن را مي بینید. 

«قآما من طغي , و اثر الحيوة الا قانّ الْجَحيم هِب الاو 3 
خاف شاه زیهو نهتي اللشس تن الهوق فان الحله هن العاوی.» 
طامّه كبري - ضابطه سکونت در جهنم و بهشت (251) 

فد او رانا ال مد ان رکه ان سای ری دم 
مي‌فرماید: مردم دو قسم مي‌شوند. يعني وقتي طامّه (1) 
کبري بیاید مردم دو دسته مي‌شوند. طاغیان و ترسندگان از 
۱ ۳ ۱ ۲ 

خداي تعالي در این ایات زنته کافه: مردم را به دو دسته تقسیم فر موده, 
اهل جهنم و اهل بهشت, - و اگر صفت اهل جهنم را جلوتر ذکر کرد براي 
و ۱۳ را به همان اوصافي 
توصیف کرد. که در ایه « مَن طغي اب ان 
کردم وتغریف. آنان..را مقابل تعریف اهل بهشت قرار داده, که دز ان 
فرموده «من خاف مَقام مه و تهّي امس عَن الهوي,» 

1 طا هه ما لا ری دحا ره یم هک سین : 

(252) اوضا ظحفی.ه اسان فا مت 

و به هر حال توصيفي که از دو طائفه کرده جنبه بیان 
ضاه وا رو 

معناي آیات سه گانه در دادن ضابطه كلي براي صفت اهل دوزخ و اهل 
بهشت در این خلاصه مي‌شود که: اهل جهنم اهل کفر و فسوق و اهل 
بهشت اهل ایمان و تقوایند و در این میان طوائف ديگري غیر آن دو طائفه 
هستند, که از مستضعفین مي‌باشند, كساني که به گناهان خود اعتراف 
داش اعالی صااضرا یا اعمع ان شت لوط ی سود ی مار ان 
تا ی ی ی 


مقام فزفرد ارو کی که از آن بترسد! 


مقام پروردگار و كسي که از آن بترسد! (253) 

«وآمَا مَن‌خاف‌مفام‌زبه. ,.»درآیه موردبحت سم ز بویت و 
عنداش و رحمت و خضیش که ار ربوبیت - مقام او است: که 
در آیه «و لا تطقَوّا فیه یل لک عَضبي و مَنْ بل یه عصَبي قق؟ 
هوي, 5 اني لعفار لِمنْ تاب 5 امن 5 عمل صالحا 7 اهتدي,» (81 و82/ 
طه) 

وآيه«تبي عباديتي اتاالعَفواللَّحيمْوان عذابي وَالْعَذابْالأليمُ.»(49و50/ 
حجر) مقام خود را به بندگانش اعلام معي‌دارد. 

نف قفا داق سای کت ند کان خود را آز. آن می تزسما نم مان مرهاه 
ربوبیت او است که مبدا رحمت و مغفرت او نسبت به كساني است که 
ایمان اورده و تقوي پيیشه کنند و نیز مب دا عذاب سخت و عقاب 
شسدید او است. نسبت به كکساني که آیات او را تکذیب نموده و 
نافرمانياش کنفد.  )1(‏ 

روزي که چشم‌ها. خیره تنل < و عقل‌ها زایل 9 

«و لا تست اللَه غهلاً ّا یَعْمَلٌ الطلِمون اما بوحرْهمْ وم تحص 
فی ه الا یت ِ« 

9 مپندار که خدا| از اعمالي که ستمگران مي‌کنند غافل است. بلکه کیفر 
آنها را تخیر انداخته براي روزي که چشمها] در آن روز خیره مي‌شود,» 


(42 / ابراهیم) ۱ ۱ ۱ 
۹ 1۱ 1 ک 1 _--_ ی 4 
«فهطعین فقيعب زوس هم لابند للم طرْفهم و آفندلهم هواغ» 


1- المیزان ج: 20 ص: 310. 
روزي که چشم‌هاخيره مي شود و عقل‌ها زایل مي‌گردد! (255) 

«و مردم در حالي که گردن‌ها برافراشته دیدگان به يك سو مي‌دوزند 
چنان که پلکشان به‌هم نمي‌خورد و دل‌هایشان خالي مي‌گردد.» 
(43 / آبراهیم) 

معناي این که فرمود: « لا 0 لبم طرَفَهم > این است که از 
تتتدت اشسبه ل ۵ تسان ار آنخسه هی کته 0 چشم خود 
را بگردانند. 

معناي: «فیدتهم هعواغء» این است که از شدت و وحشست قیامت 
دل‌هایشان از تعقل و تدبیر خالي مي‌شود و يا به كلي عقلشان را 
زایل مي‌سازد. 


و معناي آیه این است که: 

«تو از این‌که مي‌بيني ستمکاران غرق در عیش و هوسراني و سرگرم 
فساد انگیختن در زمینند میندار که خدا از انچه مي‌کنند غافل است. بلکه 
ایشان را مهلت داده و 

(2506) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

عذابشان را تاخیر انداخته براي فرا رسیدن روزي که چشم‌ها در حدقه از 
حرکت باز مي‌ایستد, در حالي که همینها گردن مي‌کشند و چشمها 
خیره مي‌کنند و دلهایشان دهشت زده مي‌شود و از شدت موقف. 
حیله و تدبیر را از یاد مي‌برند.» )1( 





حشر تمامي جنبندگان روي زمین و پرندگان هوا 


1-المیزان :12 ص:120 

رستاخیز سایر موجودات (257) ۳ " ‌ 
«و ما من دابةٍ في‌الاْض و لا طیْار بَطیر یجَناحته جهلا امد افتالکم ها فرطانا 
في‌الَکتب من ی ء نم (لي ربهم یْحسَرّون,» 

«و هیچ جنبنده‌اي در زمین و پرنده‌اي که با دو بال خود مي‌پرد نیست مگر 
اينکه آنها نیز مانند شما گروههائي هستند و همه به سوي پروردگار خود 
محشور خواهند شد., ما در کتاب از بیان چيزي فروگذار نکردیم.» 
(38 / انعام) 

مي‌فرماید: حیوانات زميني و هوائّي همه امت‌هائي هستند مثل شما مردم 
و همه به سوي پروردگار خود محشور خواهند شد. 

باید دید کدام جهت اشتراك است. که حیوانات را در مسأله بازگشت به 
سوق خدا شببه به انسان کرده است و آن. چیزی. که. دز 
انسان ملاك حشر و بازگشت به سوي خداست چیست ؟ 
(258) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

معلوم است که آن ملاك در انسان جز نوعي از تتد کی ارادي و شعوري که 
راهي به سوي سعادت و راهي به سوي بدبختي, نشانش مي‌دهد, 
چیز ديگري نیست! 

پس ملاك تنها همان داشتن شعور و با به عبارت دیگر, فطرت انسانیت 
است که به كمك دعوت انبیا راه مشروعي از اعتقاد و عمل به رویش باز 
مي کند, که اگر آن راه را سلوك نماید و مجتمع هم با او و راه و روش او 
موافقت کند در دنیا و آخرت سعادتمند مي‌شود و اگر خودش به تنهائي و 
دای ات ار هرا اک را و 
مي شود یا در دنیا و آخرت هر دو و اگر آن راه را سلوك نکند بلکه از 
مقداري از ان و یا ار در دنیا و آخرت بدبخت مي‌شود. 
تفکر عمیق در اطوار زندگي حيواناتي که ما در بسياري از شوّون حياتي 
خود, با 

رستاخیز سایر موجودات (259) 

آنها سرو کار داریم و در نظر گرفتن ی یت اب 
حیوانات در مسیر زندگي به خود مي‌گیرند, ما را به این نکته واقف 
مي‌سازد که حیوانات هم مانند انسان داراي آراء و عقاید فردي و اجتماعي 
هستند و حرکات و سكناتي که در راه بقاء و جلوگيري از نابود شدن از خود 
نشان مي‌دهند. همه بر مبناي آن عقاید است., مانند انسان که در اطوار 
مختلفت زند کی مادي, آنجة تلاش مي کند, همه.بر مبتای يت سلله. اراء و 


عقائد مي‌باشد و چنانکه يك انسان وقتي احساس میل به غذا و یا نکاح و 
دا فرزدنو ها رون من کل پیت هک مي له این کف ای 
به‌طلب آن غذا برخاسته با اگر حاضر است بخورد و اگز زیاد است 
ذخیره نماید و همچنین باید ازدواج و تولید نسل کند. 

و نیز وقتي از ظلم و فقر و امثال آن احساس کراهت مي‌نماید. حکم 
مي‌کند به اينکه 

(260)امضاع ظتتغی وا آنساتی فیا نت ۱ 

تن به ظلم دادن و تحمل فقر حرام است. آنگاه پس از صدور چنین 
اعکامی: سافی خر کت سکون خود ابر ی ان احکام اتام داده و از 
زاهی که:اکام و ارای مرنوی بر انش تعیین نمودم:, تخطي نمي کند. 

همین طور يك فرد حیوان هم - به طوري که مي‌بينيم - در راه رسیدن به 
هدفهاي زندگي و به منظور تأمین حوائج خود از سیر کردن شکم و قانع 
ساختن شهوت و تحصیل مسکن:؛ حرکات و سکناتي از خود نشان مي د هد 
که براي انسان, شکي باقي نمي‌ماند, در اینکه این حیوان سبت به 
حوائجش و اينکه چگونه مي‌تواند آنرا برآورده سازد, داراي شعور و آر|ء و 
عقايدي است که همان اراعنوعقاید او را ماتنة انسان به جلب منافع و دفع 
ضرر, وامي‌دارد. 

1 در بسياري از انواع حیوانات, مانند: مورچه, زنبور عسل و 
یت 

رستاخیز سایر موجودات (261) 

به اثار عجيبي از تمدن و ظرافتكاريهائي در صنعت و لطائثفي در طرز اداره 
مملکت. برخورده‌اند که هر گز نظیر ان جز در بعضي از ملل متمدن 
دیده نشده است. 

قرآن کریم هم در امثال آیه: «و في خلْفکُمٌ و ما بت تم دار ة آباث لِقَوّم 
بوقتّون,» (4 / جانیه) مردم را به به شناختن عموم حیوانات و تفکر در کیفیت 
خلقت آنها و کارهائي که مي‌کنند, ترغیب نموذه و در آیات ديگري به 
عبرت گرفتن از خصوص بعضي از انشا مانند: چهارپایان. پرندگان, 
مورچگان و زنبور عسل دعوت کرده است. 

اتسانتوي این اراعه ار رادرکواات مشاهون کرده ق متسه که 
حیوانات نیز با همه اختلافي که انواع آن در شوّون و هدفهاي زندگي دارند, 
با اينهمه, همه آنها اعمال خود را بر اساس عقاید و آرائي انجام مي‌دهند. 
دارند ای احکامي داشته باشند, لابد مثل ما 

(202] صاخ تفه وا سای فا مت 

آدمیان خوب و بد را هم تشخیص مي‌دهند و اگر تشخیص مي‌دهند 


انسان حشري دارند. 


سوالات و ابهامات در حشر حیوانات 


- آیا بة زاستی, خیوانات: هم قياهتي. دارتد؟ آبا حیوانات در پیشگاه خدای 
سبجان. محشسور مي‌ شسوند به همان بجوي که انهات محشور 
مي‌شود؟ 
2« آیا اکر هختنوز می‌شونده خر آنها هم مانتد خفتر انسان است؟ 
اعمال انها 
هم به ان ٍِِ و دز میزآتي. ستحيده: شندم. انگاه سر خشب 
تكاليفي که در دنیا داشتند, با دخول در بهشت پاداش یا با ورود در 
انش کیفر مي‌بینند؟ 

- آیا آنها نیز براق خود انبياتي دارند و در دنیا تکالیفشان به وسیله بعنت 
انبيائي به گوششان می‌وشند؟ و احر لسن است ابا اتسای. انفا از 
جنس خود انها است و يا از جنس بشر است؟ 
اینها همه سوالاتي است که در این بحجت به‌ذهن خواننده مي رسد و جواب يك 
يك آنها از آیات قرآني استفاده مي‌شود : 


اثبات حشر براي حیوانات 


آیه: «یَ 3 0 متکفل عوات ار تال اسیت: 


همچنانکه آاشتة «وذ| لوح وه خشری,» (5 / تکویر) قریب به آن 
مضمون را افاده مي‌کند. 


از ایات بتسیار ديگري استفاده مي‌شود که نه تنها انسان و حیوانات محشور 
مي‌شوند, بلکه آسمان‌ها و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و 
سنگها و بت‌ها سایر شركائي که مردم آنها را پرستش مي‌کنند و 
حتي طلا و نقره‌اي که اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگردیده 
همه محشور خواهند شند. 


شباهت حشر حیوانات به حشر انسان 


پاداش 

اثبات حشر براي حیوانات (265) 

و يا کیفر مي‌بینند؟ بلي. معناي حشر همین است. زیرا حشر به 
معناي جمع کردن افراد و نها را از جاي کندن و به سوي کاري 
بسیع دادن است. 


حشر آسمانها و زمین و آفتاب و ماه و سنگها و غیر آن 


قرآن کریم در خصوص اینگونه موجودات تعبیر به حشر نفرموده و لیکن 
چنین تز مود و است: 
«بوَم بل الرَضْ یر الرْض و السّمواث و بَرَروا له اواجد القَهّار» (48/ 
ابراهیم) 

و نیز فرموده: ‏ ٍ_ 9 
ِِ« جمیعا قَبصَنة ٍ وم لاه السمواث ث مطویاث بیمینه.» (67 / 


مر) 
(266) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
و نیز فرم‌وده: 
«و جع السْمَسْ والْقمَر.» و نیز فرموده: , ۲ 
«اتکم ما تعبدذون من دون الله حَضَت جَهَنْم انم لها واردون. لو 
کان هو ۳ ما عوزدوهآ» (98 / انبیاء) ۳ تسژ اوه از 
«ٍنّ ۳۹ يَفْضي هم یوم القیامة فیما کاتُوا فیه یخْتلفُ ون. و آیه: 
«تََ ای قاخکم کس 2 فیم] کم فیه تْتلفون.» 
(55 / آل عمران) 
و همچنین از آیات ديگري استفاده مي‌شود که: تنها ملاك حشر 
مساله فصل خصومت در بین آنان و احقاق حق است که در آن 
اختلاف دارند. 
موید اين معنا ظاهر آیه: «و لو بُوَاحدٌ ال الا بظلْمهم ما ترك عَلیها من 
دابَوَوٍ لکن بوَحَرْهم الي أجَلِ خسیی:*: (61 | تحل) است:. زیرا کف این ایه 
ظهور در این دارد که اگر 
حشراسمانها و زمین و آفتاب و ماه و سنگهاوغیر آن (267) 
ظلم مردم مستوجب مواخذه الهي است تنها به خاطر این است که ظلم 
است و صدورش از مردم دخالتي در و ندارد. بنابراین هر جنبنده 
ظالمي, چه انسان و چه حیوان, باید انتقام دیده و هلاك شود - دقت 
خداي تعالي از پاره‌اي از حیوانات لطائثفي از فهم و دقائثقي از هوشياري 
حکایت کرده که هیچ دست کمي از فهم و هوش انسان متوسط الحال 
در فهم و تعقل ندارد. مانند داستاني که از مورچه و سلیمان 
حکایت کرده و فرموده است: ۲ ‌ ۳ 
«حتّي [ذا توا علي واد الَمَلِ قالب تمله با ابهّا الَمْل اوخْلوا مساکتکم لا 
تیم سای و ود وه هم لا تس ون (1۳ ارعل) 


و نيزمانندمطلبي که‌ازقول هدهد در داستان غیب‌شدنش‌حکایت‌کرده و 

فرموده است. 

«فقال آحطث یما لَمْ یط یه و لك من سَتاٌ یت یَقین اي وَجَذث اما 
و5 

(268) اوضاع طبيعي و انساني قیامت ۲ 

اوبث من کل شیب ء و لها عرش عَظيم وَجَدئها و قومَها ب 0 

من 5ون‌اللّه و رین له الستّطان اغمالهم فده عن السَبیل هم 

یهْتدون... .» (22 نا 24 / نمل) 

خواننده اکر دز این ایات و مطالب آن.دقت نموده و آن مقدار فهم 

و شعوري را که از این حیوانات استفاده مي‌کند وزن کرده و بسنجد. تردید 

برایش ياقي نمي‌ماند که نحقق اين مقدار از فهم و شعور موقوف به 

داشتن معارف بسياري دیگر و ادراکات گوناگوني است از معاني بسیط و 

مرکب. 


آیا حیوانات تکالیف خود را در دنیا از پيغمبري که وحي بر او نازل مي‌شود 

عفم اسات.ساسر موس انشان (269) 

مي‌گیرند يا نه؟ و آيا پيغمبراني که فرضا هر کدام به يك نوع از انواع 

۰ مبعوث مي‌شوند., از افراد همان نوعند پا نه؟ جوابش این است 
که تاکتون پیز توا شعه از عالم خوانات سر در آورده وتعصابهانی که بیه 

او و بین حیوانات وجود دارد, پس بز ند لذ| بجعت کردن ما پیرامون این 

سوال. فائده‌اي نداشته و جز سنگ به تاريكي انداختن چیز ديگري نیست. 

کلام آلهن زا انجاکه ما از ظواهر آن سی‌خمضهه کوچکتریین اشاره‌ای به 

آتن قطلیب تداشه ,ونر روایات:وارده از رصول خدا ضای‌اللهعله‌والد بو 

امه اهمل بت علیه‌السلام هم چيزي که بنتوان اعتماد اس ان مود 

دیده ار 

0 ری خاود و استعداد پذیرفتن 5 001 در ۳ وجود 

دارد, همان فطرياتي که در بشر سرچشمه دین الهي است و وي را براي 

حشر و بازگشت به سوي خدا, قابل و 

(270) هسیفن و اشای ات 

مستعد مي‌سازد. در حیوانات بیز هست. 

گو اینکه حیوانات بطوري که مشاهده مي‌کنيم,؛ جزئیات و تفاصیل معارف 

اتسانی را نز اشعه و مکلق به دفاتن تکالشن که انشان از ناجیه عداوند 

مکلف به آن است. نیستند, چنانکه آیات قرآني نیز این مشاهده را تأْیید 

هی نضا ند: زیرا جمیع اشیاء عالم را مسخر انسان مي‌داند و او را از سایر 

خواات ال می‌ماید .ان متا و اشت. که :درضارد. رانا مه 

فی‌تهاق اظیار چاشی:.(1) 

1-المیزان ج:7 ص:130 . 

غخم ابات سامیر بر غیر اشان:(271) 


فصل دوم:تغییرات طبيعي و نشانه‌هاي 58 گانه قیامت 


تپ فطناق ونیا و تس انشا ام 


«اتما توعدوت لواقغْ:» (7 / مرسلات) 
«فاذ] اللحوم طمسَت, ند (8 / مرسلات) 
5 اد السَماء فرجت,» (9 / مرسلات) 


5 ادا الجبال ر تسفت, » (10 / مرسلات) 
(272) 
«و ِا الرسَل آقتث...» (11 / مرسلات) 


این آپیات بالگ روز موعودي است که از وقوع آن خبر داده 
و فرموده: «انّما وعدون لواقِغْ!» ۱ 

خداي سبحان روز موعود را با ذکر حوادئي که در آن واقع مي‌شود و 
مستلزم انقراض عالم انساني و انقطاع نظام دنيوي است, معرفي مي‌کند. 
نظیر تیره شدن ستارگان, شکافتن زمین؛ متلاشي شدن کوهها و 
تال تا شتا بت آعی . 

و این نشانیها در بسياري از سوره‌هاي قرآني و مخصوصا سوره‌هاي کوچك 
قرآن از قبیل سوره نی نازعات, تکویر, انفطار, انشقاق, فجر, زلزال, 
قارعه و غیر آن مکرر امده است و در رواياتي هم که در مورد مقدمات 
قیامت و نشانيهاي آن وارد شده؛ 

نشانه‌هاي قیامت (273) 

این امور ذکر شسده است. 

ایکه خوا ال فا مامت یا زا بم خسنه حقات ام کی 
مي‌کند و خاطرنشان مي‌سازد که نشاني برچید شدن بساط دنا و 
خراب شدن بتیان: زمین. ان و متلاشي شدن کوههاي آن و پاره پاره شدن 
آسمان آن و مجو و بي نور شدن ستارگان آن و غیر اینها, در حقیقت از 
قبیل تحدید حدود يك شاه به سقوط نظام حاکم بر نشأاي دیگر 
است: « و لَقَه عَلمتم اللَشأء الاولي قَلولا تدکرون.» (62 / واقعه) 


پس معناي اینکه فرمود: «فداالنجُوم تفت ۳ این است که در آن روز 
اش ار ور اه ار او یش وی مه هایس 2 
معناي زایل کردن 

(24) وصام ین وا اشساتن: قتا بت 

اثر و محو آن است , همچنان که در جاي دیگر این طمس را معنا 
کرده و فرموده: «و دا النجوم انکدَرت.»(2 / تکویر) 


اف رب شکافته ون اشتفارن 


سِ 11 ِ م 
,و اداالسَماءفرجت» ِ يعني«روزي که اسمان‌پاره مي‌شود,» و 
درجاي‌دیگراین فرج را معنا کرده فرموده: «ادّا السّماء انْشَفت.» 


نشانه 3 - ریشه‌کن شدن کوهها 


«و ادا الجبال تسقت - پعني روزي که کوهها از ريشه گنده مي‌شوند و از 
بین مي‌روند.» در جاي دیگر فرموده: «و يسْتَلوتَكَ غعَن الجبال ققل بئسفها 
ربي تسفا.» (105 / طه) 

نشانه‌هاي قیامت (275) 


نشانه 4 حاضرشدن انبیاء 


«و لا الرْسْلٌ أَفَتّث - و روزي که زمان حضور انبیاء براي شهادت 

علیه امت‌ها معین مي‌شود,» و پا ان زماني که منتظر رسیدنش 

هستیم تار سولان علیه امت‌ ها شهادت دهند» فرا مي ر سد. 

«لای" هماج لت» (12 / مرسلات) 

«لِیَوّم الفَصٌّل,» (13 / مرسلات) 

«و ما درك فا 1 وه م افص ل,» (14 / مرسلات) 

«وبل یو مَیَذ 0 (15 / مرسلات) 

(276) 11 طبیعیو انسانی فیامت 

مي‌فرماید: این امور براي جه روزي تخیر داده شده و خلاصه چه روزي 

تور تا مي‌گیرد؟ ِ 0 

این سوال و جواب عظمت و هول انگيزي ان روز را 

مي‌رساند. 

منظور از روز فصل روز جزا است که در آن خداي تعالي بیین 

خلان نق فصل قضا مي‌کند. همچنان که فرمود: «انٌ ال بفصضل ببتهم نوم 

القیامة ٍِِ ۳ حج) 

«ویل ر بومیّز لِلَکذبین حَ« واي در آن روز به حال منکران خدا| و قیامت و 

۱ کناب و رسالت ! (1) 

زلزله عظیم - ان زاره السا وه ار 

1-المیزان ج:20 ص:237. 

نشانه‌هاي ِِ ( 27 

«با انا الا تفا که ان ره الساعه شب ء عقظیخُ» 

2 رستاخیز چيزي است هول‌انگیز,»(1/ 

حج) 

«بَوَم تروتها تذهل کر ُرَضعة عَقا آزضقث و تضغ کل ذات حَفل حفْلها و 

تري الناس شکاري و ما هم بشكکاري و لکِن عذابِ اللْه شدید,» 

«روزي که آن را ببینید زنان شیرده از شدت هول آن, شیرخوار خوبش را 

از یاد ببر ند و زنان باردار بار خویش بیندازند و مردمان به نظظگرت ملست 

این ولی منستت: تیستند یلکه سختی. ع اب دا ایشان را بی‌خود کرده 

است.» (2 / حح) 

ِ در آیه شریفه که فرمود: « یا چا الثاس,» شامل جمیع مردم, از 
فر 

(و27) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

مومن, مرد و زن. حاضر و غایب و موجودین در عصر نزول آیه و 


است, چون همه در نوع انسانیت 0 

در این خطاب مردم را امر کرده که از پروردگارشان بیر هیز ند کافر 
بیر هیزد, ایمان آورده مومن بیر هیزد از کیفر مخالفت اوامر و نواهي او در 
ی ی و آنگاه ی ان ی تکیت 


نشانه 5 وقوع زلزله عظیم 


ق اکتر خلذله را اشافته به ساست کرد و فرصوده هه لول الا 6 
بدین جهت است که زلزله از علامتهاي قيامت است . 
نشانه‌هاي قیامت (279) 


نشانه 6 - رها کردن عزیزان 


«بَوْم تروتها هل کل مُرْضعة عفا آزصعث.» 

در ایه شریفه کلمه «مرَضعة» را به کار برده تا دلالت کند, بر اینکه 
دهشست و همول قیامت. ان چنان سخت است که وقتي ناگهاني 
مي‌رسد. مادري که پستان در دهان بچه‌اش گذاشته, آن را از 
دهمان او بیرون مي‌کشد. 


نشانه 7 - گیچ و دهشت زده شدن آدمها 


در جمله: «و تري الثاس شکاري و ما هم بشکاري,» مي‌فرماید مست 

ند در خالین که.گوو قبار فرفودم بفد. کد اسان .را مسبت میت و 

اس دان حاس است ‏ 

(0 امتا ی ادا ات 

دلالت کند بر اینکه مستي ایشان و اینکه عقلهایشان را از دست داده و 

دچار دهشت و حیرت شده‌آند, از شراب نیست, بلکه از شدت عذاب خدا| 

است که ایشان را به آن حالت افکنده, همچنانکه خداي عز و جل فرموده: 

«انّ احْدَه لیم شدیذ!» (102 / هود) 

و ظاهر آیه اين است که اين زلزله قبل از نفخه اولي صور که خدا از 

ان در ابه: 3 نف في الصورِ فضعق من في السُمواتِ و من في‌الأرَض الا 
من شاء اه ثم لفح قیه اخري قااام2 قیاه مر و6 (68 / زمر) خبر 

واقع مي‌شود. چون آیه مورد بجعت ۳ در حال‌عادي فرض کرده 

که ناگهاني و بي مقدمه زلزله ساعت رخ مي دهد و حال ایشان از مشاهده 

آن دگرگون گشته, به آن صورت که آیه شریفه شرح داده, در مي‌آیند. 

و این قبل از نفه اوللي است., که مردم با آن مي‌ميیرند؛ 

نه نفخه دوم, چون قبل از نفخه دوم. مردم زنده‌اي در روي زمین 

وجود ندارد . (1) 

نشانه‌هاي قیامت (281) 

سقوط و انهدام و تلاطم در آسمانها و زمین 

« ]3 الشمقسن کورّتث,» 

«زماني که آفتاب درهم پيچيده مي شود,» (1 / تکویر) 

«و ادَاالنجُوم انْکدرث,» 

«و آن‌روز که ستارگان سقوط مي‌کنند, د (2 / تکویر) 

«و ادا الجبال سْیرث,» 

1- المیزان ج : 14 ص : 477 . 

(282) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

تکویر) 

سوره‌تکویر روزقيامت را با ذكرپاره‌اي ازمقدمات و نشانيهاي ان و پاره‌اي 

از انچه در آن روز واقع مي‌شود متذکر و یاداور مي‌شود و ان روز را 

چنین توصیف مي کند : 


نشانه 8 پیچیده و تاريك‌شدن خورشید 


«دَاالسَمسْ کَوْرَتّ,» کلمه تکویر به‌معناي پيچيدن‌چيزي و به‌شکل‌مدور در 
اوردن ان است, نظیر پیچیدن عمامه بر سر و شاید تکویر خورشید استعاره 
باشد از اینکه تاريكي بر جرم خورشید احاطه پیدا مي‌کند. 

نشانه‌هاي قیامت (283) 


نشانه 9 - سقوط و تیره‌شدن ستارگان 


فا التفوم اتکفنه انگدار بهسهای سفوظ است. ها گدار رخ از 
هواء به معناي آمدنش به طرف زمین است و بنابراین_ مراد از این جمله 
این است که در ان روز ستارگان مي‌ ریز ند همچنان که آیه «و دا الکواکتٍ 
ائَرتْ,» (2 / انفطار) نیز همین را مي‌رساند. البته ممکن هم هست از 
باب کدورت ار باشد و مراد این باشد که در آن روز ستارگان 
بي‌نور مي‌شوند. 


تشساشه: 10 - راخ افشافن کجقها 


«و ادا الجبال شیورت,» روزي که از شدت زلزله آن کوهها به راه 
درباره وضع کوهها در ان روز امده است . 


نادساح اتف استا 


«و دا الهشا غطلت,» 

و هنگامي 3 نفیس‌ترین اموال بي صاحب مي‌ماند. کِ< (4 / 
تکویر) 

معناي تعطیل شدن عشراء این است که در آن روز عرب شتر عشراء را 
که مال نفيسي است, رها مي‌کند و هیچ چوپان و دشتباني که آن را حفظ 
کی ان ی ارو نا در او سم ا ان کات بان مها 
باشد که همین اموال نفيسي که مردم در دنیا بر سر آن پنجه به روي هم 
مي کشند, آن: ور تیف صاحب می‌ها ند کشتی. نیکست 

نشانه‌هاي قیامت (285) 

که از آنها استفاده کند, براي اینکه مردم آن روز آنقدر به خود مشغولند که 
از هیچ چیز ديگري یاد نمي‌کنند, همچنان که در جاي دیگر فرمود: «لکل 
اقري ء مِنهْمٌ بو تتد نان بنغنیه۱» 


نشانه 12 - محشور شدن وحوش 


«وَادَ] لوح وش خشرث,» 

و زور ۲ ساری که وحشي‌ه] همم مانند انسانها زنده مي‌شوند.» 
(4 / تکویر) ۱ 
کلمه وحوش جمع وحش است و این کلمه به معناي حيواني است که هرگز 
با انسانها 

(2806) اوضاع طبيعي و انساني قيامت _ ۱ 

انس نمي‌گیرد. مانند درندگان و امثال آن. ظاهر آیه از اين جهت که در 
تشیای آباتی قرار دارد که روز قیامت را توصیف مي کند, این است که 
وحشي‌ها هم در روز قیامت مانند انسانها محشور مي‌شوند, آپه شریفه «و 
ما من دابْةٍ في الاض و لا طایرٍ یَطیرٌ یجَناحیّه الا آه مَمْ اَمْثالْكَمٌ ماقت‌طنا 
فالتا مر تیت ع در _الي ربهم بش رون (38/انعام) نیز این 
اختال راتاشته متی‌کنسد. 

و اما اینکه وحشیان بعد از محشور شدن چه وضعي دارند و سرانجام 
کارشان چه مي‌شود؟ در کلام خداي تعالي و در اخباري که قابل اعتماد 
باشد چيزي که از این اسرار پرده بردارد نیامده, بله چه بسا بتوانٍ از آیه 
8 سوره انعام انجا که مي‌فرماید «أَمَ ۱ ۰و9 
بر انا که می فر ما بد*ظ ما قطنافي الکتب من شم »(38/انعام) پاره‌اي 
رمزها که في الجمله وضع ر | وشن کند استفادهنمودوآن رضوز یر اهل دقت و 
تدبر پو شیده نیست. 

نشانه‌هاي قیامت (287) 

و چه بسا بعضي گفته باشند که: محشور شدن وحشي‌ها مربوط به روز 
قیامت نیست, بلکه از نشانه‌هاي قبل از قیامت است و منظور از آن این 
است که قبل از قیامت (در اثر زلزله‌هاي پي در پي) همه وحشي‌ها 
از بیشه خود بیرون بجهند . 


نشانه 13 - آتتش شین دریاه] 


5 اد البحاژ سجرت,» 

و زماني که دریاها افروخته گردند 6(۰/تکویر) 

تسجیر و افروختن دریاهاء به دو معنا تفسیر شده, يکي افروختن دريايي از 
آئنتن. و دوم بر شدن دزیا ها از انش.ه مفنای اب بنا به تفسیر اول این است 
که روز قیامت 

دریاها اتشي افروخته مي‌شود و بنا بر دوم این مي‌شود که دریاها پر از 
اتتش مي‌شود. 


نشانه 14 - رسیدن نفوس به زوج خود 


«و لا الق وس روج ت,» 

«و آن وقت که نفوس هر يك به جفت مناسب و لایق خود مي‌رسد.» (7 / 

تکویر) 

اما نفوس سعیده با زنان بهشت تزویج مي‌ شوند. همچنان که گرمود: «لهَم 

فیها رواخ مُطَهَرَهُ ,» (25 / بقره) و نیز فرمود: «و رَوجُناهم بخور عین 

> (54 / دخان) و اما نفوس اشقیاء با قرين‌هاي شیطانیشان آزدواح 

مي‌کنند. همچنان که فرمود: 

نشانه‌هاي قیامت (289) 

«حشُروا الذین طلَمُوا و َرواجهم رو ما کائوا یَعیْدوْنَ » (22 / صافات) و 
نیز فرموده: «و من تشم وه ور ال من من تقیض له شَیّطانا قَهْو 

َم قرین. » (36 / زخرف) 


اند لا وال از وتان انوم یکی تیوه 


«وادا المع ءعده رو ارت باي دلب فتلری, ند 

و روزیر که از دتران.. زنده به گور شده سوال شسود که به 
کدامین گناه کشته شدند؟» (8 و 9 / تکویر) 

کلمه «ه مَووّدّة» به معناي ار دخري است که زنده زد دز. کفو. 


شسده و اسن اه به رسم عرب است., که دختران را از 


(230) اوضاع 0 و انساني قیامت 

ساو افرد تسد تدم زر تدم در ور من زود 

در حقیقت مسوول قتل این دختر پدر او است, تا انتقام وي را از او بگيرند, 
لیکن در ایه. مسوول را خود ان دختر دانسته و مي‌فرماید از خود او 
مي‌پرسند, به چه جرمي کشته شد؟ این هم نوعي تعریض و توبيخي است 
از قاتل آن دختر و هم زمینه چيني است براي اینکه ان دختر جرات ت کند و از 
خداي تعالي بخواهد که انتقام خون او را بگیرد وِ آنگاه خداي تعالي از 
قاتل او سبب قتل او را بیرسد و سپس ان نتقامش را بگیرد. 


تشانه. 16 .سا شسدن تامه‌هنای اعسال 


«و ادّا الصَحْف تُشرت,» 

نشانه‌هاي قیامت (291) 

«روزي که نامه‌هاي اعمال براي حساب باز مي‌شود.» (9 / 
تکویر) 


نشانه 7 کنده‌شدن و پیچیده شدن آتتضاتفا 


«و ادا السّم]اء کشطت,» 

«و روزي که اسمان جون طومار پیچیده مي‌شود... .» (10 / 
تکویر) 72 9 
کلمه «کشط» به معناي قلع و کندن چيزي است. که سخت به چیز دیهر 
جسبیده و قهرا کندنش نیز به شدت انجا م مي‌ شود. 


تن 


کشط آسمان‌قهرا باآیه «والسَمواث مطوتاث تمینه.»(67)زمرا و 
ایه«وَیوَم تشْفق 

(292) اوضاع طبيعي ورانساني قیامت 

الما القمام و رل یه تشزیلً» (25 / فرقان)و سایر آیات مربوطه 


نشانه 18 افمروخته شدن دوزخ 


0 
«و ادا الجحیم سشعکرت,» 
«و روزي که دوزخ را مي‌افروزند. » (12/تکویر) 


«سَعرّت» شعله‌ور سا تسا آتستان است , بطوري که زبانه 
بکشد. 


ناف 9 قوژفی اک شوم منت نو فا آن 


«و ادا الجتَه ازلفقت.» 

«و زماني که بهشت را به اهلش نزديك مي‌سازند.» (13 / 
تکویر) ۳ 

در قیامت بهشت را به ال آن نزديك مي‌کنند تا داخلش 


نشانه 20 پي بردن فرد به اعمال خود 


«عَلِمت تفس مااحضَرّت.» 
«در چنین روزي هر کس مي‌فهمد که چه کرده است.» (14 / 


یر 
(292] امضاخ یی و اتساتی قنا بت 
مراد از جمله «ما آمصَرت» اعمالي است که هر فردي در دنیا انجام 
داده است. ۳ 
آنة مورد بحث در معناي ای زیر است که مي‌فرماید: «یوَم تجد کل تفس 
ما عملت من خَیّر مَخْصَّرا ما هلت من شوءٍ» (1) 5 
تغییرات شروع قیامت و نشانه‌هاي آن 
«]د] السّم ۶۱0 اشقفت,» 
«وقتي آسمان بشکافد,» (1/انشقاق) 
1-المیزان ج:20 ص:348. 
نشانه‌هاي قیامت (295) 
5 آذتت لها و خُفَت,» 
9 فرمان پروردگارش را گوش مي‌دهد و سزاوار شنیدن و امین 
پروردگارش مي‌شود,» (2 / انشقاق) 
«و ادا الازض مقدتث,» 


«و زماني که زمین با از بین رفتن پستي و بلندي‌ها فراخ مي‌گردد,» (3 / 


5 لفق ما فیها و تحلثك,» 
«و آنچه در ۷ ِ بیرون انداخته, خود را تهمي مي‌سازد» (4 / 


«و آذتث لربها و خقت,» 

«و تسلیم فرمان پروردگارش مي‌گردد و سزاوار خطاب و امین او 
مي‌گردد.» (5/انشقاق) 

است به سوي پروردگارش. او در این مسیر هست تا پروردگکارش را 
دیدار کند و خداي تعاللي به مقتضاي نامه عمش به حسابش 
برلسد و در این آیات این مطاللب را تأکید مي‌کند و آیات مربوط 
هه تهدیدش از آساسفت بشارتش بیشتر است. 


نشانه 21 - منشق و منقاد وف احهامن 


«ادّ| السَماء ائشقّت ,۰» وقتي آتتمان. شکافته. شند. آتشان. پروردحارتشن. را 
ملاقات مي‌کند و پروردگارش طبق اعماللي که کرده به حساب و 
جزاي او مي‌پردازد. 

انشقاق آسمان به معناي از هم گسیختن و متلاشي شدن آن است و این 
خود يکي از مقدمات قیامت است و همچنین «مد 1 رض»* که در آیه سوم 
امده و همچنین سایر 

نشانه‌هاي قیامت (297) 

علامتهايي که ذکر شده, چه در این سوره و چه در سایر کلمات 
قران از قبیل تکویر. شمس, اجتماع شمس و قمر. فرو ریختن 
کواکب و امثال آن. 

«و آذتت لربها و خقت.» کلمه اذن در اصل لغت به معناي اجازه دادن 
نیست., بلکه به معناي گوش دادن است و گوش دادن را هم که اذن 
نامیده‌اند را است مجازي از انقیاد و اطاعت و کلمه حقت به معناي 
آن است که آسمان در شنیدن و اطاعت فرمانهاي خدا حقیق و 
سزاوار مي‌شود. 

معناي آیه این است که آسمان مطیع و منقاد پروردگارش گشته, 
حقیق و سزاوار شنیدن و اطاعت فرامین پروردگارش مي‌گردد. 


نشانه 22 - گشاد شدن زمین و بیرون ریختن مردگان 


(298) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
5 ا الاو شفلدت,» ظاه را منظگور از کشیده شدن زمین؛ , گشاد 
شدن أ است, همچنان که در جاي دیکتز. فرمود: «یوم سول 
ار عَْرّ الأرَض.» . 
«و آلقَت ما فیها و تحخلت.»يعني زمین آنچه از مردگان در جوف دارد بیرون 
مي‌اندازد ور را از آنچه دارد تبهيي مي‌سازد. 
5 آذفت لویش] 5 خفبت ‌ ‌ تسلیم فرمان پروردگارش قت کرو و 
سزاوار خطاب و امین او نف و۵3 (1) 
۱ راه‌افتادن کوهها و نمودار شدن زمین 

1- المیزان :20 ص:400. 
یه راه‌افتادن ای .9 نمودارشدن زمین (299) 


و 


«و یوم تسیر | لجبال و تري الاض باررَة و حسَوناقم قلَم 
تغادر 7 مثَم آخدا,» « 


«روزي که کوهه] را یه راه اندازیم و زمین را نمودار 
تس ۵ تسه رننسا زا کنست و تست ان الا را وا نگذاربم.» 
(47 / کهعف) 

وان ات سا مسا تام قافت مطر خ میم بات موی قومانید کهتر 
انساني تك و تنه]ا بدون اینکه كکسي به غیر از عملش همراه او 
باشد محشور مي‌گردد. 


نشانه 23 - برکنده‌شدن کوهها و ظهور افق زمین 


به راه انداختن کوهها به این است, که آنها را از جاي خود برکند. و خداي 
تعالي این 

(300) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

معنا را ,در چند جا با تعبيراتي مختلف بیان فرموده, يك جا فرموده: «و 
کاتتِ الچبال کیت , مهیلاء» (14 / مزمل)جايي تین فرموده: 9 
و الجبال کالعهن الْتفُوش:» (9 / قارعه) و در جايي دیگر 
فر موده: «قکاتت هباع متا ِ (6 / واقعه) و جايي یگنر ختیتزه تعبیر 
کرده که «و شرت الجبال قکاتث سرابا.» (20 / نباً) 

و آنچه از سیاق بر مي‌آید اين است که مسأله بروز زمین, مترتب بر به راه 
انداختن کوهها است, يعني وقتي کوهها و تلها تکان مي‌خورند و فرو 
مي‌ریزند زمین همه جایش بروز و ظهور مي‌کند و دیگر چيزي حائل از 
دیدن کرانه افق نیست و يك ناحیه زمین حائل از ناحیه دیگرش نمي‌شود. 

و معناي «و حسَرّناهم قَلم تغادژ منم آحدا,» این است که ما احدي از بشر 
را ترك نمي‌کنيیم و همه را زنده 0 «(1) 

به راه‌افتادن کوهها و نمودارشدن زمین (301) 

باز شدن درهاي آسمیان و سراب شدن کوهها 

«یوَم یف هي الصَّورٍ قتأئون آفواجاء» 

«آن‌روزي‌که در صوردمیده مي‌شود تا شما فوج‌فوج 
به محشرواردشوید,» (17/نبا) 

« فْتَجت السماء قکاتث آبوابا,» 

قواستمان کشوده شودیشس درهای متخودی ار آن‌با شوه تا هر فوجي از دري 
شتابند.» (18 / نبا) 

1- المیزان ج: 13 ص: 446. 

(302) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 


نشانه 24 بازشدن درهماي آسمان 


و وقتي درب‌هاي آسمان باز شد قهرا عالم انساني‌به عالم فرشتگان متصل 


«و سرت الجبال قعاتث سرابا,» 

«و کوههابه حرکت در آیند و مانند سراب گردند.» (19 / 
نبا) 

به‌راه انداختن کوهها و متلاشي کردنشان, بالاخره طبعا به این‌جا منتهي 
مي‌ شود که شکل کوهي‌خودراازدست‌داده اجزایش متفر ق‌شود, 
همچنان که‌درچندجا ازکلام مجیدش وقتي سخن از زلزله قیامت دارد و اثار 
ان را بیان مي‌کند, از کوهها هم خبر داده 

باز شدن درهاي آسمان و سراب شدن کوهها (303) 

مي‌فرماید: 5 تسیژالچبال, سیر | ,>(10/طور)و نیزمي‌فرماید: 5 
خملت الارّض 5 الجبال قذکتا دک واحد6» (14/حاقه) و نیز مي‌فرماید: ِ 
کایّتِ الجیال کنیبا مهیلا,»(۱۸ هر ی 6 نکر مي‌فرماید: ی کون الجبال 
کالعن المََفُوش,» (9 / قارعه) و ,نیز قق فزواید ۳ بت الحبال تسا 
(5 / واقعه) و نیز فرموده: «و ادا الجبال تْسقت ِ« (10 / فرشا س) 

پس به راه انداختن کوهها و خرد کردن 1 بالاخره منتهي مي‌شود به 
پراکنده شدن و پاره پاره شدن آنه | و به صورت تيه‌هاي پراکنده 
درآمدنشان و در نتیجه چون بشم حلاجي شده ساختنشان. 

و آها تراپ شدنشان به خه معتنااست ۱ و چه.نسیتشی با به. رام انداختن ان 
دارد. به‌طور مسلم رب به آن مغنا که بة نظر ابی درخشنده برسد 
نسببي با به راه انداختن کوهها ندارد, بله این را مي‌توان گفت که وقتي 
کوهها به راه افتادند و در آخر حقیقتشان 

باطل‌شد و هر ضرو روش جبال باقي‌نماند. در حقیقت‌ان 
جبال‌راسیات که حقايقي داراي جرمي بس بزرگ و نیرومندبود و هیچ‌چیز 
آن‌را تكان‌نمي‌داد با به حرکت درآمدن و باطل شدن, سرابي مي‌شود خالي 
از حقیقت, پس به این اعتبار مي‌توان گفت: «و یرت الجبال فکاتت 
شراب » (19/نبا) )01 

شرحي از تبدلات روز قیامت 

«یوَم تمد الأرْض غَیْر الارّض و السَمواث و بَرژوا له ال واجد الْقَهار» 
1-المیزان ج:20 ص:268. 

شرحي از تبدلات روز قیامت (305) 

«روزي که ژزمین به زميني دیگر و آسمانها نیز به آسمانهاي دیگر 
مبدل شود و مردم در پیشگاه خداي یگانه مقتدر حاضر شوند.» 
(48 / ابراهیم) 


تنشتانة 6 - تغییریافتن زمین و آسمان به شکل دیگر 


دقت کافي در آیاتت که پیرامون تبدیل آسمانها و زمین بجت مي‌کند این 
معنا را مي‌رساند که این مساله در عظمت به مثابه‌اي نیست که در تصور 
بگنجد و هر چه در آن باره فکر کنیم - مثلاً تصور کنیم زمین نقره و 
آسمان طلا مي‌شود و يا بلنديه ا و پستي‌هاي زمین یکسان گردد و یا 
کره رمین يك پارچه نان پخته گردد باز آنچه را که هست تصور 
نکرده‌ایم. 

و این‌گونه تعبیرها تنها در روایات نیست, بلکه در آیات کریمه قرآن نیز 
آمده ایست؛ مانند آیه؛ «وأَشْرقت الا ض‌بئورزبها. ۰ (69/زمر) وآیه: 5 

شیرت الجبال قکاتت سرابا,»(20/نباً) 

(306) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
و ایفه هه کی الحبال شا حاموم ۶ همه اسان 89 اشمل) 
البته در صورتي که مربوط , ی و ۳ ۱ 
مانند رمابات. از نظامی خر می‌دهد که سطظ م شاهیی به نام موه 
دنيوي ندارد. چون پر واضح است که روشن شدن زمین به نور 
پروردگارش غیر از روشن شدن به نور افتاب و ستارگان است. , 
و همچنین سیر و به راه افتادن کوهها در ان روز غیر از سیر در این نشاه 
است. زیرا| سیر کوه در این فتاه نتیجه اش متلاشي شدن و از بین رفتن 
آتتوت نه سراب شدن آن؛ همچنین», بقیه آیات وارده در باب قیامت. 
و معناي بروزشان براي واحد قهار, با اينکه تمامي موجودات هميشه براي 
خداي تعالي ظاهر و غیر مخفي است. ی ری ورن 
آشنبابین که آتها را از خدایشان محجوب مي‌کرد از کار افتاده, دیگر آن روز, 
با دید دنیائیشان هی يك از آن 
شرحي از تبدلات روز قیامت (307) 
آسباب زا که در .دبا اختیار و-شتربرستي آنان.زا در دست ذاشتند نمی‌بینند 
تقها هخما فنی خفتفای. که مور ود اشان باشد حداق را خه‌افند بافت: 
همچنان که آیات بسياري بر این معنا دلالت دارد و مي‌رساند که در قيامت 
مردم به هیچ جا ملتفت نشده و به هیچ جهتي روي نمي‌آورند, نه با 
بدنهایشان نه با دلهایشان و نیز به احوال آن روزشان و به احوال و اعمال 
گذشته شان توجه نمي‌کنند, الا اینکه خداي سبحان را حاضر و شاهد و 
1 بر این ععاتن که گفتیم توصیف خداي سبحان است در ایه موردبحت 
به «واجد قهّار» که این توصیف به نوعي غلبه و تسلط اشعار دارد. پس 
بروز مردم براي 


1- مهیمن به معناي ایمن‌کننده - گواه صادق (فرهنگ عمید). 

(308) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

خدا| در آن روز ناشي از این است که خدا| یکتاست و تنها اوست که وجود 
هر چیز قائم به او است و تنها اوست‌که هر موثري غیرخودش را خرد 
مي‌کند. پس چيزي میان خدا و ایشان حائل‌نیست و چون حائل‌نیست پس 
ایشان براي خدا بارزند, انهم بارز مطلق. (1) 

تخت و هموار شدن زمین, , 

«و بَشتلوتك ن الحبا قَفل تلسفها ّي تشفاء» 

«ترا از کوهها اد تسد سوه سود سا رن آن را پراکنده کند 
آنچنان 1 جز خشودش کس نمي‌داند,» (105 طه) 

1- المیزان ج : 12 ص : 129. 

تخت و هموار شدن زمین (309) 

«قیدَژّها قاعاخجَفضفا» 

«و زمین‌را پهن‌نموده هموار واگذارد,» (106 / طه) 

«لا تري فیها عوجا لا آمّتا,» 

« که دران‌برجستگي نبيني. » (107 طه) 

ان انه دلالت:داردجر اننکه فیزدم. از زشتول:خد| صلي الله علیه و آله از 
وضع کوهها در روز قیامت پرسیده بودند. که در این ایات 
از ان جواب مي‌دهد. 


نشانه 27 - ذره ذره شدن کوهها و تخت شدن زمین 


«ققل ینسفها رَبي تشْفا - يعني بگو پروردگارم آنها را ذره ذره نموده و 
ذره‌هایش را 

(310) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

منتشر مي‌کند, به طوري که در جاي آن چيزي باقي نمي‌ماند.» 

«فیدَها قاعا ضَفصضفا» 

کلمه«قاع» به‌معناي زمین صاف و تخت ‌است وکلمه‌ صفصف‌نیزبه ‌معناي زمین 
تختي است که لیز و صاف باشد. و معناي جمله این‌است که پس از خرد 
کردن کوهها و پاشیدن ذرات ان, زمین را تخت و هموار مي‌کند. به طوري 
که هیچ چیز روي آن دیده نمي‌شود. 

«لا تري فیها عوّجا و لا امّتا - هیچ بيننده‌اي نقطه پستي مانند دره و 
نقطه بلندي مانند تل و کوه در آن نمي‌بیند.» (1) 

1- المیزان ج: 14 ص: 294 . 

تکت: و تقعوار شیدن: زمت. (511) 

درهم پیچیده شدن طومار آسمانها 

«یِوم تطوي السماء کطي‌السَچل لا کیت کما ج ون ا أوّلَ حلق " عیدّه وعدا 
عَلیّنا اثا کتا فاعلين, ِ« 

«روزي ی آسمانها را درهم پیچیم چون در هم پیچیدن طومار براي نوشتن, 
چنانکه‌خلقت را از اول پدید آوردیم دوباره آن‌را اعاده‌کنیم که کار ما چنین 
است:» (104 / انبیاء) 


نشانه 8 - پیچیده‌شدن آامتفان مانند طومار 


سجل ‏ که همان صحیفه نوشته شده ست - وقتي که پیچیده مي‌شود 
نوشته 
(312) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
پیچیده مي‌شود. يعني الفاظ و يا معانيي که خود نوعي تحقق و ثبوت دارد و 
وی تا و و سل و پیچیده مي‌شود و با 
پیچیده شدنش دیگر چيزي از آنها ظاهر نمي‌ماند, همچبین انسمان با 
قدرت الهي روزي پیچیده مي‌ شود همچنانکه فرموده: »... وَالسَمواث 
مَطویّاث بیمینه. > (67 / زمر) در نتیجه, غابت: کته جيزي از أنْ ظاهر 
نف اند نه عيني و نه اثري. 0 
چيزي که هست از داناي به غیب پنهان نمي‌شود هر چند که از دیگران 
پنهان مي‌گردد. همچنانکه نوشته از سجل پنهان نیست هر چند که از 
دیگران پنهان است. ۱ 
پس طي و پیچیدن اسمان براین‌حساب به‌معناي برگشت‌آن به خزائن غیب 
است. بعد از آنکه از خزاتن تازل و آندازه کیرد شده بود, همچنانکه دربار 0 
آن و تماهي موجودات ی 5 ان من شی ء ۷۱ عندناخز ائْنة 5 ماه 
لبق رمَعلوم.»(21/حجر) و نیز 
درهم پیچیده‌شدن طومار آسمان (313) 

په‌طو رقطاق فرفوده: سم الی‌الاها عصی 42۱ رورا ان ال 1 
الرعْعي!»(8/علق) 4 
و شاید به خاطر این معنا بوده که بعضي گفته‌اند: جمله «کمابدآن ا أوّل 
حَلق تعیده,» ناظر به رجوع تمامي موجودات به حالتي است کم قبلا يعني 
قبل" از آغاز ز خلقت داشته‌اند و آن حالت این بوده که هی بوده‌اند, همچنانکه 
فرموده: «. وق لقن من قَبْل و لَمْ تك سَیْناء» (9 / مریم) و نیز 
فرموده: . هك آتي غلي الکسان حین مین الافر له تن شتا 
مک ۱ عباس 
نسبت مي‌دهند که گفته معناي آیه اين است که هر چيزي نابود مي‌شود آن 
چنان که قبل از خلقت بود و این قول هر چند با اتصال آیه به جمله «بوَم 
تطوي السماء..» مناسبت دارد و براي آن جنبه تعلیل دارد ولیکن آنچه 
بیشتر بة باق ایات قبل .هی خهو رد بیان 
(314) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
اعاده به معناي ارجاع موجودات و ایجاد آنها بعد از فناء است, نه اعاده به 
معناي افناء و برگرداندن به حالت قبل از وجود. 
پس ظاهر سیاق ایات مي‌رساند که مراد این است که ما خلق را مبعوث 


۱ 


لِ 


مي‌کنيم همان طوري که قبلا ایجاد کرده بودیم. و مراد این است : ما 
خلایق را به همان آشاتی بر می گرذانیم که خلقشان کردیم بدون اینکه 
براي ما کته ارت داشته باشد. 

و معناي این‌که فرمود: «وعغدا عَلینا ایا کنا فاعلین.» این است 
که: ما به به او وعده‌اي دادیم که وفایش بر ما واجب شده و ما آنچه 
وعده داده‌ایم عملي خواهیم نمود و این است سنت ما. (1) 

1-المیزان ج:14 ص:464. 

درهم پیچیده‌شدن طومار اسمانها (315) 

حرکت کوو‌ها مانند ابرها و ی ۰ 
و تري الجبال تخسبهز جامدة ۳ مر مرّالسحاب نع الله الذي ائْفَن 
ک ت ۱ خبی نما تفعاون» 

«و کوهها را بيني و پنداري که بي حرکتند ولي مانند ابر در حرکتند,. صنع 
خداي یکتاست که همه جیز را به به کمال اورده که وي از کارهايي که 
مي‌کنید آگاه است.» (88 / نمل) 

این ۳ شریفه از آن حجهیت که در سیاق آیات قیامت قرار 
گرفته, آنچه 

من کوَید درباره همان قیامت است و پاره‌اي از وقایع ان روز را 
توصیف مي کند, که عبارت است از 4 راه افتادن کوهها, که 
درباره ,این قضیه در جاي درک قرآن فرموده: :5 
سرت الحت ال فکعاتت سرابا,؛ ۳ (20 تنااه تبر نار هواروی دیکز از 
آن خبر داده است. 


نشانه 29 حرکت کوه‌ها چون ابرها 


تن آینکه مب فرفانه هو تره الصال و میتی کوههما را خطاب در ان 
نف رشعول, شا صای‌الله علبه‌ وال اسکهو هراد از ان محشم کردن وامود 
است, همچنان که در آیه «و تَرزي الثاس شٌکاري,» حال مردم را در آن 
ول تن ی کنو نع آکته وه ان نصا دا هی له ار 
مي‌ديدي حال ایشان را آنچه از وضعشان که ديدني است اینطور به 
نظرت مي ر سید که‌مست آند. 

حرکت کوهها مانند ابرها (317) 

نها امد بعتی. کققها را میتی و آنها زا امد کمان مکی 
فعناق هر دو خعله این است که تو در آنت روز کوهها رات که آمرور حامه 
کضان قف کلین - مي‌بينير چون ابر به حرکت دوهی انش و یا معنایش 
این مي‌شود: نو در آن روز کوهه] را در حالي که جامد گمانش 
مي‌کني - مي‌بيني چون ابر به حرکت در مي‌آیند . 

و جمله « هي : کت تَمَرّ مَرّالسمحاب,» معنایش این است که: تو کوهها را وقتي 
در صور دمیده مي‌شود. در حالي مي‌بيني که سیر مي‌کنند مانند 
سیر ابرها ,در آسمان, 

«صَیْعّاللّالذي آئقن کل شیء: آن‌را آفرید آفريدني!» 

در این جمله تلویح و اشاره‌اي است, به اینکه اين صنع و این عمل از خداي 
تعالي تخریب و ويراني عالم است, لیکن چون تکمیل آن را در پي دارد و 
مستلزم اتقان(1) نظام 

1- اتقان: محکم کاري - استواري. 

آن است. نظامي که در آن و مي رسد آن 
کمالی که اکر کمال سعادت باشد وداک کمال شفاوسه. متخاس را قبلا 
فراهم کرده بود, از این رو این ويراني را صنع و آفرینش نامید, چون این 
خود صنع خداست. ان صنعي که هر چيزي را متقن کرده .یس خداي 


سبحان اتقان را از هر چه که متقن کرده سلب نمي‌کند و فساد را 
بر آنچه وت ۱ 1 پس اگر دنیا را خراب 
«ایَهْ ح خی ما تا ن.» خدا, ما اه اس اون مه که رود 
و ات مي‌ شود و همه با خواري نزدش 5 دانا و با 
کین امسسم 


حرکت کوهها مانند ابرها (319) 
هر کس حسنفه آورده باشد, به بهتر از آن پاداش مي‌ شود و هر کس 


سیفه آورده باشد با صورت به جهنم انداخته مي‌ شود و همه جزاي 
عمل خود را مي بينند. )1( 
اسمان چون مس گداخته. کوهها چون پشم حلاجي شده! 


نشانه 30 اتتق ازج مثل مس ذوب شده 


«يبوم تک السماء کالمَهّل» 

آ اسان 1 ص57 

«روزي است که آسمان جون مس ذوب شسده مي‌ش ود,» (1/ 
معارج) 

کلمه «مَ > به معناي فلزات ذوب شده‌است, مس ذوب شده و با طلا 
و یا غیر ان. 


نشانه 31 کوههامثل پشم‌حلاجي‌شده 


«و کون الا کالیه ن» 
«و کوهها چون پشم حلاجي شده مي‌گردند.» (2 / 
معارج) ۱ 
کلمه «عهّن» به معناي مطلق پشم است و شاید مراد از ان پشم 
حلاجي شده( 1) 

1-المیزان ج:20 ص:د. 

آسمان چون مس گد اخته, کوههاچون پشم حلاجي شده! (321) ۱ 
پاشد, همچنان, که در آيه‌اي ۳ فرموده: 5 تکَونْ 
الجبال گالعهن توش « 

(322) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 


نشانه 32 خسوف و تاريك شدن ماه 


«فاذا بر ق ال لبصضژ,» 

«بو روزي که چشمها از وحشست و ول خیره 
بماند,» 

(7 / قیامت) , 

و خسن ف القه ژ« 

«و ماه تابان تاريك شود.» (8 / قیامت) 


نشانه 33 جمع‌شدن ماه و خورشید با هم 


5 جمع الشفسن و و القمد» 

«و میان خورشید و ماه جمع گردد. « 

دز این انتهة بت تشاته دیکر از تشاته‌ساه قيامت دعر شنسده 
است. 

منظور از برق بصر, تحیر چشم در دیدن و دهشت هه ان 
است و منظور از خسوف قمر, بي‌نور شسدن آن است. 

«یَقول الائسانْ ین ج الَمَقَة » يعني کجاست گریزگاه؟ در اینجا این سوّال 
ات روا و 
انساني مي‌داند 

(324) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

مفر و فراري نیست. چطور مي‌پرسد «آیر ُن الْمََه؟» (1 

روزي که آسمان دودي آشکار بیاورد! 

«فارتقب یوم تاتی. السَماء یذخان مُبین,» 

«یس نو منتظر آن روزي نان که تفا دودي آشکار بیاورد,» (10 / 
دخان) 

«يِفَسَي الناس هذا عَذابٍ آلیسم,» 

«دودي که چشم مردم را بگیرد و اين عذابي است دردناك!» (11 / 
دخان) 

1-المیزان :20 ص:3 . 

روزي که آسمان دودي آشکار بیاورد! (325) 


نشانه 34 - دود آفزوات رو 


می‌فزفایده متظر روز باشن که اسمان دود اشکارز بیاورد. این تهديدي 
است به عذاببي که از هر سو مسردم را فرا هی ند «يفْسَي 
التناس.» يعني دودي که از هر طرف بر مردم احاطه مي‌يابد. 

بغضي. از مفسزین کفته‌اند: ذخان مذکور در این اه از علامتهای 
قيیامت است که هنُوز محقق نشده و قبل از قیام قیامت 
محقق مي‌شود. 

دود در گوشهاي مردم داخل مي‌شود. به طوري که سرهایشان مانند سر 
گوسفند بریان مي‌گردد., اما مومنین تنها دچار زکام مي‌شوند و زمین 
تمامیش مانند خانه‌اي بدون روزنه مي شود که در آن آتننن آفروخته و دود 
تسف باشند. زمین چهل روز چنین حالتي به خود مي‌گیرد. (1) 
تاريکي زمين زاب[ گرددا ‏ 

«و آشرقفتِ الأرْض بور ربها.. 

«و زمین به‌نور پروردگارش روشن موه (69 / زمر) 


نشانه 35 روشن شدن زمین با نور پروردگار 


«و آشرَقتِ الاأرْضْ یبور نها...,» اشراق الارض به معناي نوراني شدن 
1-المیزان ج:18 ص:208 . 

تاريکي زمین زایل گردد (327) , ۱ 

بعید نیست مراد از اشراق زمین به نور پروردگارش ان حالتي باشد, که از 
خصایص روز قیامت است, از قبیل کنار رفتن پرده‌ها و ظهور حقیقت اشیاء 
و بروز و ظهور واقعیت اعمال, از خیر یا شر, اطاعت يا معصیت, حق یا 
باطل, به طوري که ناظران حقیقت هر عملي را ببينند. چون اشراق هر 
چيزي عبارت است از ظهور ان به وسیله نور و اين هم جاي شك نیست, 
که ظهور دهنده آن روز خداي سبحان است., چون غیر از خدا هر سبب 
ديگري در آن روز از سببیت ساقط است. بسن اشیاءدر آن روز با نوري که 
از خداي تعالي کسب کرده روشن مي‌ شوند. 

و این اشراق هر چند عمومي است و شامل تمامي موجودات مي‌ شود و 
ختصاصي به زمین ندارد, ولیکن از آنجا که غرض بیان حالّت آن روز زمین 
و اهل زمین است, لذا تتها از نشراق زمین ی 
«و آشرَقتِ الأاَض پن ور زبها... 

و مراد از زمین در عین حال زمین و موجودات در آن و متعلقات ان 
است. 

در چنین روزي قیامت بپا مي شود! 

« 9 اذا تفج في‌الصُور تفح 4 واجده» 

«پس زماني که نفخه واصده‌اي در صور دمیده شود.,» (13 / 
الحاقه) ۹۳ 

«و خملّت الارض والجبال : قذکتا که واجِدَة» 

فص ایس رن همم عنم ام راو سل اشستاه 
1-المیزان ج:17 ص :444 . 

نشانه‌هاي قیامت (329) 

متلاشي و زب رورو کنج» (14 / الحاقه [ 

«قيَومیز وقعت الواققع-,» 

«آن وت است که واقعه قیامت رخ مي‌دهشعد. 1« )‌ 15 / 
الحاقه) 

«وانسشقتِ شفّت السماء فهي یوَمَیْذ واهبة,» 

«وآسمان مي‌شکافد که درچنین روزي صولت و رفعتش مبدل به ضعف 


مي‌گردد,» (16 / الحاقه) 

«و الْمَلَك علي آزجائها و بَحمل عرش ربل قوقهم یومید تمانت» 
«و فرشتگان در پیرامون آن ایستاده و عرش 1 را آن روز 
هشت نفر حمل مي‌کنند,» 17 / الحاقفه) 

«یومت(ز تعرضون لا تخفي ی ؟ مس خافیب_-8» 
(330) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«آن روز همگي شما بر خدا عرضصه مي‌شوید و از شم هیچ سر 
این ایات حاقه را با ی از نشانیها و مقدماتش و شمه‌اي از 
وقايعي که در ان روز رخ مي‌دشد معرفي مي‌کند. 


نشانه 36 دمیده شدن در صور 


«فاذ| نفخ في الصّور تفح 4 واحده» منظور از این نفخه واحده, نفخه 
دوم است که در آن مردگان زنده مي‌شوند. اگر آن را به صفت «واحدة» 
توف کرتهه سای اه ان ها تفحم کت مساله خمي. است: و 
قضائش رانده شده و امر معلقي نیست که احتیاج به تکرار نفخه داشته 
باشد. 


نشانه‌هاي قیامت (331) 


نشانه 37 - کوبیده‌شدن زمین و کوهها 


«و خملّت الارْض والجبال : قدکتا که واجد5» «ذکتا» معنایش کوبیدن 
سخت است به طوري که آنچه کوبیده مي‌ شود خرد که به صورت 
اجزايي ریز در آید تاه از جملن شدن زمین و جبال این است که قدرت 
اا ار یواست 
که به سرعت خرد شدن انها اشاره کند و بفهماند خرد شسدن کوهها و 
زرمین احتیاج نه کوبییدن ببار دوم ندارد. 

«فیَومیز وققت الواقع4: در چنین روزي قیامت با 
مي‌شود!» 


نشانه 38 - منشق و واهي شدن شمان 


5 انش نشفت الما فهي "۷ 1 انشقاق به معناي جدا شدن 
قسمتي از يك چیز است و کلمه واهیه به معناي ضعف است. آیم شریفه 


مس معناي آیه زیر است که مي‌فرماید: «و یوم تشفق السماء بالقمام و5 
ول الم لایِکةٌ تزیلاً؛» (25 / فرقان) 


تشانه 39 - ظاهر شدن ملائکه و عرش براي انسانها 


«و الْمَلَكُ علي آژجانها و بَحمل عرش ریّك قوقهم بومید تمانتق» 
عرش در آن‌روز حامليني‌از ملائکه‌دارد, که آیف زنز. 9۳ با 
«آلذین یَحْملونَ العَرَشَ و من حول یُسَبْحَونَ یحَمد رهم و بوْمِنُونَ به و 
پستغفرژون للذین امَوا.. تک (7 /غافر) 
حاملان عرش در آن روز هشست نفرند و اما اینکه این هشت نفر از 
جنس ملانکه هستند و يا غیرایشان؟ آیه شریفه ساکت است: هرچتد که 
سیاق آن از اشعار به اينکه 
نشانه‌هاي قیامت (333) 
از جنس مللك مي‌باشند, خالي نیست. _ ۱ 
ممکن هم هست غرض از ذکر انشقاق اسمان و بودن ملائکه در اطراف ان 
و اینکه حاملین عرش در ان‌روز هشت نفرند؛ این باشد که بفرماید, دزن 
۳ ملائکه و اتضان و عرش‌براي‌انسانها ظا هر مي‌شوند, همچنان که 
قرآن در این‌باره‌فرموده :«و تري الْمَلائِکَة حافین من حول العش یُسَبْخونَ 
یِحمد رَبهم. ۰ (75 / زمر) 


نشانه 40 - فاش شدن عقاید و اعمال انسان براي خدا 


«بَومَیْز تون لا تجفي مِنْكَم خافیِه» (18 / الحاقه) معناي عرض بر 
مس تعالي در روز قیامت که روز جدايي حق از باطل و روز داوري است 
تعالي فاش به طوري که هیچ عقیده 

ای ام ها سا ماد ِ , 

این از خصائثص قیامت است, قیامت «< م ثبلي‌السْرایر» (9 / طارق) 
است و یوم هم‌بارژون لا يَحفي 7 ۳1 مِنهّمٌ شی ۶ ,16(>۰/غافر) است, 
روزي‌است که سریره‌ها (1 اه مردم براي خدا ظاهر مي‌شوند. 
البته این صفات در دنیا هم دائما براي خدا هست., ولي مردم آن روز فاش 
و هویدا مي‌بینند که خداي تعالي چنین خدايي است! در آن روز براي 
انسان آشکار مي‌شود که در دنیا هم » در معرض علم خدا بود و آن روز 
همه فعل‌هايش ظاهر مي‌گردد و هیچ يك از آنها پنهان نمي‌ماند. (2) 
1- سریره به معناي باطن راز اه هقی ات کرک تیآ 
2المیزان :19 ص:663 . 

نشانه‌هاي قيیامت (335) 

مین هموار قیامت؛ ختت اج استقرار همه مردگان 

«یقولوت عءن لمزدودون في الحافرخ» 

ات نته. سا اه صال, انل سا صان یاف 10 ۶ 
نازعات) 

«عَاذا کف ]| عظام تخر ق» 

دیهد از انکته. استخوانهایی: یوسشیده دی هی» (11 / 
نازعات) 
«قالوا لك آذا کت خاسره» 

۶و یز گویند حق] این بازگشتي #تان آصیتد. است: » (12 / 
زعات 

(6) افضاغ اسیعی و اتانی قنآینت 
«قاتّما هي رَحَره واجدة۸» 

نازعات) 

«قاذا هم بالساهرق» 

«که ناگهان همه مردگان. روي زمین قرار مي‌گیرند.» (14 / 
نازعات) 


نشانه 41 قرارگرفتن همه مردگان در روي زمین 


اکتز نفخه دوم را «رَجَرّة» خوانده, از این جهت بوده که انسان با این 
نهیب از نشاه مرگ به نشاه حیات و از باطن زمین به روي زمین منتقل 
مي‌ش ود و کلمه «اذا» قجائیه است و معناي «ناگهان» را مي‌دهد و 
کلمه «ساهرّة» به معناي زمین هموار و یا زمین خالي از گیاه است. 
زمین هموار قیامت. محل استقرار همه مردگان (337) 

مي‌فرماید: براي ما دشوار نیست که ایشان را بعد از مردن زنده کنیم و 
دوباره به زندگي برگردانیم. براي اينکه برگشتن انان بیش از زجرة واحدة 
موّونه ندارد, به محضي که آن زجره محقق شود, ناگهان همه زنده شته و 
شت خی توا بی آت وت فزار خواهته رتم باه اس 
قبل از آن مرده و در شکم زمین بودند. )1( 

حوادث آغاز واقعه 

«اذا وققعت الواقق--#» 

1-المیزان :20 ص:301 . 

رد امضاخ یه انساتی قنامت 

«وقتي قیامت واقع‌شود... .» (1/واقعه) 

سوره واقعه, قیامت كبري را که در آن مردم دوباره زنده مي‌شوند و به 
حسابشان رسيدگي شده جزا داده مي‌شوند شرح مي‌دهد, نخست مقداري 
از حوادت هول‌انگیز آن را ذکر مي کند, حوادث نزديك‌تر به و حون دنيايي 
انسان و نزديك‌تر به زميني که در آن ند کی مي‌کرده, مي‌فرماید: اوضاع و 
احوال زمین دگرگون مي‌شود و زمین بالا و پایین و زیر و رو مي‌گردد. 
زلزله بسیار سهمگین زمین کوهها را متلاشي و چون غبار مي‌سازد, آنگاه 
مردم را به طور فهرست وار به سه دسته سابقین و اصحاب یمین و 
اصحاب شمال, , تقسیم نموده, سرانجام کار هر يك را بیان مي‌کند. 

آنگاه علیه اصحاب شمال که منکر ربوبیت خداي تغالی :: فتنناله معاد ۲ 
تکذیب کننده 

نشانه‌هاي قیامت (339) 

قرآنند که بشر را به توحید و ایمان به معاد دعوت مي‌کند استدلال نموده, 
در آخر گفتار را با یاد آوري حالت احتضار و فرا رسیدن مرگ و سه دسته 
شدن مردم خاتمه مي‌دهد . 

« ]ذ| وقعت الواققة» وقوع حادثه عبارت است از حدوت و پدید امد آن و 
کلفد. ماقع. ضفتی. است. که .هر حافهای را آن تدضیف: مه کنند. و 
مي‌گویند: واقعه‌اي رخ داده. يعني حادثه‌اي پدید شده و مراد از واقعه در 
آیه مورد بحت واقعه قیامت است و اگر در اینجا به طور مطلق و بدون 


بیان آمده و نفرموده ٌ واقعه چیست. تنها فرموده: چون واقعه رخ 
مي‌دهد, بدین جهت بوده که بفهماند واقعه قیامت بقدر كافي معروف 
است و به همین جهت است که گفته اند: اصلاً کلمه واقعه يكي از نامهاي 
قیامت است, که قرآن اين نامگذاري را کرده, همچنان که نام‌هاي ديگري 
چون «حاففق» «قارعة,» و «غاشْیِة» بر آن نهاده است. 

(340) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

و جمله «]ذا| وقعتِ واقعف» به طور ضمي بر معناي شرط هم دلالت 
دارد و جا داشت جزاي آن شرط را بیان کند و بفرماید: چون قیامت بپا 
می‌شفن شون ولی را نا تیاور تا شهفاند. اه مي‌ شود آنقدر 
عظیم. و مهم اسنت که به.بیان تمي‌کنجد,. ولي به هر حال از باق آياتي که 
در این سوره اوصاف قیامت را ذکر کرده فهمیده مي‌ شود که آن جزا| 
جه چیز است و مردم در آن روز چه وضعي دارند, ینس مي‌ شود 
گفت که مثلاً تقدیر کلام اين است: چون قیامت بپا شود مقمنین 
رستگار و کفار زیانکار مي‌شوند. 

«لیسَ لوَفعتها یه - در وقوع و تحقیق قیامت هیچ دروغي نیست.»(2 / 
واقعه)براي وقوع‌قیامت‌هیچ عملي كه‌اقتضاي‌دروغ‌شدنشراداشته‌باشد و 
آن‌رادروغ کندوجود ندارد. 

نشانه‌هاي قیامت (341) 


نشانه 42 - زیرو رو شدن نظام عالم 


«خافِصَّ رافع,» (3 / واقعه) يعني قیامت خافض و رافع يا پائین 
آورنده و بالا 9 است. اما اینکه به چه حساب قیامت پایین آورنده و بالا 
برنده است باید گفت که: این تعبیر کنایه است از اینکه قیامت نظام عالم 
را زیرو رو مي‌کند, مثلا باطن دلها را که در دنیا پنهان بود ظاهر مي‌کند و 
اثار اسباب که در دنیا ظاهر بود. همه مي‌دانستند اب چه اثري و اتش چه 
اثري دارد. در قیامت پنهان مي‌شود. يعني اسباب به کلي از اثر مي‌افتد و 
روابط جاري میان اسباب و مسببات به‌كلي قطع مي‌گردد. در دنیا جمعي 
داراي عزت بودند و آنان اهل کفر و فسق بودند, که عزتشان همه‌جاأ ظاهر 
بود و همچنین جمعي دیگر يعني اهل تقوا ذلتشان هویدا بود. ولي در 
قیامت اثر از عزت کفار و فساق و نشانه‌اي از ذلّت متقین 
نمی‌ماند. 


(242) افضاغ طبیعی و اکسانی قافن 


نشانه 43 - تکان‌خوردن زمین با زلزله عظیم 


من 1 
«اذا بت الرْض تا» 
وراممصه نس ه ۱2۵ 
واقعه) 


کلمه «رح» به معناي تکان دادن به شدت چيزي است و در این آیه منظور 
از آن زلزله قیامت است, که داي سبحان دز آیتة » 8 رَلرَلَةَ الساعّة 
تس ۶ عَظيم,» آن را بسن عظیم توصیف کرده, در خود اه مورد 
بحث نیز با آوردن کلمه «رجٍْا» همین عظمت را فهمانده 
است. 


نشانه‌هاي قیامت (343) 


نشانه 44 - آرد شدن کوهها و پراکنده شدن آنها در هوا 


مي‌فرماید: چون زمین زلزله مي‌شود زلزله‌اي کم شدتش قابل وصف 
نیست. این جمله در مقام نوضیح «]ذ| ققت الواقعة,» است. 

5 تشت الجبال بنسا,؛ دا 

«به روزي که کوهه] ون آرد رد شوند,» (5 / 
واقعه) 

«قکاتت هباء میتا,» 

«و سس به صورت غباري در فضا پراکنده وت ۷:5 (6 / واقعه) 
(1) 

1- المیزان ج : 19 ص : 195 . 

۷ 

وقتي که آسمان بشکافد و ستارگان فرو ریزند! 

«ادّا السّماء اتقطرت,» 

«وقتي کته انتتسان بشکافد,» (1 / انفطار) 

«و ادا الکواکِتٍ ائتَتَرت,» 

«و وقتي که ستارگآن پراکنده شود,» (2/انفطار) 

«و ادا البحار فجرّت,» 

و وقتي که دریاها به هم متصل گردد,» (3/انفطار) 

نشانه‌هاي قیامت (345) 

5 اد اور بعش رت,» ٍ 

«و زماني که گورها زیرو رو شود و مردگان از آن بیرون شوند,» (4 / 
انفطار) ۳ 

«عَلمت تفس ماقذمث و أرت,» 

«در آن روز هضر کس داند که جه کرده و جه نکرده!» (5 / 
انفطار) 


نشانه 45 - انفطار و پباره‌شدن اتف از 


«ادّا السْماء ائْفَطر ث,» کلمه انفطار به‌معناي شع>افته‌شدن است و 
ایه شریفه نظیر ایه زیر است, که ان نیز سخن از شکافته شدن اسمان دارد 
و مي‌فرماید: «وَالْسَقت السّماء قهي یوم ذ واهیة» (16 / الحاقه) 


« 


نشانه 46 - درهم شدن ستارگان و خروج آنها از مدار 


5 اد کت 099 يعفي روزي که ستارگان همريك 
مدار خود را رها کرده. درهم و برهم مي‌شوند. 

در حقیقت در این آیه ستارگان را به گردن‌بندي از مروارید تشبیه کرده که 
دانه‌هاي ریز و درشتش را با نظمي معین چیده و به نخ کشیده باشند 
ناگهان رشته‌اش پاره شود و دانه‌ها درهم و برهم و متفرق شوند 


نشانه 47 - متصل و مخلوط شدن دریاهابا هم 


«و ادا البحاژ فْجْرَت,» «تَفْجیر» به معناي آن است که آب نهر را به 
خاطر زیاد شدن بشکند و بند را آب ببرد و گناه را هم اگر فجور 
مي‌گویند ,براي این است که گناهکار پرده حیا را پاره مي‌کند و از صراط 
مستفیم خارج گشته, به بسياري از گناهان 

1 و اگر صبح را فجر مي‌گویند, باز براي این است که 
دا باب یی هت رای و 

و اينکه مفسرین تفجیر بحار را تفسیر کرده‌اند به این که دریاها به هم 
متصل مي‌شوند و حائل از میان برداشته شده, شورش با شیرینش مخلوط 
مي‌شود, برگشتنش باز به همین معنايي است که گفته شد و این معنا با 
تفسيري که براي آیه «و ادا ایحا سُجْرَتْ,» (6/تکویر) کردند, که درياها پر 
از آتش مي‌شوند نیز مناسبت دارد. 


نشانه 48 - منقلب‌شدن خاك قبرها و ظاهرشدن مردگان 


اد ۳ بغیرّت,» » کلمه ۱ بهمعناي پشت 1 روکردن و باطن 
قبرها منقلب و 

(322) اوضاعء ۳ و انساني قیامت 

باطنش بظاهر برمي‌گردد, باطنش که همان انسانهاي مرده باشد 

«عَلِمّت ده تفس ما قدمتث وَأَحَرَت,» (1) 

زمین را ۱ 

«ذا و لت لرَض زل زالها,» 

«وقتني که زمین آن زلزله مخصوصش را آغاز مي‌کند,» (1 / 

زلزال) 

,5 أرَجچت الاضت آتقالها, « 

1-المیزان :20 ص:365 . 

نشانه‌هاي قیامت (349) 

«وآنچجه از مردگان در شکم دارد بیرون مي‌ربزد,»* (2 / 

زلزال) 

« قلال الالسان مالها,» 

و انسانه] از در تعجب مي‌پبرسند: زمین را جه شده است؟» (3 / 

زلزال) 

«یومَّذ تحدث آخبازها,» 

«در روز زمین اخبار و اسرار شود را شسرج مي‌دهد,» (4 / 

زلزال) 

بان ز نیک اتف سا 

«آري پروردگار نو به‌ وي وحي کرده که به زبان انا و اسرار را بگوید,» (5/ 

زلزال) 

«يیومیز ضص در الناس اشتات] لیر وا آ تا لو 

«در آن روز مردم يك جور محشور نمي‌شوند بلکه 

طايفه‌هايي مختلفند تا اعمال هر طايفه‌اي را به آنان 

نشان دهند.» (6 / زلزال) 

(۱50 اوضاع طعیبو انساتی فیاخت 

در سوره «زلزال» سخن از قیامت و زنده شدن مردم براي 


زمین و يکي تشز تن ان از حوادئي است که در آن رخ داده 


نشانه 49 - زلزله‌هاي پي‌دربي زمین و خروج اثقال آن 


کلمه «زلزال» مانند کلمه زلزله به معناي نوسان و تکان خوردن پي در پي 
است و اینکه فرمود زمین زلزله‌اش را سر مي‌دهد به ما مي‌فهماند که 
زمین زلزله‌اي خاص به خود دارد و اين مي‌رساند که زلزله مذکور امري 
عظیم و مهم است. زلزله‌اي است که در شسدت و هراسناكي به 
نهایت رسیبده است. 

نشانه‌هاي قیامت (351) 

«و آحْرَجّتِ الا َضْ آئقالهاء» مراد از «انقال» زمین که در قیامت زمین آنها 
را بیرون مي‌ریزد مردگان و يا گنجها و معادني است که در 
/ خود داشته است. 

«و قال‌الاْسان مالها,ء » يعني انسانها بعداز بیرون شدن از خاك در حال 
دهتتت زد نی و تتصتب: آز ان له تشد ولآ نکر مب وی وه 
زمین را چه مي‌شود که این طور متزلزل است؟! 


نشانه 50 - سخن گفتن زمین از حوادث واقع در روي آن 


«یَوَمَیّز تَحَدَتٌ آخبار‌ها, بان رب آوحت ِ آنگاه زمین به اعمالي که بني 
آدم کردند شهادت مي‌دهد. همانطور که اعضاي بدن خود انسانها و 
نمشد کان اعمالش نی لاه وعیب نید عفر تاهدان اعمال داز 
جنس بشر و يا غیر بشرند همه بر 

اعمال بني ادم شهادت مي‌دهند. 

معناي جمله این است که: زمین به سبب اینکه پروردگار تو به آن وحي 
کرده و فرمان داده تا سخن بگوید از اخبار حوادئي که در آن رخ داده سخن 
مي‌گوید, پس معلوم مي‌شود زمین هم براي خود شعوري دارد و هر عملي 
که در آن واقع مي‌شود مي‌فهمد و خیر و شرش را تشخیص مي‌دهد و آن 
تا عراه رون اداي شهادت. تخمل مي‌کند: تا روزی که بة او اذن دادهبشود, 
يعني روز قیامت شهادت خود را ادا کرده, اخبار حوادت واقعه در آن را 
بدفد.  .‏ 

۱ و ان من سَيّء لا یسب یحَمّده 5 لکِنْ لا تفقهون 
تشنیکفش.. (44/اسراء) و نیز در تفسیرآیه «...قالوا آلطقتا ال الذي 
آتطق کل شی ء. 21(»۰/فصلت ) گفتیم که از کلام خداي سبحان به دست 
قف اد که حیات و شعور در تمامي موجودات 

نشانه‌هاي قیامت (353) ۱ 

جاري است. هرچندکه ما از نحوه حیات آنها بي‌خبر باشیم. 


نشانه  <1‏ متمایز شدن افراد براي دیدن اعمال خود 


«یومیّز بِصذر الناس آشتاتا لب روا أَعم الم » مراد از صادر شدن 
مردم در قیامت با حاللت تفر قه, برگشتن آنان از موقف حساب به سوي 
منزلهاشان که یا بهشست است و با آمنشن مي‌باشد, در آن روز اهمل 
سعادت و رستکٌاري از اهل شقاوت و هلاکت متمایز مي‌شوند. تا اعمال 
خود را ببينند,. جزاي اعمالشان را نشانشان دهند. ان همم نه از دور 
بلکه داخل در آن جزایشان کنند و یابه اینکه خود اعمالشان را بنابر 
تجسم اعمال به ایشان نشان دهد :1(۰) 

1-المیزان ج 0 ص :1 . 

(354) اوضاع طبيعي و ان قیامت 

«قمَن یَعْمل مثقال درخ خیرا ؛ٍ پرخ!» (7 / زلزال) 

«و من یعْمل مثفال دَرّة شزا برخ!» (8 / زلزال) 

حادثه کوبنده و میزان اعمال 

«القارعه» 

«آن حادثه کوبنده,» (1 / القارعه) 

«مَ] القارع۸» 

حادثه کوبنده و میزان اعمال (5ط3) 

«و چه کوبنده عظيمي؟» (2 / القارعه) 

«و ما آزژري لك م] الفارعة» 

«و تو نمي‌داني که کوبنده چیس-ت؟» (3 / 
القارعه) 

«یَوَم یکون الاسن گالقراش المَبنوّت» 

«روزي است که مردم چون ملخ فراري رويیهم مي‌ریزند,» (4 / 
القارعه) 

«و تکون الجبالْ گالعقن المنفقش» 

«و کوهها چون پشم رنگارنگ حلاجي شده مي‌گردد.» (5 / 
القارعه) 

«قآف امن تقلت موازیشة,» 

«اما كسي که اعمالش نزد خدا سنگین وزن و داراي ارزش باشد.» (6 / 
القارعه) 

«فهو في عیش-9ة و راضی_غ,» 

(356) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«او در عيشي رضایت بش ضواهد بود»(7 / 
الفقارعه) 


هسامح عم واری 6:9۵ 

«و ام] آنکه اعمالش وزن و ارزشي نداشتکه باشد,» (8 / 
القارعه) 

«ق امه هاویش» 

«او در آغوش قافن هاویه خواهد بود, »> (9 / القارعه) 

5 ما آدرتلت ماهیه, دا 

«و تونمي‌داني هاوبه چیست,» (10 / القارعه) 

«نار حامی8» 

«آنتشتن استنت سور تبدهم: »11۳ 7 القازشه) 

حادثه کوبنده و میزان اعمال (357) ۱ 

این سوره تهدید به عذاب قیامت و بشارت نه تواب ان است. 
وليي جانب تهدیدش بر بشارتش مي‌چربد. 

«القارعَةٌ ما القارعةٌ» «قارعَة» به معناي زدن بسیار سختي است. که 
احتیاج دارد زننده به جايي اعتهاد کند. و این کلمه در عرف قران از 
سوال ۱ حو ات «قارعْة» در جمله «ما القار عه _ قارعه چیست؟» با 
اينکه معلوم است که چیلست, به منظور بزرگ نشان دادن امر قیامت 
است و اینکه بیست و هشت حرف الفباي گوینده و دو سوراخ گوش 
شنونده نمي‌تواند به کنه قیامت يي ببرد و به طور کلي عالم ماده گنجایش 
حتي معرفير آن را ندارد و به منظور تاکید این بزرگداشت مجددا جمله را 
به تعييري دیگر تکرار کرد و 9 آذريك ما القارعَة.» 


نشانه 2 - پراکنده شدن مردم مانند ملخ روي زمین 


«یَوْم یَکونْ الثاسن گالقراش الَْبثوْ» کلمه یوم ظرفي است متعلق به 
مقدري از قبیل بیاد آر, مي‌کوبد مي‌آید و از این قبیل و خلاصه 
معناي آن این است که : بیاد آر روزي را که و یا مي‌کوبد در 
روزي که و يا مي‌اید روزي که.. 

و کلمه قراش به معناي ملخي ای 2 زمین را فرش کند, 
يعلي روي گرده صم سوار شسده باشند, یس فراش 4 معناي 
هام ماه است: 

و ان ی ی رت ۲ زر 3 9 ر به فراش تشییه کرد؟ 

را در نظر نمي‌گیرد. مانفد مرغان, به ۰ طرف معيني نمي‌پرد. بلکه بدون 
جهت پرواز مي‌کند. مردم نیز در روز قیامت چنین حالتي دارند, وقتي از 
قبورشان سر بر مي‌اورند انچنان ترس و 

ادنه کهبنده و میز ان اعمال (359) 

قرعم ار همه ات اخاخاسان می که کو سس اار دم هد راد 
ماد ار سوق سا که عا تسا است مسا ات 
سر گردانند. 


نشانه 53 - متلاشي شدن کوهها چون پشم رنگارنگ حلاجي 


«و تکون الجبال کالعهن المَْفوّش» عون ملْفُوش» به معناي پشم 
رنگ‌شده‌اي است که داراي رنگهاي مختلف باشد و این تشبیه اشاره دارد 
به اینکه در آن روز کوهها که رنگهاي مختلف دارند با زلزله قیامت 
متلاشي و چون پشم حلاجي شده مي‌گردند. 

«قآنا مر من تقلتك موازيتة, فْو في عيسَّة راضبة » این آیه اشاره دارد به 
اینکه اعمال - هم مانند هر چيزي برایر خود ‏ وزن و ارزشي دارد و اینکه 
تغضی اغمفال »در ترانوی عمل. .سیخ سکین. است. و ان عملی انست که برد 
شدای تعالی قور وه انی اه با ند 

۲ اصاع طسی ماشانی قیایت 

نتم اما ما انوا اطاعا معضی گر انظیز وتو ماس کف 
و اتواع تافرماتها ه کناهان: که النته اثر هر بل از ایردفه نوم مشتاق آننیت, 
يكي سعادت را دنبال دارد و آن اعمالي است که در ترازو سنگین باشد و 
ديگري شقاوت. 

«فهو في عيشة راضيقٍ» «عیشّه» به معناي نوعي زندگي کردن است؛ 
فاتمیل فا مر تاه وی سا تسوت توت اور 
ات ات کی اس وت اس تا او ات سار ماع 
است و يا کلمه راضیه به معناي ذات رضي و تقدیرش في عیشه ذات 
رضي است, يعني در 0 رضایت بخلش. 

هو ها تفت مواونت مر فامه هاویِه,» ظاهرا مراد از هاویه جهنم 
است و نامگذاري جهنم به هاویه از این جهت است, که اين کلمه از ماده 
هوي گرفته شده, که به معناي سقوط است.؛ مي‌فرماید: كکسي که میزانش 
سر تا تاه 

عارته کونونه ضبران اعمال (901) 

سوي اسفل سافلین است, همچنان که در جاي دیگر فرمود: «نَم ردژناه 
آسقل سافلین الا الذین امثوا.. .» (5 / تین) 

و که ان ۱ و روم ب هاوت تال که اش فیط 
نمي کند انتشنتان سقوط مي‌کنند, از باب مجاز عقلي است., همانطور 
که راضي دانستن عیش نیز از اين باب بود. 

اگر هاویه را مادر دوزخیان خوانده از این باب بوده که مادر, 
فاهای فرزند و مزع او است, به هر طرف برود دوباره به 
دامن مادر برمي‌گردد, جهنم هم براي دوزخیان چنین مرجع و 
ترا تاه آفت: 


5 ما اد تسکت ماهيبهة, کِ< این جمله عظمت و فخامت امر آن 


آنتسنن را انم کنتد: شاد حامب مر نعتی ان ابیت سور تبون 
و شدید الحراره! 

(362) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

در روایات اسلامي در الدر المنثور است که ابن مردویه از ابو ایوب 
انصاري روایت کرده که گفت: رسول خدا صلي‌الله علیه وآله فرمود وقتي 
خان:موهن از کالبدنتن در می‌آید. از بندکان خدا آنها که اهل رحمتند و قبل 
از وي مرده بودند به دیدنش مي‌روند و بشیر که ارتتایااف مدمه ال 
رسمتت مت حون فلت هید جا خشتی در آونوه ایازم ار خال شک ات 
راحت شده است. 

بعد از رفع خستگي از او مي‌پرسند: فلاني چط ور شد, فلاني خانم چه 
احوال مردي را بپرسند که قبل از تازه وارده مرده باشد, در پاسخ 
مي‌گوید هیهات او خيلي وقت است که مرده» او قبل از من مرد, 
مي‌گویند: «ایّا له انا الیو راجغون» به نظر ما او را به دوزخ نزد 
مادرش هاویه بردند, چه بد مادري و چه بد مربيه‌اي .(1) 

حادثه کوبنده و میزان اعمال (363) 

روزي که جوان ۱ پیر مي‌کند! 

«بوم ترَجف الرَض و الجبال و کاتتِ الا کت متا 

«در روزي که زمین و کوهها به لرزه درآیند و کوهها چون تلي از ماسه 
شوند» (14 / مزمل) 

«قکیّف تون ان كقوئم ما یجْعَل الولدان شیبا, » 

«شما اک کفتر بورزید چگونه ی توا نید از عذاب قیامت خود را کنار 
بکشید 

1-المیزان 0 7 ۱ 

رونت که کودکحان ۳ ی (17 / مزّمل) 

«السَماء مر به ان وَع له مَفْع ولاً!» 

و 1 
مزمل) 


نشانه 54 - تبدیل شسدن کوهها, به تل ماسه 


مهیل شدن کوهها , به معناي ر است که وقتي ريشه اش تکان بخورد, از 
بالا فرو بریزد. کنیب رمل به معناي توده‌اي از شن است . 

«قکیف تون ان کقوّنَم ۳ هل الولدان شیبا,» شم] چگونه 
ی را از عذاب روزي که جوان راپیر ی نت حدخفا مت کنود: 

روزي که جوان را پیر مي‌کند! (365) 

این تعبیر که ان روز کودکان را پیر مي‌کند. کنایه است از 
شسدت عذاب ان روز نه طولاني بودنش. 


تشاته و . انقطار او شکافته فتدن. اسان 


«آلسَماء مُتَفَطرٌ به کان وَغَذه مفعنولاء» اين آیه براي بار دوم به شدت آن 
روز اشاره هی 5 و کلمه 8 به معناي شکاف برداشتن 
است و معناي آبته. انن. امتت. کنه.* اسهان دز ان رهز و بسا شه 
سبب شسدت آن روز شکافته مي‌ شود. 

«کان وعَذه مَفعَولاً _ وعده خدا شدني است!» (1) 

1-المیزان ج:20 ص:105 . 

(366) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

بطشه كبري 

«یوَم بط شخ البَطسشة البُري ۷ منتقَمُونَ.» 

«روزي که با گرفتني سخت و بزرگ مي‌گیریم که ما انتقام‌گیرنده 
هستیم,» (16/دخان) 

منظور از روزي که خدا کفار را به بطشي بزرگ بطش مي‌کند روز قیامت 
است. توصیف بطشه با کلمه كبري موید همین تفسیر است. چون این 
توصیف, بطشه را 

بطشه كبري (367) ۱ 

بطشه‌اي معرفي من کند. که نزر کتر. از ان تصور نمي‌شود و چنین بطشه‌اي 
همان بطشه روز قيامت است که عذابش از هر عذابي سخت‌تر است.؛ 
همچنان که قرآن کریم فرموده: «قَیْعَذِبَه له العدات لت (24 / 
غاشیه) کما ِ پاداش قیامت هم بزار کترای پاداش است و در آن‌باره 
مي‌فر ماید : .. ولاجر الاخرة آکبد.. كً« (41 / نحل) (1) 

شکافته شدن ۵ و آمدن ملائکه 1 

«وٍ یوم تسَفق السَماء باس ام و ول الملایِک 4 ]ری له » 
1-المیزان ج:18 ص:208. ۰ 

(368) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

«روزي‌که آسمان با ابر شکافته شود و فرشتگان فراوان نازل شوند,» 
(25)فرقان) 

«َلَمَلك یَوَمیّذ ن‌الح هه من و کان یوم ا علی‌الکافرین عسیرا,» 
«روزي که آسمان با ابر شکافته شود و فرشتگان فراوان نازل شوند, آن 
روز فرمانروايي خاص خداي رحمان است و براي کافران روزي بسیار 
دشوار مي‌باشد.» (26 / فرقان) 


نشانه 56 - شکافته شدن آسمان با ابرها و نزول ملائکه 


روز قیامت اسمان شکافته مي‌شود و ابرهايي هم که روي ان را پوشانده 
ترا یکتم به ماکان ادا رل وت رم کقار 
ایشان را مي بینند. ۹ 

آبه قریب المعنا با آیه: «واتشَقّت السّماء قهب یومَیْذٍ واهیَهٌ والْمَلَكَ علي 
آزجایها.. 

۳ اب (369) 

(16 و 17 /حاقه) مي‌شود. 

بط سس ام باشد از پاره شدن پرده‌هاي جهل و 
بروز عالم آسمان - يعني عالم‌غیب - و بروزسکان آن, که‌همان ملائکه 
هستند و نازل شدن ملائکه به زمین, که محل زندگي ي بشر است. 

و اگر ازواقعه‌قيیامت تعبیر به تشقق کرد, نه به‌تفتح (1) و 
امثال آن,براي این‌بود که دل‌هاأ رابیشتر بترساندوهمچنین تنوین‌در 
کلمه«تئزیلا» باز پرايٍ رساندن‌عظمت آن‌روز است. 

«ألْلَك َومیِذ ن‌الحو للخمن و کان بَوّما علّي‌الکافرین عسیراء» يعني ملك 
مطلق آن روز حقي است ثابت براي رحمان؛ چون آن روز دیگر تمامي 
انسات ار کار افادفد 

1- تفتح به معناي از هم باز شدن - شکفتن (فرهنگ معین) . 

(370) اوضاع طیعی»و انشانی قاس 

روانطی که بین آنقا و مسبیاب بود کستخته: می کردد. ۱ 

مراد از اینکه ِا روز ملك براي رحمان مي‌ شود این است که ان روز براي 
همه ظاهر مي‌شود که ملك و حکم تنها از ان خدا بوده و بس و هیچ يك از 
اسباب بر خلاف, آنچه مردم مي‌بند اشتند استقلالي از خود نداشتند. 

«ویَوْم بَعض‌الظالمُ عَلییَدیُه یَفُول بالْتبي اند معالرسُول سَبیلك»(27 / 
فرقان) قای سم ان اس کب به باد از تا را که ستمگر آن چنان 
پشیمان مي‌ شود که از فرط و شدت ندامتش 9 اي کاش 
راهي با رسول باز مي‌کردم و در نتیجه راه باريکي به سوي هدایت 
به دست من‌آوردم. 

در این سه آنه اشعار بلکه دلالت است که سبب عمده در ضلالت 
اهل تا لس وی ماکان او سا ان آزسته اه ود 
که خود ما 

نشانه‌هاي قیامت (371) ۱ 

ببه چشم مي‌بينيم موّید ان است.(1) 

صیحه شدید روز قیامست 


«قآذا جاعت الصاخش» 
«ر ی ۹۰ 1 ۱ 
پس وقتّي ان 1 
۱ ۱ صیحسه سس درد اسمانيی با ۱ ) 
ي بیاید!» (33 / 


نشانه 57 - آمدن صیحه شدید و فرار انسان از اقرباي خود 


1 لت اند 15 ضت 280 : 

(372) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

کلمه «صاخه» به معناي صیحه شديدي است که از شدتش گوشها کر شود 
و منظور از آن نفخه صور است. 

«یوم یر لَْرَء ین آخیه,» 

«و روزي رسد که هرکس از برادرش هم فرار مي‌کند,» (34 / 
عبس) ۱ 

«و امه و اب 9« 

«و از مادر و پدرش؛» (35 / عبس) 

«و صاجبته و بنی-,» 

و / عبس) 

«لِکل امري ء مهم یومَیُذ شَأن یغنیه,» 

«در ارو هر کس آن‌قدر گرفتاراست که به‌یادغیر خودش نمي‌افتد. ِ (37/ 
عبس) 

صیحه شدید روز قیامت (373) 





این ایه به شدت روز قیامت اشارم مي کند, شدت آن روز به حدي است که 
اتسان از آقوا و ردان مي‌گررد تراغ اینکه شدت. آنجان. اخاطه 
مي‌کند که نمي‌گذارد آدمي به یاد چيزي و كسي بیفتد و اعتنايي بفیر خود 
کند, حال غیرخودش هر که مي‌خواهد باشد, ِ بلا و مصیبت وقتي عظیم 
باشد و شدت پابد و آدقتی چیره 
0 

وتلاشي‌منصرفش مي‌سازد.(1) 

وقوع راجفه و رادفه 

«یوَم رجف ال اجف4» 

1 الم زان 20:2 ر 3 34 

وا شین سای قامت 

«روزي که زلزله‌هاي وحشتناك همه چیز را , به لرزه درشتیآ هرد (6 / 
نازعات) 

«تتبععّاالزادفة8,» 

و از پس آن؛ حادئه دومن - صیحه عظیم ۴ رح مي‌دهد.» (7 / 
نازعات) 

«راجقه» به صيحه‌هاي عظيمي تفسیر شنده که در آن: تردد و اضطرابی 
باشد و رادفه به صیحه متاخر تابع تفسیر شده, در نتیجه بنابراین تفسیر, دو 


آیه مورد بحث يا دو نفخه صور تطبیق مي‌شود, که آیه زیر بر 
دلالت دارد, مي‌فرماید: ر«و لفق في الصَورٍ قضعق ه من في السموات 5 
في‌الارض الا من شاء ال نم تفح فیه آگری قَاذافم قیاغ تلظرون» ( 
زمر) 

وقوع راجفه و رادفه (5 37) 


آنها 
من 
609 


تایه قاط مت قوع رانحته و رتفد وله آب جات و رح یم 


مراد از راجقفء نیز همان نفضه اولي است. که زمین و کوهها را تکان 
ميد هد و مرار از رادفة نفخه دوم است.؛: که ها تشه از نفخضه 
او صورت مي‌گی رد. 

«قلوث یومَیْخ واجقة, آتصاژ‌ها خاشعة,» 

«دلهايي در آن روز سخشت هراسان است دیدگان صاحب آن دله] از 
شرم‌افتاده باشد. ۴ (8 و 9 / نازعات) 

استحی ها ‏ صفت ان ره اس رای ار یت رال اس مار کر 
صفات ادارکي از قبیل علم و خوف و رجاء و 
نظائران‌بدان نسبت‌داده‌مي شود نفوس بشري است. 

اک ختنوع را به انار تست داده با اه خقمغ از احوال, قلسب 
است, بخاطر ان بوده که اثر ظاهري خشوع در چشمها قوي‌تر از 
اند اعضاع است:(۱۱) 

1-المیزان ج: 20 ص:300 . 

وقوع راجفه و رادفه (377) 


فصل سوم:یومْ الفصّل, روز میقات جمعي 


خق اافان: رود حیقات تانق از ال ۶ آخرزی 


«انَّ یوم اه لقصل میقََائمهم ای , < 

«به‌یقین که روز فصل میعاد همه‌آنان است؛» (40/ دخان) 

«یوَم لايْمْني مَوّلي عَن مَولّي سَینا و لااهْم یُنَصَروّن» 

«روزي که هیچ دوستي هیچ سا از دوست خود نمي‌کشد و به 


)37 8( 

هی وجه با ري نمي نمي‌ ش‌وند,» (41 / دخان) 

هلان عم 1 اه هو العزیر ال «حيم,» 

«مگر کسی که خدایش رحم کند که او عزیز و رحیم است.» (42 / 
دخان) 


اين آیه شریفه خصوصیات و صفات روز قیامت را بیان مي‌کند و مي‌فرماید 
در روز قيیامت تمامي مردم از اولین و اخرین براي رب العالمین 
بیا ۳ 

و اگر آنبز ا يو مُ القَصّل» خوانده. بدین جهت است که خداي تعالي 
ی ات ۳ از مبطل و 
متقعي را از مجرم جدا مي‌کند. ممکن هم هست از این جهت باشد که 
آن روز روز قضاء فصل الهي است. 


«میقائهم اجمعین,» يعظي روز فصل روز میقات همه اسان 
است. ِ ِ 

«یوَم لايّعني مَوّلي عَن مَوّلي سَیْنا و لاهمْ بُنَروّنَ,» این ایه شریفه «يوَمٌ 
الْقصَلِ» 


یه م الففل: , روز میقات انسانها از اولین تا آخرین (379) 

1 ۳9 مي‌کن-د. و نخست این معنا را نفي مي‌کند که در آن روز 
کسی ند درد کس دیکرنخهرد. در تاني. خبرمی‌دهد. ازاشکه.در آن‌روز. 
کفار ياري نخواهندشد. (1) 


71 ب وم تن میقات و وعده‌گاه خلق 


«انَ وم الَعصل کان میقاتا,» 
«همان]ا دقت کخت ل يعني روز قيیامت که در آن فصل خصومته] شود 
۰ خلق است.» (17 / نبا) 

1- المیزان ج: 18 ص: 224 . 
(380) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

میقات به معناي اخرین لحظه از مدتي است که براي حصدوت 
امري از امور معین شده است. 

از اين آیه شریفه شروع شده است به توصیف آن نبا عظيمي که خبر از 
وقوع آن در آینده داده و قرشتود: کل ست عون و آن را «رفم القصل» 
خواند تا بفهماند در آن روز بین مردم فصل قضا مي‌شود و هر 
طايفه‌اي بدانچه با عمل خود مستحق ان شده مي‌رسد. پس 
«یوَم المصل,» میقات و ۳ روزي است که براي فصل قضاأ 
معین شنده بود. 
تعبیر به [فظ «کان» که مخصوص رساندن تبوت است مي‌فهماند «یِوَم 
الْقَصّل» از سابق ثابت و در علم خدا معین شده بود. 
و معياي جملله این است که: 
وه 2 افصل: میقات و وعده‌گاه خلق (381) 
0 «یوه ۵ العصل» که خبوش یر قطیین است در علم خدا معین شده 
بود و روزي که خدا آسمانها و زمین را مي‌آفرید و نظام جاري در آن را بر 
آن حاکم مي‌کرد از همان روز براي نظام مادي جهان مدتي معین کرد که 8 
به سر رسیدن ان مدت عمر عالم ماده هم تمام قي ور ,.چون خداي 
تعالي مي‌دانست که این نشاه جز با انتهايیش به یوم القصّل تمام 
نمي‌شود, چون خودش نشأه تنب را آفریده بود مي‌دانست که اگر آن را 
بخواهد بییافریند لازمه اش این است که نشاه قيامت را هم به 
پا کند. 
«یوم بنه لقع في‌الصّور تون آفواجا,» 
۳ ٍِ که در صور دمیده مي‌شود تا شما فوج فوج به محشر وارد 
شوید.» (18 / نبا) 
«و فتَحت‌السماء قکاتت آئوابا,» 
(382) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
«و آسمان گشوده شود پس درهاي متعددي از آن باز شود تا هر فوجي از 
دري شتابند.» (19 / نباً) 


«و سُیَرّتِ الجبال قکاتث شرابا.» ‏ ر 
«و کوهها به‌حرکت دراید و مانند سراب گردد.» (20 / نبا) 


َو القَصّل و کمینگاه بودن جهنم 


«ان جَهَنَم کاتت موصادا,» 
و دوزخ در من بدکاران است!» (21 / نبا) 
وه م الْقَصّل و کمینگاه بودن جهنم (383) 
1 
از همین باب است ایه زیر که مي‌فرماید «و ان منکم الا 
وارژها... ‏ هیچ کس از شما نیست مگر آنکه به‌جهنم وارد خواهد شد... 
کب 71 / ۳9 
«للطاغین مابا؛,» (22 / نباً) 
«آن دوزج جایگاه مردم سرکش و طاغي است.» 
طاغیان کساني هستند که متصف به طغیان باشند و خروح از حد, کار 
همیشکی آتسان باشد. اگر جهنم را محل برگشت طاغیان خوان‌ده, به 
این عنایت بوده که خود طاغیان در همان دنیا, جهنم را فاوای خود 
کردند. پس صحیج است بگوییم به جهن م برمي‌گردند. 
«لابینن فیهیا اخقابا, « (23 / نیا 
«که در آن دوران‌هاي ۳۳ غوات کشند.» 
کلمه آحقاب به4 معناي زمانهاي بسیار و روزگاران طولاني 
است که آغقاز و انجام آن مشخص نباشد. 
از ظاهر آیه برمي‌آید که مراد از طاغیان. معاندین از کفار 
هستند, موید این ظهور ذیل سوره است که مي‌فرماید: 
«اَم کائوا لایرَجُوتَ جسابا,» 
«زیرا اتهسا. هه روز خساب ایند نداشتتد*. (27 / 
نبأ) 
«و دب وا بایاتنا کذابا,» 
«و آنات: ما را از فرط جهالت سخت تکذيیب کردند.» ( 28 / 
نبا) 
وه القَصّل و کمینگاه بودن جهنم (385) 
ذوفون فیا ِ" لا شرابا,» 
«هرگز در آنجا قطره‌اي آب سرد و شراب طهور نیاشامند.» (24 
با) 
«لا عمیه-] عساق)ا, نا 

«مگر آبي پلید سوزان که از چرك و خون جهنم است به آنها دهند.» (25 
/ نباً) 


«جزاء وفاقا» 

هو ها یضشسر تن انا سای ات720 

نبا) 

مي‌فرماید: کفار امید حسابي ندارند و آیات ما به طور عجیب تکذیب 

ق در ص اس کر وت ار ار ون 7 ایت ها ی را 

اعفال ایشان سا یل مق کنو به این .بان که کفار آمدستسات ور دوم 

القَصل» را ندارند, در نتیجه از حیات آخرت سا نوشن و بت شهفن. خت .ارات 

داله بر وجود چنین روزي را انکار مي‌کنند و به 

دنبال ان آیات توحید و نبوت را هم انکار نموده, در اعمال خود از حد ود 

یود یک تعاه هی که مه ههد آبها ان شون که هه کان خر ایا ای باه 

بيرند. خدا هم آنان را از یاد برد و سعادت خانه آخرت‌را برآنان تحریم کرد. 

در نتیجه براي آنان نماند مگر شقاوت و در آن عالم چيزي به جز مکروه 

آینکه فرمو 

«قَذوقوا 1 تزیدکم الا عذبا!» (30 / نباً) 

«جّزاء وفاقا» دلالت دارد بر مطابقت کامل بین جزا و عمل. پس انسان 

با ماود وک انیا کم هه وان ارات 
پس رسیدن به جزا در حقیقت رسیدن به عمل است؛ همچنان که فرمود: 

1 یبا الذین کق رف لاتغتذ رخا الوم 

وه م الفصل و کمینگاه بوددٍ جهنم (387) 

اما رو وا که لین 7۳ از حویتا 

۱ ی ء احضصتاه کتانتا:» 

فضال کته هر ح وا ما ور کاني نف اتضااء وی ارو رم 

کرده‌ايم.» (29 / نبا) ۱ 

يعني هر چيزي را - که اعمال شما هم از ان جمله است - ضبط کرده و در 

كتابي جلیل‌القدر بیان نموده‌ایم. بنابراین آیه شریفه مورد بحث در 

زیر است که مي‌فرماید: «و کل شی ء امضیناه في 

امام ۳ ت / یس) 

لوح 1 و یا در نامه اعمال حف_ظ کرده‌ایم. 

را نما ماه سا ان اسان اسب مت اگم ال 

هد ارس ای کش سا الم فیعض ان 

ضبط 

(399) افضاع طبیعی وزاتشانی قنات 

کردیم و جزايي موافق با ان به‌ایشان مي‌دهيم. 


«فتتووهتوا فلت نوی د کنر الا عذات ان 

«پس بچشید کیفر تکذیب و بدكاري را که هرگز بر شما چيزي جز رنج و 
عذاب دوزخ نيفزاييم چنانکه شما در دنا هیچ متنبه نشده و جز بر 
بدي نیفزودید.» (30 نباً) 

مي‌خواهد ایشان را از این امید قاروه کند که ووزیر از شقاوت نجات 
یافته به راحتي برسند. مراداز جمله «. . قلن تزیدکم الا غذاباء» اين است 
که آنچه مي‌چشید عذابي است بعد از عذابي که قبلا چشیده بودید, پس آن 
عذاب عذابي است بعد از عذاب و عذابي است روي‌عذاب, همچنان عذابها 
دو چندان مي‌شود 9 عذابي به عذابتان افزوده مي‌گردد, 

وه م ال و کمینگاه بودن جهنم (3869) ۳ 
9 مأیوس‌باشید و این ایه 
خالي ا زاین ظهورنیست که مراد از جمله «لابثین فیها اخقاباء» خلود در انش 
است, اینکه عذاب از شما قطع نخواهد شد! 


یوم الفَصّل و بهشت رستگاران 


«ان آاخفین مفازا,» 

«براي متقیان در آن جهان رستگاري و آسایش است,» (31 / 
نبا) 

«حدایّق و آغنابا,» 

«باغهايي سرسبز و انواعي از انگورها,» (32 / نبا) 

9 کسواشتت انزابساه» 

«و دختران زيباي دلربا که همه در خوبي و جواني مانند یکدیگرند.» (33 
/ نبا) 

ات سیر نو ان کسفت سای یر اه رت وج 
معنتای تحات و خااعی از شن 

خجدیقه «خداشق» به معناي بوستان داراي دیوار 
است. 

عب (اغْناب) نام موه درشت مو است. 

کاعب (کواعب) به معناي دختر نورسي است که پستانهايش رو به رشد 
نهاده و داثره‌اي تشکیل داده و کمي از اطرافش بلندتر شده است. 
«کواعت آنثراب» به معنای دخترانی هم سن و سال و شبیه به سم 


هسننود . 

«و کأسا دهاقا؛» يعني قدحهايي پر از شسراب 

پبوم وم ال و بهشت رستگاران (391) 

2 بَسمعُون فیها لعُوا و لا یذاب» (35 / نبأٌ) يعني در بهشت سخن لغو 
نمي شنوند؛ سخني که هیچ اثر مطلوب بر آن مترتب نمي‌شود و نیز 
یکدیگر را در انچه مي گویند تکذیب نمي کنند, پس سخنان بهشتیان هر چه 
هست حق است و اثر مطلوب دارد و صادق و مطابق باواقع است. 

«جزاء من ربك عطاءّ جساباء»(36 / نباً) يعني رفتاري که با متقین مي‌شود 
هر چه باشد در حالي است که جزايي حساب شده و عطيه‌اي از ناحیه 
پروردگار تو است. 


‌ 
یوم الفقصّل و ربوبیت عمومي رحمان 


«ربٌ السَموات و الأَرْضٍ و ما تما الرَحمن...,» (37 / نبً) اين آیه 

کلمه «- ریك» 

را که در ایه قبل بود تفسیر و بیان مي‌کند, مي‌خواهد بفهماند ربوبیت 

خداي تعالي عمومي است و همه چیز را شامل است و آن «ربي» که 

تصتول وا صام لها له رس ور اعا. کردم ه ام را شاد وت 

اختصاصي نیست, بلکه رب هر موجودي است. 

توصیف رب به‌صفت «رحمن>» - با درنظر گرفتن اینکه این کلمه صیفغه 

مبالغه است - اشاره دارد به سعه رحمت او و اينکه رحجمت خدا نشانه 

ربوبیت او است. ممکن نیست موجودي‌ازان محروم باشد. همچنان‌که 
ن نیست موجودي از تحت ربوبیت او خارج باشد, مگرانکه مربوبي از 

مربوبهاي او خودش به سوءاختیارش رحمت‌او را نپذیرد, که این‌شقاوت و 

بدبختي خود ایشان است. مانند طاغیان که مربوب خدا هستند, ولي رحجمت 

او را نپذیرفته از زي عبودیتش خارج شدند. 

«لا یلک ون مه خطاب.]ا» 

وه 2 احصان و ربوبیت عمومي رحمان (393) 

0 آسمانها و زمین و همه‌مخلوقاتي که در بین آتتضا ز و زمین 

است بیافریده خدايي مهربان است که در عین مهرباني كسي از قهر و 

سطوتش(1) بااو به گفتگو لب نتواند گشود.» 

اقانه. اف اه . ال ایو صمب‌التات. علض و 

مابیتَهَمَاالرَخمن. 37(>۰/نباً) واقع شده, که از ربوبیت و رحمانیت خدا| 

ِ مي‌دهد و شأّن ریوبیت اندبیر و تاو رحمانیت بسط رحجمت 

اشتت .جهاته ری لا کون له خطاباء» در معناي آیه زیر است که 

2 «لا بُستل عشا تفعنل 6 هم یب بستلون. » (23 / انبیاء) 

از نظر وقوع ذیل آن که مي‌فرماید: ِِ ِ_ التوخ الَمَلایْکَُ صفا؛» 

(38 / نباً) 

[- سطوت به‌معناي ابهت _ وقار (فرهنگ معین). 

(4ود) آوضاع طبيعي و انساني قیامت 

بقد از عمله ۵ نون مه خطابا 4 گه از ظاهرش یرم آبد مات 

نبودنشان مختص به «یوم الَفصل» است و نیز از نظر وقوع آن جمله در 

متا عحصیل جر ای الهی این و متعیس رس می ایو که صر او این است 

ها اما سا ای رنه 

و رفتاري که معمول مي‌دارد مورد خطاب و اعتراض قرار دهند و با دست 


نه شفاعت بزنند. ۲ 

سوّالي که د راینج پیش ميآید این است که چراملاتکه استنتانشدند و به‌طو ركلي 
فرمود :لا بقلکون مه حطایا ,»با اینکم ملاتکه‌ستتن از آینند کهزیه خدای 
تعالي اعتراضي بکنتد و خداي تعاللي درباره آنان فرموده: ». . عباذ 
خی تون لا پسبقو 1 تة بالقوّل 5 هم هَمْ باقره بَمْمَلون» (26 و 27 / اتیاع) و 
0 بعضي از ایشان را روح و کلمه خود خوانده و در 
سورهو انعام ابه 7.3 کلام خود را حق خوانده و در 

وه ۵ ال و ربوبیت عمومي رحمان (395) 

9 نور آیه 25 خود را حق مبین دانسته و حق, هیچ گاه معارض و 
مناقض حق واقع نمي‌ شود. . یس معلوم مي‌ شود مراد از خطابي که فرموده 
مالك آن نیستند اعتراض به حکم و رفتار او نیست؛ بلکه تنها همان مساله 
شفاعت و سایر وسائل تخلص از شر است.؛ نظیر عدل, ی و وه , دعاء 
و درخواست, که در جاي‌دیگر هم‌فرموده: «... من قَبّلِ آن ین یَوَمْ لا ببَعْ 
فیه و لا خْلهُ و لا شَفاعَة. ره و » و یل 
منها عَذ عَدال و لا تنقغها شَفاعة,» (123 / بقره) و نیز فرموده, ». یوم چات لا 
تلم ته لا باژیه..۰.» (105 /هود) . , 

سخن آینکه: : ضمیر فاعل در «یِملکون» به تمامي حاضران در «یوَم 
الفصّل» بر مي‌گردد. 0 , چه روج» چه انس 1 چون سیاق 
و همه مه اند نه خصوص 

(396) اوضاخ ینعی ۵ اسان قیامت 


ملائکه و روح و نه خصوص طاغیان. 
یوم الفَصّل, خیزش و صف‌بندي روح و ملائکه , ۲ ۳ 
«ب وم یوم ارو و الق لایَکء صَفا لا بتکله ون الا عن آذن 1 
الرّحمن و قال ضوابا,» 

فروزی که آن. فز نتسه بزرگ روج القدس با همه فرشتگان صف زده و به 
نظم برخیزند و هیچ کس سخن نگوید جز آن کس که خداي مهربانش اذن 
دهد و او سخن به صواب ب گوید.» (38 / نباً) 

فد الفصل عرش ۵ ی ند ردو و ملائکه (397) , 
فجتراه ار رو ستلوفنی اهر استت که اه فل ارو ده 
اسر ز تفه تک (85 / اس-راء) سه ان اتسساون دا 

ان ام رها مات ها یگ 
0 
تنهايي يك صف را و ملائکه همگي يك صف را تشکیل مي‌دهند. 

و جمله «لا تک ون» بیان است: برای. جمته. .1۶ کون 
رب کر یرون کم 
79 «الاً من آذ له الم ِ«ِ« ماد سا کنذ ده کمانی ۳۳ روز 
با اذن خدا| سخن قف کونتد: پس جمله مذکور به ظاهر اطلاقش در معناي 
آیه زیر است که 

(398) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 

مي‌فر ماید: «بوم جات لاک 1۳ باذنه. ند 

«و قال خَواباء» يعني كساني حق سخن گفتن دارند که خدا اذنشان 
داده باشد و سخني صواب بگویفد, سخني که حق محض باشد و آميخته 
با باطل و خطا نباشد و این جمله در حقیقت قيدي است براي اذن 
خدا,؛ گویا فرموده و خدا اذن نمي‌دهد مگر به چنین كکسي. 

و در نتیجه آیه شریفه در معناي آیه زیر است که مي‌فرماید: 9۰ 
الذین بد عون من دونه الشفاعه 1 هن شهد باکت و 

یعَلَمون.» (86 / زخرف) 

عنایت كلامي در اين مقام به نفي اصل خطاب و تکلم است, حال متکلم هر 
که مي‌خواهد باشد و نمي‌خواهد تکلم درباره تمامي افراد را حتي انهايي را 
که جواز تکلم در موردشان مسلم است نفي کند. پس استنناشدگان 
متکلميني هستند, که در اصل 

یه ی دی وت و ملائکه (399) 


2 


تکلم ماو تقد و آیه متعرض این معنا که درباره چه كساني تکلم 


2 الفقل, زلت اقم |زعب 


«دلك البقَمْ الَحو قَمَن شاء الّحَدّ الي ربه ماباء» 

«چنین روز محقق خواهد شد پس هر که مي‌خواهد, نزد خداي 
خود در آن روز مقام و منزلتي یابد در راه ایمان و اطاعت بکوشد,» 
(39 / نبا) 

وا کته زا فرسا عم فان لها فاشت واه و 
تقو الکافز بای کلث ز 7 

«ما شما را از روز عذاب وا رای ار 
که 

200 اوضاع طععی ف اتسانی فیک 

هرکس‌هرچه‌از نيك و بد کرده در پیش روي خود حاضر بیند و کافر در آن 
وا فرظ ان ۳ خی کید کی آایس تال ور ها سر وه 
نمي سوخت.» (40 نبا) 

«ذلك الوم الحو « اشاره است به «ر یوم القصل» که در این سوره ذکر شد 
و در صضمسن آیاتت توصیف گردید. 

مراد از حق بودن آ روز تبوت حتمي و رانده شسدن قضاي آن 
و تخلف‌ناپذيري وق]وع آن است. 

«فمن شاء احَد الي بو تا نار 4 يعني هر کس بخواهد مي‌تواند به سوي 
پروردگار خود وچ ی بگیرد, که به وسیله آن به ثواب متقین بر لسند و از 
وم القصل, دك الوم الحَوهٌ (401) 

5 تاک عدابا فوسا مراد اد این غذاب غاب آخرت است ی 
نزديك بودن آن به اعتبار حق بودن و بدون شك حق بودن وقوع آن است., 
چون هر چه آخدتیت باشد نزديك است. 

ویر این: وی قامت ارت ,اس از تیم امال آومي و هزا ون 
انسان در برابر اعمال, این اعمال همواره با ۳ هست و از هر چیز 
ديگري به انسان نزديك‌تر است. 

«یوم ینْظر المرء ما قدهامت بدان.» يعني روزي که انسان 
منتظر دیدن جزاي اعمالي است که در زندگي دنیا انجام داده و از 
عصی کات ای این اش کم ور آن رفز اسان به اخسال کووتظر 
مي‌کند. چون همه اعمال خود را نزد خود حاضر مي‌بیند همچنان که در جاي 
(2) ماخ طیعی وا تصانی قاخس 


را خاطر نشان نموده, فرموده است: 1 وم تَجدٌ کل تفس ما عَملّت ین خَیّرِ 
1 ما عَملث من شُوء.. 0 ۱ 

1 التاف با اس کت را ی او اش 
آن روز آرزو مي‌کند اي کاش خنسا کنیع سود فاقد شعور و اراده و 
در تثیجه آنچه کنرده نکرده نود و جزا داده نمي‌شد . (1) 


تمتع مجرمین در دنیا و عذابشان در یوم الفَصّل 


0۳ 1 
مجرمین در دنیا و عذابشان در یوم 2 القگل (403) 

«کلوا و تَملْعُوا قلیلاً ام مُجَرِمُون,» 
«ای‌کافران 2 هم تطو ند و تمتع برید به عمر کوتاه دنا که شما بسیار 
بدکارید,» (37 / مرسلات) 
«ویل ی ومیز مگ ذبین.» 
«واي در آن روز به حال آنانکه آیات خدا را تکذیب کردند,» (38 / 
مرسلات) 
«و اذا قیل َهُمُ ار یرکقون.» 
«و هر گاه به 0 ۱ را به جاي آرید اطاعت 
نکردند,» (39 / مرسلات) 
«ویٌل ی وید لک نسین» 
«واي در آن روز به حال آنانکه آیات خدا را تکذیب کردند!» (40 / 
مرسلات 
(404) اوضاع طبيعي و انساني قیامت 
خطاب در این آیه از قبیل خطابهاي تهديدآميزي است که ما به دشمن خود 
مي‌کنيم و مي‌گوييم هر چه دلت مي‌خواهد بکن و یا هر چه از دستت بر 
فی‌اید کوتافت مکن؛ که معنایش این است که هر کاري بكني سودي به 
حالت ندارد و این نوع خطابها مخاطب را از اینکه از حيله‌هاي خود سود 
ببرد و در نتیجه به هدف خود برسد مأیوس مي‌کند و نظیر آن در چندجاي 

قر آن‌آمده, مي‌فرماید: ». قاقض ما آئت قاض نما تقضيٍ هذو الْحیوة 
1 1 طه) و نیز مي‌فرماید: «... اعْمَل وا ما شنم اه بما 
تعملون بصیرّ.» (40 / فصلت) 
پس اینکه فر رد بخورید و در اندك زماني تمتع ببرید و يا تمتعي اندك 
ببرید, در حقیقفت مي‌خواهد ایشان را شا هنت کند از اينکه با خوردن و 
تمتع بردن بتوانند عذاب را از خود دفع کنند, , وقتي نمي‌توانند ات 
را بگیرند, هر چه دلشان 
تمتع مجرمین در دنیا و عذابشان در یوم الَقَصّل (405) 
مي‌خواهد از متاع قلیل دنا بخورند. ۱ 
و اگر در این زمینه خصوص خوردن و تمتع را یاد اور شد, براي این بود که 
منکرین معاد براي سعادت معنايي جز سعادت دنیا قائل نیستند و براي 
سعادت دنیا هم معنايي جز خوردن و شهوتراني کردن نمي‌فهمند. عینا مانند 
بت .خیوان بن بان که فران کریم ایشا ن :1 : به آن تمه تضودم .هیقر ها رد" 
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... والذین کقروا یتَمَتَعو 7 تاکاون کما کل الائْعام ] لناژ موی هم ۳ 
(12/محمد, ۱ 
و جمله«انکمٌ مجْرمّون,»علت مطالب ما قبل‌رابيان‌مي‌کند. که‌دران 
امرمي کردبه اينکه بخورید و تنم یویر که‌ار ان سودي‌نخواهید برد براي اینکه 
شما با تکذیب «یَوَمْ الْقَصّل, « و تکذیب کیفر تکذیب کتران: مجرم شدید 
و جزاي مجرم خواه ناخواه آتش است. 

«و اذا قیلّ لهَمٌارکقوا لا پر کمّون,» (48/مرسلات) زمینه گفتار در سابق 
زمینه تهدید 

تکذیب کگران روزفصل بود و در این مقام بود که اثارسوء این تکذبیشان را 
بیان کند, , در ایه مورد بحجت هم همین مطلب را تمام نموده, مي‌فرماید اینان 
خدا| را وقتي که ایشان را به عبادت شود 0 عبادت نمي کنند, چون 
منکر روز جزایند و با انکار روز جزا عبادت معنا ندارد. 

«قباي حدیت بَعده بُوْمِتونَ.» (50 / مرسلات) وقتي به قرآن که معجزه و 
آقی است آلهت ایمان تق رید و وقتي این قرآن با کمال روشني و با 
برهان قاطع برایشان بیان مي‌کند که معبودي جز خدا ندارند و خدا 
شريكکي ندارد و در پیش رویشان یوم الفصلي چنین و چنان دارند, توجهي 
بدان نمي کنند, دیگر بعد از این قرآن به چه سخني ایمان 
هی آهته؟ ۱ 1 

1 الران ص ( 2 12 25 

تمتع مجرمین در دنیا و ان در یوم (407) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





